
 

 

 افغان مینی مارکیت عرضه کنندۀ  

 انواع مواد خوراکۀ وطنی

‌–میلادی‌‌۷۰۰۱.ق‌/‌‌ه‌۶۰۶الاول‌‌ربیع‌۶) الدین‌محمد‌بلخی‌جلال
‌‌جممممم دی‌۵ ۶الممنمم  ممی ۱ ۷.ق/‌ه۰ ۰ ۱ ‌ مم مممدار‌۱ م(
‌وی‌ گوی‌است.‌ش عر‌ف رسی رومی و مولا   مولوی، به   م‌ک مل
‌و‌ «محمد‌بن‌محمد‌بن‌حسین‌حسینی‌خطیبی‌بکری‌بلخی» بمود 

‌«الدیمن‌‌جلال»در‌دوران‌حی ت‌به‌الق ب‌ و‌ «خمداو مدگم ر»،
‌سسمیمن‌‌شد ‌است.‌در‌سمد ‌  مید ‌می «مولا  ‌خداو دگ ر» هم ی

‌از‌سدۀ‌ هم‌هجری(‌الق ب‌ مولوی‌»،‌«مولا  »،‌«مولوی»)ظ هراً
برای‌وی‌به‌ک ر‌رفته‌است‌و‌از‌برخی‌از‌ «ملای‌رومی»و‌ «رومی

‌ «خَموش»و‌ «خ موش»اشع رش‌تخلص‌او‌را‌  «خم مشم »و

 ا د.‌‌دا سته
 فوذ‌مولوی‌فراترازمرزه ی‌ملی‌وتقسیم ت‌قومی‌اسمت.‌

یو   ی ن،‌دیگر‌مسلم   ن‌ ه ،‌ای‌ترکیه ه ،‌‌‌ه ،‌ت جیک‌افغ ن ایرا ی ن،
‌قمرن‌ آسی ی‌می  ه‌و‌مسلم   ن‌جنوب‌شرق‌آسی ‌در‌مدت‌همفمت

‌او‌ ا د‌گذشته‌به‌شدت‌از‌میراث‌معنوی‌رومی‌تأثیر‌گرفته اشعم ر
ه ی‌جه ن‌ترجمه‌شد ‌اسمت.‌‌ای‌به‌بسی ری‌از‌زب ن‌طور‌گسترد ‌به

ه ی‌مولوی‌که‌ب ‌  م‌رومی‌در‌غرب‌شن س یی‌شد ‌‌ترجمۀ‌سرود 
‌ایم لات‌ «ترین‌سرفروش»و‌ «ترین‌محبوب»عنوان‌‌به ‌در ش عمر

 شود.‌متحدۀ‌امریک ‌شن خته‌می
‌امم در‌ ف رسی بیشترآث رمولوی‌به‌زب ن‌‌‌‌ ‌اسمت، ‌شمد  سرود 

‌ میم ‌ ای‌ک س دوسیه و عربی  درت‌از‌ترکی،‌اشع رش‌به یمو م  می
استف د ‌کرد ‌است.‌ب ‌شم رش‌تم م‌ابی ت‌ترکی‌و‌یو   ی‌منتسب‌
به‌مولوی‌که‌صحت‌ا تس ب‌بسی ری‌از‌آ ه ‌محل‌تردید‌اسمت،‌در‌

بیت‌ترکی،‌‌۷۰بیت‌ف رسی‌سرودۀمولوی،‌‌۶۷۰۰۰کن ر‌اف ون‌بر‌
‌در‌ مشلَمََّع بیت۵ )یک‌مصرع‌ف رسی‌و‌یک‌مصرع‌زب ن‌دیگر‌کمه

‌سموای‌‌بیت‌که‌در‌آن‌۷۱اینج ‌ترکی‌است(،‌ ه ‌عب رات‌ترکمی
ه ی‌ترکی‌همچون‌یغم ‌و‌اردو‌آمد ،‌به‌مولا  ‌منمسموب‌‌واژ ‌وام

‌بمه‌ ‌او است‌و‌چند‌سطر‌ نر‌ترکی‌ ی ‌در‌کن ر‌سه‌کت ب‌منمنمور
‌وی‌ و مج لس‌سبعه و ف رسی‌و‌عربی‌)فیه‌م ‌فیه ‌بمه مکتوبم ت(

‌بمه‌‌۰۱ه ،‌مولا  ‌‌ سبت‌داد ‌شد ‌است.‌علاو ‌بر‌این بیت‌و‌ملمع
ه ی‌یو   ی‌و‌بی ‌از‌ه ار‌بیت‌‌زب ن‌یو   ی‌و‌چندین‌بیت‌ب ‌عب رت

 و‌ملمع‌و‌ نر‌به‌زب ن‌عربی‌دارد.‌
‌از‌ ‌یمکمی ‌اسمت ‌شمد  مننوی‌معنوی‌او‌که‌درقو یه‌تصنمیمش

‌شمممعمممر ‌دیممموا مممهممم ی زبممم ن‌ ارجمممممممنمممدتمممریمممن
‌سمراسمر‌آث راوبه رود.‌شم رمی‌به ف رسی ‌در ایمران ‌ طورگستمرد 
‌جمممهموری‌ شود‌خوا د ‌می ب رگ و‌ترجمۀ‌آث ر‌او‌در‌ترکیمه،

 آذرب یج ن،‌ای لات‌متحد ‌و‌جنوب‌آسی ‌بسی ر‌محبوب‌هستند.‌
مهر‌‌۷۵برابرب   ‌ق ۶۰۶ س ل الاول‌ربیع۶الدین‌محمدبلخی‌در‌جلال
سدر‌ زاد ‌شد. وخ  ی  بلخ م(‌در‌۷۰۰۱) هجری‌خورشیدی‌۵۸۶

‌خمطمیمبمی ‌حسمیمن ‌بمه اومولا  ‌محمدبن بمهم لالمدیمن‌  م ممور
العلم ،‌از‌ب رگ ن‌صوفیه‌و‌مردی‌ع رف‌بود‌و‌ سبمت‌‌وسلط ن ولد

‌بممه ‌او ‌غمم الممی خممرقممۀ ‌وی‌‌مممی احمممممد سممیمموسممت.
‌و‌‌سیشینه سلوک و عرف ن در ای‌دیرین‌داشت‌و‌چون‌اهل‌بمحمو

‌در ‌را ‌حمقمیمقمی ‌ممعمرفمت ‌و سملموک‌ جدال‌ بود‌و‌دا م 
‌‌دا ست‌ ه‌در‌مب حن ت‌و‌من قش ت‌کلامی‌و‌لفظی؛‌سرچم‌می ب طنی

 (‌۶داران‌کلام‌و‌جدال‌ب ‌او‌مخ لفت‌کرد د.‌)ص‌
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 ۷۷۰۱/‌شم رۀ‌مسلسل‌‌۰۰۰۶اکتوبر‌‌‌‌۷۶۰۱‌‌‌/۰۷می ان‌‌۱۰شم رۀ‌هفتم‌/‌س ل‌سی‌و‌سوم‌/‌

 با نالۀ  او به  گرد دل هــــا بروید سرّ دل عاشقان ز مطرب شــــنوید    

 یعنی که ز پرده هیچ بیرون نروید  درپرده چه گفت اگر بدو می گروید 

 )مولانای بزرگ رح(

  یوجرسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ا جنیر‌عبدالصبور‌فروزان‌

 دخت باشهامت و خواهر شایسته
 تمنا زریاب پریانی را درود باد !

درجه ن‌کمممتمر‌
کسی‌رامیتوان‌دری فمت‌
‌و‌ که‌از‌اصل‌وممنمشمأ
‌آممدن‌ ‌بموجمود هدف
‌وبمه‌ ط لب ن‌آگ  ‌ ب شد
ا دازۀ‌ک فی‌تحقیمقم ت‌
‌ممموردصممورت‌ دریممن
‌و‌ ‌وآثم ر گرفته،‌کتب
‌سمطم ‌ اسن د‌معتبری‌به
‌موجود‌است‌کمه‌ جه ن
‌بم ‌ ‌را ‌طم لمبم ن ایج د

استف د ‌ازسط ‌س یین‌دا  ‌مردم)بیسوادی(‌ومجبوریته ی‌اقتص دی
)مه جرین‌در‌کمپه ی‌س کست ن(‌توسط‌استخب رات‌س کست ن‌وتمویل‌
‌وتصمدیم ‌ ‌تم ثمیمد م لی‌ای لات‌متحد ‌امریک ‌وعربست ن‌سعودی
‌سمرورش‌ مینم یند.‌مدارس‌س کست  ی‌که‌توسط‌آی‌ای‌آس‌بمرای
‌تمریمن‌ وتربیت‌ط لب ن‌درسراسرس کست ن‌ت سیس‌شد ‌ا د،‌از  س لمم

محیط‌ه از ظر‌اخلاقی‌میب شندکه‌درآ ه ‌ه اران‌ه ارسسر‌بچۀ‌  ب لغ‌‌‌
‌جمنمسمی‌ ‌مم ممن ب مربی  ی‌که‌اکنریت‌مطل ‌آ ه ‌محرومیت‌ه ی
‌ مگمهمداری‌ داشتند،‌شب‌وروز‌درزیریک‌سقش‌ب تهدید‌وتخویش

 میشد د.‌تعداد‌این‌مدارس‌رابی ‌ازچهل‌ه ار‌قلمداد‌کرد ‌ا د.‌
به‌اس س‌تحقیق ت‌در‌خیلی‌مواری‌این‌سسربچه‌ه ی‌برهنمه‌
‌روی‌ روی‌توسط‌مربی ن‌ش ن‌مورد‌تج وزجنسی‌قرارمیگمرفمتمنمد.
‌ممجم زات‌ همین‌اصل‌است‌که‌لواطت‌دربین‌ط لب ن‌عمل‌غیرق بل
شمرد ‌میشود‌وقضیه‌ه ی‌لواطت‌‌ ه‌ب ز‌خواست‌ق  و ی‌شد ‌ا دو ه‌

 ب زخواست‌دینی‌!‌
‌ا مد)ممدارس‌ اصلا‌ط لب ن‌درمحیطی‌که‌ شو‌و ممموکمرد 
‌شم ن‌ ‌بم لای س کست ن(‌وآ چه‌درآن‌مدارس‌درزم ن‌صغ رت‌ش ن
گذشته،‌آ ه رااشخ ص‌عقد ‌مند،‌خشن،‌قسی‌القلب،‌ا متمقم ممجمو‌
‌درشممم لمی،‌ ب رآورد ‌است.‌‌اعم ل‌بی‌  موسی‌دردورۀ‌اول‌شم ن
م ارشریش‌وب می ن‌  شی‌ازهمین‌ قیصۀ‌اخلاق‌وعقدۀ‌حق رت‌ش ن‌
‌اخمبم ری‌ بود ‌است.‌اززم  ی‌که‌این‌گرو ‌درک بل‌سرازیرشد مد
‌کمه‌ ‌وطمن ازاعم ل‌زشت‌وبی‌  موسی‌آ ه ‌دربرابردختران‌شج ع
خواهران‌همۀ‌م هستند،‌ب وجود‌قیودات‌شدید‌وضع‌شد ‌دربمرابمر‌

 مطبوع ت،‌بیرون‌شد ‌است‌که‌همه‌درد  ک‌وتک ن‌دهند ‌ا د.
‌دربمرابمرایمن‌ منلا‌درزم  یکه‌دختران‌مب رز‌وب شه مت‌وطن
گرو ،‌برای‌حصول‌ح ‌تحصیل‌وک رایست دشد د‌وصدای‌  رض یتی‌
‌دخمتمران‌ ‌ازآن مردم‌راازموجودیت‌ط لب ن‌بلندکرد د،‌تعدادزی د
‌وز مدا می‌ مب رز‌کشوررادر یمه‌ه ی‌شب‌ازخ  ه‌ه یش ن‌کشید مد
 مود د.‌قرار‌گ ارش‌ه ی‌خبر گ ره ی‌خ رجی‌و‌اطلاع ت‌ح صله‌
ازداخل‌کشور،‌بی ‌ازچهل‌تن‌ازخواهران‌جوان‌م را‌درآن‌روزهم ‌
‌ممخموف‌ دست‌وس بسته‌درسشت‌سیک پ‌ه ا داخته‌وروا ۀ‌ز دا ه ی
‌بمه‌ ‌شم ن ‌حمقمۀ  مود د.‌این‌دختران‌معصوم‌که‌فقط‌برای‌ح 

 (‌۸تظ هرات‌مس لمت‌آمی سرداخته‌بود د،‌شکنجه‌ه شد د)ص‌

 فیرفکس،‌ورجینی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌داکتر‌ضی ل‌ ظ م

افزایش نگرانی جامعه جهانی از 
 های ضدبشری طالبان سیاست

‌در‌‌۰۱ت ریخ‌‌شورای‌امنیت‌س زم ن‌ملل‌متحد‌به‌ سنبملمه
‌صمورت‌ ‌کمه مورد‌افغ  ست ن‌ شستی‌برگ ار‌کرد‌و‌در‌مب حنمی
گرفت،‌فض ی‌دوقطبی‌کشوره ی‌ب رگ‌اعض ی‌دایمی‌این‌شورا‌
آشک ر‌شد.‌ب ‌وجود‌یکه‌دربعضی‌از‌مس یل‌از‌جمله‌خطر‌حضمور‌

گ ن‌وحدت‌‌کنند ‌ه ی‌تروریستی‌در‌افغ  ست ن،‌می ن‌اشتراک‌گرو 
شد،‌ولی‌در‌قسمت‌تع مل‌ب ‌ط لب ن‌و‌رع یت‌حقوق‌‌ ظر‌معلوم‌می

‌کشمورهم ی‌ بشر‌اختلاف‌عمی ‌آشک ر‌شد.‌همین‌ح لت‌در‌بمیمن
‌حم ممی‌‌‌منطقه‌و‌اسلامی‌ ی ‌ح کم‌است.‌یک تعداد‌کشمورهم ی

‌اکمرم،‌‌عنعنه ای‌ط لب ن‌منل‌س کست ن،‌لحن‌ا تق دی‌داشتند.‌منمیمر
 م یند ‌دایمی‌س کست ن‌در‌این‌جلسه‌ب ‌الف ظ‌بسی ر‌شدید‌از‌ط لب ن‌

‌و‌‌عقب»ا تق د‌کرد‌و‌اظه ر‌داشت‌که‌گرو ‌ط لب ن‌رفت ر مم  مد 
واف ود‌ط لب ن‌سی ست‌خودرابن م‌دین‌اجراکرد ‌واین‌«ست دارد‌زن

‌کمه‌‌شدت‌ گران‌س خته‌است.‌  م‌امرس کست ن‌را‌به ‌افم ود بمرد 
تحریک‌ط لب ن‌س کست ن‌و‌الق عد ‌از‌طرف‌عن صری‌ادار ‌ط لب ن‌

 شو د.‌در‌افغ  ست ن‌حم یت‌می
روسیه‌و‌چین‌از‌تع مل‌ب ‌ط لب ن‌حم یت‌کرد ‌و‌خواست ر‌

‌و‌‌برگشت‌سول ‌شمد مد ه ی‌منجمدشد ‌افغ  ست ن‌به‌رژیم‌ط لب ن
درعین‌ح ل‌از‌حضور‌داع ‌و‌الق عد ‌در‌افغ  ست ن‌ابراز‌ گرا می‌

‌بمه‌‌گیرا ه‌کرد د.‌ام ‌کشوره ی‌غربی‌موقش‌سخت تمری‌ سمبمت
‌کمه‌ ‌داشمت ط لب ن‌داشتند.‌ م یند ‌امریک ‌در‌این‌ شست‌اظهم ر

گ م‌از‌مردم‌و‌ج معه‌افغ  سمتم ن‌‌ط لب ن‌هر‌روز‌ب ‌هر‌فرم ن،‌یک‌
‌عضمو‌‌شو د.‌او‌گفت‌که‌ط لب ن‌جهت‌آن‌دورتر‌می که‌بتوا منمد

‌را‌‌عی ر‌ج معه‌جه  ی‌شو د،‌ب ید‌همه‌تعهدات‌بین‌تم م الممململمی
‌فمرایمنمد‌‌رع یت‌کنند،‌مش رکت‌همه‌گرو  ه ی‌افغ  ی‌در‌یمک

‌بپذیر د‌و‌ب ‌تروریسم‌مب رز ‌کنند.‌ م یند ‌امریک ‌گفت‌ سی سی‌را
کنند‌و‌ب ید‌‌که‌در‌ح ل‌ح ضر‌ط لب ن‌در‌چنین‌مسیری‌حرکت‌ می

 شن سی‌ام رت‌آن‌گرو ‌سرهی ‌شود.‌رسمیت‌از‌به
شدت‌ا تق د‌کرد ‌گمفمت‌‌ م یند ‌ا گلیس‌ ی ‌از‌ط لب ن‌به

که‌ط لب ن‌بدون‌اجرای‌تعهدات‌خود‌و‌رع یت‌حقوق‌برابر‌تمم م‌
‌بشمر‌‌که‌به‌سی ست‌تبعیض‌مردم‌و‌بدون‌آن آمی ‌و‌ قض‌حمقموق
‌او‌‌خ تمه‌دهند،‌ می توا ند‌به‌جرگه‌ج معه‌جه  ی‌سذیرفته‌شو د.

شورای‌امنیت‌و‌ا تخ ب‌ م یند ‌‌۰۷/۰۱  مه‌‌خواست ر‌اجرای‌قطع
 ویژ ‌شد.

کشور‌عضو‌آن‌‌۰۱سپت مبر‌س رلم ن‌اروس ‌که‌‌۷۱ت ریخ‌‌‌به
رای‌مخم لمش‌‌۸رای‌مواف ‌و‌فقط‌‌۵۶۵هستند،‌ب ‌اکنریت‌ق طع‌

‌تمحمت‌‌  مه‌قطع ای‌را‌تصویب‌کرد‌که‌در‌آن‌وضعیت‌افغ  ست ن
ب ر‌است‌که‌یمک‌‌ح کمیت‌ط لب ن‌وخیم‌توصیش‌شد ‌است.‌اولین

المللی‌ قض‌حقوق‌بشر‌در‌کل‌و‌ قض‌حقوق‌ز  ن‌را‌‌ ه د‌مهم‌بین
رسمممیمت‌‌‌توسط‌ط لب ن‌به‌این‌شدت‌تقبی ‌کرد ‌و‌خواست ر‌بمه

المللی‌شد ‌است.‌چی ‌مهمی‌کمه‌‌بین «آس رت ید‌جنسیتی»شن ختن‌
ه ی‌جدید‌کشوره ی‌اتح دیه‌اروس ‌‌  مه‌مطرح‌شد ،‌تحریم‌در‌قطع

ش ن‌را‌ب ‌‌  مه‌از‌کشوره یی‌که‌روابط‌علیه‌ط لب ن‌است.‌در‌آن‌قطع
ب ر‌ خست‌است‌‌ا د،‌ا تق د‌شدید‌شد ‌است.‌این‌‌ط لب ن‌ع دی‌س خته

‌آن‌‌۰۱المللی‌که‌‌که‌یک‌ ه د‌مطرح‌بین ‌عضمو کشور‌اروس یی
هستند،‌از‌رفت ر‌ظ لم  ه‌ط لب ن‌در‌برابر‌مردم‌افغ  ست ن‌ا تق د‌کرد ‌

‌گمرو ‌‌و‌تق ض ‌ مود ‌است‌‌که‌ب ید‌از‌ع دی س زی‌روابط‌ب ‌این
 اجتن ب‌شود.

ای‌را‌تصویمب‌‌  مه‌در‌اوایل‌م  ‌م رچ،‌س رلم ن‌اروس ‌قطع
شدت‌محکموم‌‌کرد‌که‌در‌آن‌ قض‌حقوق‌بشر‌از‌طرف‌ط لب ن‌به

‌در‌بی  یه مشترک‌ک رشن س ن‌ملل‌متحد‌تذکر‌رفته‌‌‌شد ‌بود.‌اخیراً
‌کمه‌»که‌کشوره ی‌عضو‌س زم ن‌ملل‌متحد‌  ب ید‌اج ز ‌دهمنمد

.«وضعیت‌ج ری‌به‌یک‌وضعیت‌جدید‌ع دی‌تبدیل‌شمود آ م ن‌ 
‌ایمن‌‌ا د‌که‌ ب ید‌اقدامی‌برای‌ع دی‌ت کید‌کرد  س زی‌روابط‌بم 

 (‌‌۱گرو ‌صورت‌گیرد.‌آ  ن‌به‌اصول‌آزادی،‌عدالت،‌)ص‌
 

یگانه مغازۀ افغانی 
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 بهای مناسبت تقدیم می کند
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‌روش‌ ‌بمر مص حبه‌ه ‌که‌در‌ویدیو‌ه ‌ شر‌میشود‌و‌جنبه‌ا تقم د
ط لب‌ظ لم‌دارد‌طبعآ‌به‌ذوق‌ش ن‌برابر‌ یست‌ولی‌خوش‌هستمنمد‌
‌کمه‌ که‌ب ‌زن‌و‌مرد‌اروس یی‌و‌امریک یی‌و‌ا گلیس‌ه ‌در‌هر‌جم 

 ب شد‌مص حبه‌ م یند‌و‌بعد‌مش هد ‌کنند‌و‌بر‌خود‌بب لند.
ت جر‌و‌اهل‌کسبه‌و‌دهق ن‌را‌مکلش‌به‌‌۱۵در‌صفحه‌‌۷۸در‌م دۀ‌

ادای‌ م ز‌ب ‌جم عت‌در‌مسجد‌س خته‌ا د‌که‌ب ز‌هم‌تعسر‌است‌ مه‌
‌جموارش‌ ‌در تیسر.‌ میدا م‌یک‌دهق  ی‌در‌م رعۀ‌ای‌اسمت‌کمه
مسجد‌وجود‌ دارد‌چگو ه‌به‌جم عت‌شرکت‌کند‌آ هم‌در‌اوق ت‌
معین‌و‌ی ‌یک‌حرفه‌ک ری‌که‌در‌جری ن‌تکمیل‌یک‌حرفه‌است‌و‌
‌داد ‌ ‌ر  اگر‌آ را‌گذاشته‌به‌مسجد‌بشت بد‌ قص‌هنگفت‌برایم 
میتوا د‌و‌برای ‌ممکن‌مشکل‌ب شد‌که‌دوب ر ‌از‌ج هیکه‌تموقمش‌
‌کمه‌ ‌جمراح داد ‌بدون‌کسر‌ تیجه‌دوب ر ‌شروع‌کند‌و‌ی ‌یمک
‌ممریمض‌ ‌ممیمتموا مدشمکمم ‌چمگمو مه ‌اسمت درحین‌عملیم ت

 راب زبگذاردوبرودبه‌جم عت.
درینج ‌خ طر ‌ای‌ت ز ‌شد‌که‌در‌وقت‌کمو ست‌ه ‌به‌خدمت‌یک‌
‌را‌ مریض‌که‌ت ز ‌کولوستومی‌‌شد ‌بود‌و‌مواد‌غ یطه‌بسمتمرش
ملوث‌و‌بوی ‌فض ی‌اط ق‌را‌غیر‌ق بل‌تحمل‌س خته‌بود‌مصروف‌
بودم‌که‌سر‌طبیب‌شف خ  ه‌علی‌آب د‌،‌یک‌کمو ست،‌بر‌من‌اممر‌
‌رد‌ ‌بشمدت کرد‌ت ‌در‌مظ هر ‌شرکت‌کنم‌و‌"هورا"‌بگویم‌که
 مودم‌و‌به‌وظیفه‌خدمت‌بیک‌ا س ن‌دوام‌دادم.‌ای ‌اینه ‌از‌هم ن‌

  سل‌ا د؟
 وشته‌شد ‌است:‌"‌محتسب‌مسؤولیمت‌‌۶۶در‌صفحه‌‌۷۱در‌م د ‌

‌مموارد‌ دارد،‌مسئولین‌محلات‌سی حت‌و‌سر‌گرمی‌را‌به‌رعم یمت
ذیل‌مکلش‌ م ید:‌درمحل‌سی حت‌)ک ری ‌میر،‌قرغه،‌سغمم ن،‌بم  ‌
ب بر‌و‌دیگر‌‌ج ه "‌ب ید‌مسجد‌بس ز د‌ت ‌ج هیکه‌بی د‌دارم‌همه‌ای‌
اینه ‌قبلا‌مس جد‌دار د.‌میخواهند‌سی حین‌و‌مسؤولین‌را‌مکلش‌به‌
ادای‌ م ز‌جم عت‌در‌مسجد‌س ز د:‌این‌امر‌تبعیضی‌بود ‌ضرر‌بمه‌
‌کشمور‌ ‌از ‌کمه درآمد‌گرز دوی‌ا‌وارد‌میس زد.‌زیرا‌سی حینمی
افغ  ست ن‌دیدن‌میکنند‌مسلم ن‌ یستند‌ب ‌این‌امر‌آ ه ‌‌از‌آممدن‌بمه‌

 افغ  ست ن‌که‌منبع‌خوب‌ع یدات‌بود ‌میتوا د‌اب ‌میورز د.
‌بم ر‌‌۶۱در‌صفحه‌‌۰۰م د ‌ در‌ب ر ‌ای‌"موتر‌ه ی‌مس فر‌بری‌و

‌بم یمد‌ ‌کمه ‌اسمت بری،‌موتر‌س یکل‌و‌س یر‌وس یط‌ وشته‌شد 
‌بمدون‌ را ندگ ن‌موارد‌ذیل‌را‌مراعت‌کنند":‌از‌جمله‌منمع‌ز م ن
محرم‌شرعی‌ع قل‌و‌ب لغ‌دلخراش‌است:‌اول‌اینکه‌ط لب‌ظ لم‌طی‌
بیست‌س ل‌ب ‌قتل‌و‌حملات‌ا تح ری‌و‌اکنون‌به‌به  ه‌ه ی‌مختلش‌
مرد‌ه ی‌  ن‌آور‌ف میل‌را‌قتل،‌محبوس‌ی ‌تبعید‌و‌ی ‌  سدید‌س خته‌
ا د‌این‌ وع‌ف میل‌ه ‌یک‌خ  م‌‌  ن‌آور‌دار د‌که‌برای‌تکسی‌ران‌
اج ز ‌داد ‌ شد ‌که‌اورا‌برای‌اجرای‌"امور‌ضروری"‌ا تق ل‌دهد‌
و‌دوم‌اینکه‌تکسی‌ران‌هم‌ میتوا د‌که‌زن‌ع قل‌و‌ب لغ‌را‌ا تقم ل‌

 دهد‌‌فقط‌‌جنس‌مو و‌  ‌ب لغ‌و‌بیعقل‌را‌میتوا د‌ا تق ل‌دهد....
در‌ب رۀ‌حم م‌ه ست‌که‌محتسب‌ب ید‌مردم‌‌۵۰صفحه‌‌۰۷در‌م د ‌

‌به‌سنه ن‌کردن‌عورت‌در‌حم م‌ه ی‌عمومی‌و‌حین‌آب‌بم زی‌ را
مکلش‌ م ید".‌ت ‌ج ییکه‌به‌خ طر‌دارم‌در‌حم م‌عبدالحمید‌در‌سه‌
دوک ن‌ع شق ن‌و‌ع رف ن‌همی ‌عورت‌مراع ت‌میشد‌همچنین‌در‌
حین‌آب‌ب زی‌که‌ممکن‌هدف‌از‌ پوشیدن‌م یوه ی‌کوچک‌است‌
میخواهندتنب ن‌ یمه‌وی ‌کل‌استف د ‌شود.‌ولی‌در‌ب رۀ‌حم م‌ز   مه‌
هدایتی‌داد ‌ شد ‌که‌ی ‌ازگفته‌ه ی‌س ب ‌سشیم ن‌شد ‌ا د‌ی ‌اینکه‌
‌اگمر‌ ازموجودیت‌ز  ن‌و‌ضرورت‌حم م‌رفتن‌ش ن‌ا ک ر‌دار مد؛
چنین‌ب شد‌ضد‌ ظ فت‌و‌حفظ‌الصحه‌و‌الطهور‌شطر‌الایم ن‌)اسلام‌
ویب،‌روایت‌از‌ابی‌م لک‌الح رث‌بن‌ع صم‌الاشعری(‌بود ‌حقوق‌

 ز  ن‌س یم ل‌شد ‌است.
در‌ب ر ‌منکرات‌خ ص‌است‌که‌از‌جمملمه‌‌۵۱در‌صفحه‌‌۰۰م د ‌

ب زی‌ه ی‌کلاسیک‌تخم‌جنگی،‌تشله‌ب زی،‌بجل‌ا داختن،‌چمهم ر‌
مغ ‌ب زی‌و‌غیر ‌‌قم ر‌شن خته‌شد ‌از‌منکرات‌خ ص‌ وشته‌شمد ‌
‌جمنمگمی،‌ است.‌منع‌بجل‌ب زی‌و‌تخم‌جنگی،‌سگ‌جنگی،‌ممر 
بود ه‌جنگی،‌کبک‌جنگی‌و‌س یر‌حیوا  ت‌که‌راستی‌هم‌قم ر‌و‌
هم‌غیر‌ا س  ی‌است‌ک ر‌خوب‌ولی‌تشله‌ب زی،‌بجل‌‌ب زی‌و‌چه ر‌
‌هم ی‌ ‌بم زی ‌از مغ ‌‌ا داختن‌وسیله‌س عت‌تیری‌طفلی‌م ‌بود‌و

 طفلا ه‌است‌که‌‌آ هم‌به‌تعسر‌روبرو‌شد ‌است.‌
همچنین‌رادیو،‌دیدن‌عکس،‌فلم‌در‌کمپیوتر‌موب یل‌و‌س یر‌اشی ی‌
م  ند‌آن‌در‌زمر ‌ای‌منکرات‌خ ص‌آمد ‌است‌که‌ب ز‌هم‌اکمنمر‌
‌اسمت،‌ لکچر‌ه ی‌ا  تومی‌عکس‌و‌عملی ت‌ه ی‌جراحی‌ویدیمو
‌بمیمکم ر ،‌ فقط‌میخواهند‌که‌کشور‌افغ  ست ن‌را‌به‌یک‌اجتم ع
مضطرب‌و‌اطف ل‌را‌ب ‌فش ر‌و‌امراض‌روحی‌معیوب‌س ز د‌ت ‌خود‌
ش ن‌براحت‌به‌ظلم‌و‌ستم‌خود‌ادامه‌دهند.‌علاوت ٌ،‌ترک‌و‌قضم ل‌
‌وروز ‌  مودن‌ م ز،‌ترک‌فرایض‌ م ز،‌ادا کردن‌ م زبه‌جم عت
‌مموهم ‌ ‌اصملاح خوری،تراشیدن‌ری ‌و‌کم‌کردن‌آن‌از‌قبضه،
برخلاف‌شریعت‌اسلامی،‌دوستی‌و‌کمک‌ب ‌کف ر‌و‌تقلید‌صورت‌
‌بم زی،‌ ‌آتم  و‌سیرت‌ب ‌آ ه ،‌تجلیل‌ کردن‌‌ وروز،‌شب‌یلمدا،
‌کمردن‌ ‌ضم یمع سوشیدن‌ کت یی‌غیر‌شرعی،‌  فرم  ی‌از‌والدین،

‌شم ممل‌‌۰۶حقوق‌مردم‌،‌رفت ر‌زشت‌ب ‌یتیم ن،‌درین‌بحو‌ فقرۀ
‌را‌ است‌که‌‌سواله خل ‌شد ‌است:‌چهرۀ‌ظ لم  ه‌ممحمتمسمبمیم م

 (‌۶ ی  م ی ن‌میس زد.‌)ص‌

 برومفیلد،‌کولورادو‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌داکتر‌غلام‌محمد‌دستگیر

 معرفی شد  Mohtasbbismمحتسبیزم 
در‌قسمت‌اول‌که‌ب ‌تعریش‌محتسبی م‌آغ ز‌ی فت،‌ شر‌قوا ین‌)؟(‌
‌الاول‌ جدید‌ط لب ن‌که‌در‌جرید ‌ای‌رسمی‌ش ن‌بروز‌اول‌ربیمع

فقر ‌ شرشد ‌بود‌ت ‌‌۱۵صفحه‌و‌‌۱۰هجری‌قمری‌در‌‌۷۶۶۶س ل‌
‌ریم ‌‌۸تقدیم‌شد.‌درین‌قسمت‌‌از‌فقر ‌‌۱فقرۀ‌ ‌تمراشمیمدن ت 

 معرفی‌میشوید:‌۰۰قسمتی‌از‌فقر ‌
ازسمع‌شک ی ت‌ی دشد ‌که‌ب زهم‌طی‌سه‌س ل‌ توا سته‌‌۸در‌م دۀ‌

‌ممنملا:‌ ا د‌به‌سمع‌شک ی ت‌حقوقی‌و‌ق  و ی‌مردم‌جواب‌دهند،
س ل‌عمر‌خود‌را‌به‌خدمت‌مسلم ن‌ه ‌به‌‌۱۵م مورین‌متق عد‌که‌

سیری‌رس  ید د‌و‌یک‌مقدار‌سول‌برای‌تق عد‌خود‌م ه  ه‌در‌خ ینه‌
دولت‌گذاشته‌ا د‌شنید ‌ شد ‌بلکه‌این‌ح ‌ق  و ی‌که‌سول‌خمود‌
ش ن‌است‌جبرا‌غصب‌گردید ‌حرام‌قلمداد‌ مود ‌عوض‌"یسر"‌
برای‌ش ن‌"تعسر"‌خل ‌کرد ‌ا د.‌به‌شک ی ت‌و‌تظ هرات‌ممد می‌
خ  م‌ه ‌برای‌تحصیل‌علم‌و‌دا  ‌ ه‌تنه ‌گوش‌ داد ‌ا د‌بلکه‌آ ه ‌
را‌محبوس‌س خته‌و‌بر‌این‌ش یسته‌ه ‌تج وز‌دسته‌جمعه‌جنسی‌هم‌

 کرد ‌ا د.
‌شمد ‌‌۷۸شرایط‌یک‌محتسب‌درصفحه‌‌۱درم دۀ از"عمدل"‌یم د

‌شمممرد ‌ است.‌ب ‌ت سش‌که‌مح کم‌صحرایی‌به‌هیچگو ه‌ع دلا ه
 میشود.در"صف ت‌محتسب"‌ وشته‌شد ‌که:‌"مهرب ن‌ب شد‌وحلیم‌
‌سم ل‌ ‌سمه ‌از وص بر‌ب شد".‌درطی‌دورۀ‌گذشته‌وح ل‌اضم فمه
وطنداران‌مظلوم‌م ‌چنین‌تجربه‌ داشته‌ا د.‌ ه‌مهرب  ی‌دید ‌ا د‌و‌
 ه‌حلیم‌بودن‌ش  را‌حک یت‌دار د.‌ویدیوه ‌ ش ن‌داد ‌که‌ص بر‌هم‌
‌کم ر‌  بود ‌ا د.‌در‌عوض‌از‌خشو ت‌و‌تهدید‌و‌س ا‌ومحتسبیم م

 گرفته‌ا د.
‌در‌‌۷۰در‌م د ‌‌ ‌احمتمسم ب آداب‌و‌اصول‌مربوط‌به‌محتسب‌و

 وشته‌شد ‌است:‌"رع یت‌شخصیت‌وکرامت‌ا سم  می‌‌۰۰صفحه‌
‌عمن‌ ‌ مهمی هرشخص‌وحس‌سلوک‌ب ‌وی‌حین‌امر‌ب لمعروف‌و
المنکر":‌ب ‌ت سش‌که‌قطع‌موی‌یک‌جوان‌در‌محضر‌ع م،‌تمیملمه‌
دادن‌جبری‌بوت‌در‌دهن‌یک‌مسلم ن‌که‌ب ‌آن‌دهن‌کلمۀ‌توحید‌
گفته‌و‌صلوات‌بر‌محمد‌صلی‌الله‌علیه‌وسلم‌ ن ر‌کرد ،‌و‌ب ‌روی‌
‌رعم یمت‌ سی  ‌ر گ‌شد ‌بر‌خر‌چپه‌سوار‌ مودن‌،‌همیمچمگمو مه
شخصیت‌و‌کرامت‌ا س  ی‌ یست.‌"منع‌دیدن‌و‌شنیدن‌از‌منمکمر"‌
درین‌صفحه‌و‌"تجسس‌و‌داخل‌شدن‌به‌حریم‌آ ه ‌حین‌وظمیمفمه‌
مگر‌اینکه‌شریعت‌اسلامی‌اج ز ‌داد ‌شد ‌ب شد"‌هم‌ وشته‌شمد ‌
است.‌در‌رس  ه‌ه ‌خوا د ‌ایم‌که‌محتسبین‌در‌ت ریکی‌شب‌به‌خ  ه‌
‌و‌ ‌مم ل ه ی‌مردم‌بدون‌اج ز ‌داخل‌شد ‌ا د،‌تخریب‌و‌غصب
دارایی‌اجرا‌ مود ‌قتل‌مردان‌ف میل‌را‌در‌سیشروی‌اطف ل‌و‌والدن‌
ش ن‌ظ لم  ه‌تطبی ‌ مود ‌ا د‌که‌همه‌خلاف‌این‌ادع ‌است؛‌یعنمی‌

 آ چه‌میگویند‌فریبی‌بی ‌ یست.‌
درب رۀ‌حج ب‌زن‌ وشته‌شد ‌که‌"از‌سنه ن‌کردن‌روی،‌‌۷۱م دۀ‌

صدای‌زن‌به‌حیو‌عورت‌امرشد ‌است.‌ولی‌هرگ  ‌که‌زن‌بم لمغ‌
برای‌ح جت‌ضروری‌از‌خ  ۀ‌خوی ‌بیرون‌شد،‌مکلش‌است‌کمه‌
صدا،‌روی‌و‌بدن‌خود‌را‌ستر‌ م ید".‌این‌جمله‌برای‌من‌به‌حیو‌
‌اولمیمن‌ طبیب‌زجر‌د ‌است.‌این‌ج ‌در‌دستور  مه‌محتمسمبمیم م،
محلیست‌که‌درب رۀ‌ستر‌صدا‌آ هم‌در‌صورت‌ضرورت‌می‌خوا م.‌
ب ‌ستر‌صدا‌که‌ میدا م‌خ  م‌بیچ ر ‌چطور‌برای‌ارتب ط‌‌خود‌وسیله‌
سیدا‌کند‌ت ‌مقصد‌ضروری‌را‌اف د ‌بتوا د‌که‌فقط‌تعسر‌محتسبی م‌
است‌که‌بر‌یسر‌ترجی ‌داد ‌شد ‌و‌ی ‌میخواهند‌همه‌به‌لس ن‌اش ر ‌

 آشن ‌شد ‌صدا‌را‌که‌موهبت‌خداو دیست‌خفه‌س ز د.
مردان‌را‌هم‌ازین‌گ  د‌ره یی‌ داد ‌ا د‌آ ه ‌ب ید‌در‌‌۱۰در‌صفحه‌

وقت‌سپورت‌که‌فرد‌بسی ر‌عرق‌میکند‌و‌ب ید‌لب س‌فرا ‌داشمتمه‌
 ب شد‌ت ‌کمی‌سرد‌ب شند‌هم‌به‌تعسر‌ ه‌یسر‌روبرو‌ا د.

‌درمم د  ‌۷۱درفصل‌دوم‌زیرعنوان‌مسؤولیته و‌وظ یش‌محتسمب
‌"در‌ محدودیت‌ه ی‌برای‌مطبوع ت‌واطلاع ت‌وضع‌شد ‌است:
 شری ت‌مطلب‌مخ لش‌شریعت‌و‌مذهب،‌تحقیر‌و‌توهین‌مسلمم ن،‌
 شر‌مط لبی‌که‌عکس‌ذیروح‌)ویدیو(‌ ب شد".‌این‌دستور‌جمهمت‌
حم یت‌از‌آن‌عد ‌ فر‌ه یش ن‌است‌که‌از‌دین‌و‌اسلام‌معلومم ت‌
‌ا مد‌ ‌شمد  موث ‌ داشته‌و‌قتیکه‌ب ‌یک‌ع لم‌جید‌و‌متدین‌روبرو
عوض‌جواب‌به‌سوال‌حدیو‌و‌‌آی ت‌که‌جواب‌خواسته‌ا د‌آ را‌
‌شمد ‌ توهین‌تلقی‌ مود ‌مجلس‌مب حنه‌را‌ترک‌کرد ‌ا د،‌طرح‌

 است.‌‌

 وودبریج،‌ورجینی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواجه‌محمد عیم‌صدی 

 (۷۱)مشایخ لوگر 
 خلفای بزرگوارحضرت امام ربانی قدس سره

 شیخ‌مسعود‌سسرمحمد‌ابن‌مولا  ص حب‌س دخوابی‌می‌فرم ید‌:
‌بمرایمم‌ « هفت‌س له‌بودم،‌جدم‌جن ب‌مولا  ‌ص حب‌س دخوابمی

‌همممه‌ گفت:‌قلنج‌ه یم‌را‌م ل ‌بد ،‌چون‌سشت‌مب رک‌را‌دیدم
‌یم ‌ غور ،‌غور ‌گشته‌  هموار‌بود.‌من‌از‌ایش ن‌استفس ر‌ ممودم

 جدی‌!‌سشت‌شم ‌را‌چه‌شد ‌؟
فرمود د‌:‌سشت‌من‌در‌خ  ۀ‌مرشدم‌جن ب‌سیدمحمد‌لمتکی‌قدس‌
سر ‌این‌قسم‌شد ‌،‌من‌درآ ج ‌ک ر‌میکردم،‌سشتم‌زخم‌می‌شد‌تم ‌
‌بمردم.‌ ‌ممی اینکه‌ش  ۀ‌من‌کرم‌کرد ‌بود‌ودر‌خ  ۀ‌مرشدم‌آب
‌وممن‌ روزی‌یکی‌از‌این‌کرم‌ه ‌در‌سشت‌کوزۀ‌آب‌چسپید ‌بود
آ را‌ دید ‌بودم‌.‌اتف ق ً‌بی‌بی‌ص حبۀ‌مب رکه‌کوز ‌را‌گرفت‌تم ‌
‌چمه‌ وضو‌ م ید،‌کرم‌را‌در‌سشت‌کوز ‌دید د‌وگفتند‌این‌کرم
چی ‌است‌که‌شبیه‌آ را‌ دید ‌ایم‌؟‌هیچکس‌از‌اعض ی‌خ  ه‌آن‌را‌
 شن خت،‌ب لاخر ‌سرسید دکه‌این‌کوز ‌راکدام‌ فرآورد ؟گفتند:‌

 ملای‌ک بلی!
‌آن‌ مرا‌خواستند‌وگفتند‌کوزۀ‌آب‌را‌که‌تو‌آورد ‌ای‌درسشمت
کوز ‌کرمی‌دید ‌شد ‌که‌کسی‌آ را‌ شن خت‌.‌گفتم‌بلی‌!‌کوز ‌
رامن‌آورد ‌ام‌ولی‌از‌کرم‌خبر دارم.‌چون‌فهمید ‌شد‌که‌کمرم‌
زخم‌آدمی‌است‌مرا‌تفتی ‌کرد د‌ش  ۀ‌مرا‌دید د‌که‌زخم‌شد ‌و‌
کرم‌کرد ‌است‌.‌بعداً‌بی‌بی‌ص حبه‌برای‌شیخم‌عرض‌ مود د‌که‌
‌بمی‌ ملای‌ک بلی‌را‌اج زت‌بدهید.‌شیخ‌تبسم‌می‌ مود د‌ولی‌بمی

 ص حبه‌اصرار‌می‌ مود د.‌
شیخ‌مب رک‌فرمود د‌که‌:‌ملای‌ک بلی‌یگ  ۀ‌دهر‌و‌سرآمد‌همممه‌
اقران‌خود‌است.‌جن ب‌مب رک‌برایم‌رخصت‌فرمود‌وبه‌طریمقمۀ‌
‌جم ری‌ ع لیۀ‌ق دریه‌اذن‌داد د‌که‌طریقۀ‌موصوف‌را‌در‌لموگمر

  م ی‌!
بعد‌از‌اج ز ‌گرفتن‌مرخص‌شد ‌ع زم‌ب جور‌شدم‌ت ‌مگر‌شهمبم ز‌
‌در‌ ق ف‌قرب‌را‌سیدا‌ مود ‌از‌صحبت‌او‌مستفید‌شوم‌.‌دراینجم 
‌ممرتضمی‌ محلۀ‌جندول‌یکی‌از‌رج ل‌را ‌ح ‌به‌  م‌سیدالس دات
علی‌مشهور‌بود‌و‌سیرت‌سیغمبری‌داشت‌و‌طریقۀ‌مجدد‌را‌از‌وی‌
ح صل‌کردم.‌بعد‌از‌چندزم ن‌اذن‌ارش د‌برایم‌داد ‌شد.‌از‌  د‌وی‌
رخصت‌شدم‌بطرف‌مرک ‌که ن‌رفتم،‌دراینج ‌یکی‌از‌مش یخ‌کب ر‌
بن م‌شیخ‌می ‌محمدص حب‌موجود‌بود،‌ازطریقۀ‌ق دریۀ‌شریش‌یک‌
ش خچه‌ب لاتر‌را‌ک ر‌کردم،‌بعد‌از‌چندی‌برایم‌اج ز ‌ارش ل‌کرد ‌
مرخص‌شدم‌.‌خ  دان‌این‌جن ب‌از‌خورد‌ت ‌ب رگ‌ص حب‌کشش‌
و‌کرام ت‌ع لی‌بود.‌در‌کشش‌صوری‌ص حب‌مق م‌بلند‌وم  منمد‌

 دجله‌وفرات‌دارای‌جذر‌و‌مد‌ع لی‌بود د‌.‌
ازآ ج ‌رخصت‌شدم‌و‌در‌غ ر‌کوهی‌چه ر‌چله‌کشیدم،‌چلۀ‌اول‌
‌مم  منمد‌ از‌برج‌دلو‌شروع‌و‌ت ‌برج‌اسد‌طول‌کشید،‌چشمۀ‌کو 
سنگ‌رخ م‌یخ‌بسته‌بود‌و‌دجله‌و‌کو ‌و‌فض ی‌این‌مرز‌وبوم‌همه‌
‌طمول‌ گرگینه‌سوش‌بود د.‌دراین‌ای م‌چله‌ت ‌برج‌سرط ن‌و‌اسمد
کشید،‌من‌دراین‌غ ر‌کو ‌ب ‌گرگ‌ فس‌خود‌در‌سیک ربودم،‌شب‌

 وروز‌درغ ر‌بودم‌بیخبر‌از‌اغی ر‌وب ‌خبر‌از‌ی ر‌!
چلۀ‌دوم،‌سوم‌وچه رم‌راهم‌در‌غ زکو ‌گذشت  دم‌وچه ر‌مرحلۀ‌
دیگر‌را‌در‌عم رت‌گذرا یدم‌و‌خلوت‌ه هم‌در‌عم رت‌گمذشمت.‌
چلۀ‌دیگر‌رادر‌غ ز‌کو ‌خوش‌کو ‌)لوگر(‌بودم،‌کت ب‌مشمرق‌

ق‌درعم رت‌تکمیمل‌۷۰۶۰ا وار‌)منظم(‌را‌درآ ج ‌آغ ز‌ودر‌س ل‌
 کردم‌.‌

‌آن‌ در‌اوایل‌احوال‌کت ب‌عج یب‌الاخب ر‌راتصنیش‌کردم‌بعداز
کت ب‌گلشن‌اسرار‌تصنیش‌شد‌)ش مل‌ ظم‌و‌ نر(،‌متع قب ً‌کمتم ب‌
ب م‌طرف‌)شرح‌ح ل‌عش (‌بعدازآن‌کت ب‌  هت‌المشت ق‌) ظم‌و‌

‌)ممنمظموم(‌۷۰۰۶ نر(‌درس ل‌ ق،‌بعد‌از‌آن‌کت ب‌گلچین‌بس طن
‌بمعمد‌۷۰۱۱درشرح‌وبی ن‌طریقه‌و‌اطوار‌مرشدک مل‌در‌س ل‌ ق

‌آن‌ ‌بمعمداز ازآن‌کت ب‌ج مع‌النصوص‌)منظوم(‌درهفت‌دفتمر،
‌یموسمش‌ حی ت‌الع شقین‌و‌کت ب‌عرو ‌الوثقی‌)عربی(‌وکتم ب

ق،‌بعداز‌آن‌کت ب‌شیرالس لکین‌)منظوم(‌س ل‌۷۰۵۶زلیخ ‌درس ل‌
‌ مظمم‌۷۰۶۸ ق،‌سپس‌کت ب‌تحفه‌القلوب،‌کت ب‌عشقیه‌وکت ب

‌یمک‌ راکه‌جمع ‌ش   د ‌کت ب‌میشود‌تصنیش‌کرد ‌ام‌.‌همچن ن
‌سمراسم ‌ جلد‌قرآن‌مجید‌به‌خط‌وکت بت‌خود‌مولا  ‌ص حب‌کمه
‌آن‌ مین تورک ری‌شد‌موجوداست.‌  گفته‌ م  دکه‌ر گ‌و‌ک غمذ

 راهم‌شخص‌مولا  ‌ص حب‌تهیه‌کرد ‌است‌.‌
حضرت‌مولا  ‌ص حب‌س دخوابی‌در‌سخ ‌علوم‌وفرهنگ‌اسلامی‌
و‌رموز‌تصوف‌وعرف ن‌یدطولایی‌داشتند‌و‌ارادتمندان‌ومخلصین‌
ش ن‌سروا ه‌وار‌به‌دور‌قد‌وب لای‌این‌شمع‌فروزان‌مع رف‌اسلامی‌
میرقصید د‌واز‌اطراف‌و‌اکن ف‌کشور‌غرض‌استف ضه‌ازمحضمر‌
‌درصمفموف‌ حضرت‌ش ن‌بحضورمب رک‌می‌شت فتند.‌هممه‌روز 
مخلصین‌جن ب‌ش ن‌اف ای ‌ب لاتر‌ازتصور‌به‌عمل‌می‌آمد‌وشم ر‌
خ  ق  ‌و‌مأذو  ن‌ش ن‌رو‌به‌ب لامی‌ ه د.‌ازجملۀ‌خلف ی‌مب رک‌ش ن‌
یکی‌هم‌مولا  ‌میرزامحمد‌مشهور‌به‌ملا‌ب رگ‌ی ‌ج ذبی‌ص حمب‌

 (۸)سرک‌تخنیکم(‌واصل‌آب د‌است‌.‌)د ب له‌درصفحۀ‌
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 هفته نامۀ امید  2211شمارۀ  صفحۀ سوم

 زن در شاهنامه
(:‌وابستگ ن‌س دش  ‌توران‌ا دکه‌گن هی‌ دار مد،‌۶)د ب له‌ازصفحۀ

خواهدکشت،‌آ گ  ‌س سخ‌من‌  د‌ی دان‌چه‌خواهد‌بود،‌واگمربمه‌
 میل‌سدر‌به‌جنگ‌ادامه‌دهم‌وسیم ن‌صل ‌رازیر‌س کنم:

 جه  دار‌ پسندد‌این‌بد‌زمن‌‌‌گش یند‌برمن‌زب ن‌ا جمن
واگر  د‌سدر‌برگردم‌سودابه‌درح ‌من‌دسیسه‌ه خواهمد‌
کرد.‌  چ رشد‌ز گۀ‌ش وران‌راکه‌یکی‌از‌دو‌رای ن‌اوبمود‌طملمب‌
‌او موشمت‌ داشت‌و  د‌افراسی ب‌فرست د‌وآ چه‌را‌ر ‌داد ‌بودبه
وتق ض کردکه‌اج ز ‌دهد‌ازکشور‌توران‌عبور‌کرد ‌به‌سرزمینی‌
سن  ‌ببرد.‌افراسی ب‌درین‌ب ب‌ب ‌سیران‌ویسه،‌شخصیت‌دوم‌توران‌

 مشور ‌کرد.‌افراسی ب‌  مۀ‌گرمی‌درس سخ‌فرست د‌:
 غمی‌شد‌دلم‌زان‌که‌ش  ‌جه ن‌‌‌‌‌چنین‌تیر ‌شدب تو‌ا در‌ ه ن

‌ومسمکمن‌ آ گ  ‌ازو‌دعوت‌کردکه‌به‌توران‌زمین‌بی ید
 اختی رکند:

 همه‌شهرتوران‌بر دت‌ م ز‌‌‌‌مرا‌خودبه‌مهرتو‌آمد‌ ی ز
 گر‌ازکشورم‌بگذری‌درجه ن‌‌‌ کوه ‌کنندم‌که ن‌ومه ن
 توفرز د‌ب شی‌و‌من‌چون‌سدر‌‌‌‌سدر‌سی ‌فرز د‌بسته‌کمر

‌وبمه‌ ‌کمرد ‌تموران آ گ  ‌سی وش‌ع م‌سن هند ‌شدن‌به
کیک وس‌  مه‌ گ شت‌و‌محنت‌شبست ن‌ورفتن‌به‌آت ‌ی دکرد‌و‌ت ‌

 ک ر‌به‌اینج ‌کشید‌:
‌ازجمنمگ‌ ‌ا مدر  دا م‌ک ین‌ک ر‌گردان‌سپهر‌‌‌‌‌چه‌دارد‌به‌راز

 وکین
آ گ  ‌سپ  ‌وسراسرد ‌رابه‌بهرام‌سپردکه‌ب ‌رسیدن‌طموس‌
‌شمد‌  وذر‌به‌اوتسلیم‌دارد‌و‌خود‌ب ‌دل‌دردمند‌روا ۀ‌دی ر‌تموران

 ودرآن‌ج ب گرمی‌ومهرب  ی‌بی‌س ی ن‌سذیرایی‌شد.
‌اودرآورد‌ ‌ازدواج سیران‌ویسه‌دخترش‌جریر ‌رابه‌عقد
وافراسی ب‌ ی ‌دخترش‌فر گیس‌رابه‌ز ی‌به‌او‌داد.‌س له ‌گذشمت‌
‌کمه‌ وسی وش‌همچن ن‌ازمحبت‌افراسی ب‌برخوردار‌بود‌ت ‌زم  ی
‌تم ‌ گرسیورز‌برادرافراسی ب‌به‌او‌حسد‌ورزید‌و‌دسیسه‌هم کمرد
‌کم ربمه‌  ظرسرمهر‌افراسی ب‌را‌درح ‌سی وش‌دگرگون‌س خت‌و

 کشته‌شدن‌سی وش‌کشیدوآن‌جوان‌بیگن  ‌را‌سر‌برید د.‌
 خبرکشته‌شدن‌سی وش‌به‌آن‌زاری‌زار‌به‌ایران‌زمین‌رسید‌:
 چوآگ هی‌آمد‌به‌ک وس‌ش  ‌‌‌‌‌که‌شد‌روزگ ر‌سی وش‌تب  
 به‌کردارمرغ ن‌سرش‌را‌ز‌تن‌‌‌‌‌جدا‌کرد‌س لار‌آن‌ا جمن

 برید د‌ازتن‌سر‌ش هوار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ه‌فری د‌رس‌بودو ه‌خواست ر
 چواین‌گفته‌بشنیدک وس‌ش  ‌‌‌سرت جدارش‌ گون‌شد‌زگ  ‌

‌کمه‌ واقعۀ‌ب رگ‌قتل‌سی وش‌درزابلست ن‌به‌گوش‌رستم
 سی وش‌م  ند‌فرز د‌سروردۀ‌اوبود‌رسید:‌

 سس‌آگ هی‌آمدسوی‌ یمروز‌‌‌به‌  دیک‌س لارگیتی‌فروز
 که‌ازشهرایران‌برآمد‌خروش‌‌‌‌‌ز‌مرگ‌سی وس‌جه ن‌شدبجوش

 سی وش‌راسر‌برید د‌خوار‌‌‌‌‌‌‌‌بخ ک‌ا در‌آمد‌سر‌شهری ر
 تهمتن‌چو‌بشنید‌زو‌رفت‌هوش‌‌‌‌ز‌زابل‌به‌زاری‌برآمد‌خروش

 به‌یک‌هفته‌ب سوگ‌بود‌ودژم‌‌‌‌به‌هشتم‌برآمد‌ز‌شیپور‌دم
 سپه‌سربسر‌بر‌در‌سیلتن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌زکشمیر‌وک بل‌شد د‌ا جمن

 به‌درگ  ‌ک وس‌بنه د‌روی‌‌‌‌دو‌دید ‌سرازخون‌ودل‌کینه‌جوی
‌سمیم وش‌ ‌خمون آن‌گ  ‌رستم‌سوگندخوردکه‌ت ‌ا تقم م

 را گیرد‌ج مۀ‌رزم‌از‌تن‌بدر‌ کند
  ه‌توران‌بم  م‌ ه‌افراسی ب‌‌‌‌‌‌‌ز‌خون‌شهر‌توران‌کنم‌رود‌آب
   له‌کن ن‌ب چشم ن‌گری ن‌وقلب‌بری ن‌به‌ب رگ  ‌کیک وس‌رفت‌:
 چو‌آمد‌برتخت‌ک وس‌کی‌‌‌‌‌‌سرش‌بود‌سرخ ک‌وسرخ ک‌سی

 بدوگفت‌خوی‌بد‌ای‌شهری ر‌‌‌‌‌سراگندی‌و‌تخمت‌آمد‌به‌ب ر
 تراعش ‌سودابه‌وبدخویی‌‌‌‌‌‌‌‌زسر‌برگرفت‌افسر‌خسروی
 از‌ا دیشه‌خوی ‌ش  ‌ب رگ‌‌‌‌درآمد‌به‌ایران‌زی  ی‌سترگ

 کسی‌کو‌بود‌مهتر‌ا جمن‌‌‌‌‌‌کفن‌بهتر‌او‌را‌ز‌فرم ن‌زن
 سی وش‌زگفت ر‌زن‌شد‌بب د‌‌‌‌‌خجسته‌ز ی‌کو‌زم در‌  اد...

 دریغ‌آن‌چن ن‌  مور‌شهری ر‌‌‌‌‌که‌چون‌او‌ بیند‌دگر‌روزگ ر...
 کنون‌من‌دل‌و‌مغ ‌ت ‌ز د ‌ام‌‌‌‌‌‌به‌کین‌سی وشخ‌آکند ‌ام

 همه‌جنگ‌ب چشم‌گری ن‌کنم‌‌‌‌‌جه ن‌چون‌دل‌خوی ‌بری ن‌کنم
 ک وس‌به‌چشم ن‌خو ین‌رستم‌دید‌واز‌شرم‌هیچ‌ گفت‌.‌

‌رفمت‌ ‌کم   ‌بمدرون ازآن‌سس‌رستم‌روی‌به‌ک  ‌سودابه‌ ه د،
‌بم ‌ ‌و وسودابه‌را‌گیسو‌کش ن‌از‌تخت‌به‌زیرآورد ‌برون‌کشید

 خنجر‌به‌دو‌ یم‌کرد
 بی مد‌به‌درگ  ‌ب ‌سوگ‌و‌درد‌‌‌‌سرازخون‌دو‌دید ‌دورخس ر‌زرد

 همه‌شهرایران‌به‌م تم‌شد د‌‌‌‌‌‌سراز‌درد‌  دیک‌رستم‌شد د
سس‌ازیک‌هفته‌سوگواری‌ب رگ ن‌سپ  ‌راگرد‌آورد‌وازع م‌خود‌

 درحمله‌به‌توران‌به‌کین‌سی وش‌بی ن‌داشت‌:
 به‌ی دان‌که‌ت درجه ن‌ز د ‌ام‌‌‌‌‌‌به‌دردسی وش‌دل‌آگند ‌ام...
  بیند‌دوچششم‌مگرگرد‌رزم‌‌‌‌‌‌حرام‌است‌برج ن‌من‌ج م‌ب م

 طوف ن‌عظیمی‌ازخشم‌وا تق م‌ایران‌زمین‌را‌فرا‌گرفت‌:

 س  فراسسکومشت ق‌احمد‌کریم‌ ورى‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
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 بن ‌دارم‌جری ن‌این‌جنرال‌اس مبله‌را‌براى‌چند‌شم ر ‌بنویسم
‌امم ‌ مقر‌س زم ن‌ملل‌متحد‌،‌س ختم  ى‌براى‌حک یت‌و‌شک یت‌،
‌فمقمط‌ ف ر ‌از‌اجرأآت‌و‌مرک یت‌،‌بلى‌هیج‌چی ى‌درست‌ شد
‌و‌ آ قدر‌تکرار‌شد‌،‌که‌همه‌بدان‌ع دت‌کرد د‌،‌مجمع‌عمومى

‌را ‌‌۱۱جه  ى‌س زم ن‌ملل‌و‌جنرال‌اس مبله‌ اش‌را‌در‌شرایطی‌به
‌و‌ ا داختند‌که‌ج یگ  ‌افغ  ست ن‌در‌سط ‌بین‌المللى‌خ لى‌اسمت
‌و‌ ‌اوضم ع ازاین‌  حیه‌هم‌ گرا ى‌ه ى‌جدى‌مطرح‌است‌که‌بم 
احوال‌موجود‌برون‌رفت‌ازین‌برآیند‌و‌فرآیند‌دشوار‌به‌ ظرممى‌
‌جمهم  مى‌ ‌ مویمن رسد.‌این‌در‌ح لیست‌که‌ ظ م‌بین‌الملل‌و‌ ظم
‌ممى‌ وصحبته یى‌که‌سیرامون‌آن‌مى‌شود‌و‌واقع تی‌که‌صورت
‌و‌ گیرد‌،‌ب ‌هم‌فرق‌دارد،‌ولى‌وقتى‌به‌عقب‌کمى‌بر‌مى‌گردیمم
‌کمه‌ ‌گمردد ت ‌به‌ح ل‌ ظر‌ا دازى‌مى‌شود،‌بوضوح‌معلموم‌ممى
‌قم  مون‌ ‌مم فموق ‌ممخمتملمش، اسراییل‌و‌اقدام ت ‌در‌سمطموح
ومنشورس زم ن‌ملل‌و‌ ظ م‌بین‌المللى‌ج ‌ب ز‌کرد ‌است‌،‌آ چه‌که‌
‌حمدود‌ ‌در صحبت‌هم‌مى‌شود‌،‌اهل‌دول‌ا د‌ت ‌ملل،‌در‌ح لیکه

‌شم ممل‌‌۷۱۱ کشور.‌رهبران‌و‌روس ‌و‌وزارى‌خ رجه‌کشور‌هم 
)س زم ن‌دول(‌ببخشید‌)س زم ن‌ملل(؟‌به‌شهرسرهی هوى‌ یوی رک‌
‌بمراى‌ آمد ‌ا د‌،‌و‌امس ل‌بعد‌از‌گذشت‌ای م‌من‌هم‌به‌ یویم رک

 چند‌روز‌آمدم‌.
امروز‌توقع ت‌اکنریت‌جه  ی ن‌رو‌به‌صفر‌رسیدن‌از‌ملل‌ممتمحمد‌
‌بمه‌ ‌رو شد ‌است‌و‌زم  ى‌که‌حد‌ ص ب‌توقع‌و‌خواه ‌مردم
‌ م ‌ ‌دار مد صفر‌شدن‌برسد،‌  گ یر‌مردم‌به‌هم ن‌چی ‌ه ى‌کمه
‌بمه‌ امیدا ه‌روز‌تیرى‌مى‌کنند.‌ام ‌ب ید‌گفت‌که‌ا س ن‌به‌راستى
هم ن‌ا داز ‌در‌قب ل‌اقدام ت‌اش‌مسول‌مى‌ب شد،‌در‌برابر‌سکوت‌
ه ی ‌هم‌مسئول‌است.‌در‌رو‌بروى‌س زم ن‌ملل‌متحد‌کسى‌سملاد‌
ک رت‌و‌لوحه‌اى‌بدوش‌داشت‌که‌گوی ‌مظ هر ‌داشتند‌و‌در‌آن‌
‌)‌ تذک ر‌شد ‌بود‌که‌امروز‌از‌)‌شرافت‌(‌تنه ‌)‌شر‌(‌و‌)‌آفمت
اش‌ب قى‌م  د ‌است‌بلى‌این‌در‌ح لى‌است‌که‌از‌بدو‌هسته‌گ ارى‌
س زم ن‌ملل‌متحد‌تلف ت‌عمومى‌اگر‌دقیق ‌حس ب‌شود‌و‌گ ارش‌
‌بموقموع‌ ‌و مى‌گشت‌و‌ی ‌گردد،‌که‌همه‌جنگه ‌ه ى‌تیمر‌شمد 

 سیوسته‌فعلى‌ش هد‌گوا ‌است‌که‌روح‌و‌روان‌همه‌ش ن‌ش د‌.‌
بعد‌از‌جنگ‌جه  ى‌دوم‌وت سیس‌س زم ن‌ملل،‌در‌واقع‌هم ن‌طرح‌
براى‌)س زم ن‌دول‌(‌و‌آن‌هم‌آن‌دولى‌که‌خود‌را‌بر د ‌جمنمگ‌
جه  ى‌واز‌بین‌بر دۀ‌  زى‌ه ‌و‌ادلش‌هیتلر‌مى‌دا ستند‌،‌وینستون‌
‌شم ن‌ چرچیل‌و‌جوزوف‌است لین‌و‌فر کلین‌روزولت‌و‌د ب لمه‌رو
‌همممیمن‌ ‌و فرا سه.‌از‌معم ران‌این‌چنبر ‌س زم ن‌ملل‌متحد‌ا مد
‌و‌ کس  یکه‌س زم ن‌ملل‌را‌در‌قیمومیت‌و‌غنیمت‌ش ن‌مى‌دا منمد
اگر‌هم‌کنفراس‌اسلامى‌ت سیس‌شد ‌و‌ی ‌ مود ‌ا د‌و‌ادع ‌دار مد‌
که‌اض فه‌از‌سنج  ‌و‌سنج‌کشور‌اسلامى‌عضو‌آن‌ا د،‌و‌ی ‌اتح دیه‌
‌وقمتمى‌ ،‌ کشور‌ه ى‌عرب‌و‌ی .‌ا جمن‌ه ى‌عجم‌است‌وغمیمر 
‌همممیمن‌ س زم ن‌ملل‌قدرت‌احرایى‌ داشته‌ب شد‌)‌در‌به ر‌عربى.

 ا جمن‌ه ‌سر‌همدیگر‌عریضه‌داشتند(.‌
این‌ه ‌،‌همه‌روى‌سلا ی  ‌بودن‌ک ر‌ه ى‌غربى.‌در‌چتر‌و‌اختف ى‌
‌هم ى‌ ‌کشمور گوی ‌)‌دموکراتی  ‌کردن‌(‌و‌همین‌طور‌اتح دیه
‌،‌ افریق یى‌و‌حتى‌آسی یى‌ب  ی ن‌زی دش‌همین‌ا گلیس‌بود ‌است
مهنداس‌کرم‌چند‌گ  دى‌مى‌گفت‌که‌اگر‌دو‌م هى‌در‌قعر‌دریم ‌
ب ‌هم‌مى‌جنگید د‌،‌سر‌وس ى‌ا گلیس‌درآن‌دخیل‌است‌کشوره ى‌
خلیج‌وی ‌خ ورمی  ه‌وشرق‌می  ه‌همه‌خوراک‌تبلیغ تى‌برت  ی ‌و‌بم ‌
‌بمه‌ ا گلیس‌وفرا سه‌و‌به‌ حوى‌تحت‌سلطه‌و‌سیطر ‌س ب ‌هم ‌آن

  حوى‌از‌ا حأ‌بود ‌است‌.‌
کشوره ییکه‌بعدازت سیس‌س زم ن‌ملل‌تشکیل‌شد ‌ا مدودرچمهم ر‌
طرف‌اسراییل‌لنگر‌ا داخته‌ا د‌،‌همه‌به‌  م‌اسلامى‌ولى‌در‌واقمع‌
ب زو‌ه ى‌قوى‌به‌اسراییل‌شد ‌ا د.‌موقش‌اردن‌و‌شخمص‌مملمک‌
عبدالله‌دوم‌فرز د‌ملک‌حسین‌س دش  ‌متوفى‌س ب ‌اردن‌)‌جردن‌(‌
‌آسمیم ب‌ ‌بمه ‌را ‌آب در‌همین‌بحران‌غ  ‌و‌تص ‌میم‌اش‌بیشتر
اسراییل‌مى‌برد‌و‌برد ‌و‌بود ‌،‌همین‌طور‌در‌زم  ی‌که‌امریمکم ‌
سف رت ‌را‌از‌تل‌ابیب‌به‌بیت‌المقدس‌و‌به‌گفته‌ش ن‌جورشلمیمم‌
‌خملمیمج‌ )‌أورشلیم‌(‌برد‌،‌ام رات‌متحد ‌عربى‌و‌چند‌ت ى‌دیگر
‌حمریمم‌  شین‌ه ‌،‌سف رت‌اسراییل‌را‌در‌کشور‌ش ن‌گشود د‌،‌و
‌در‌ ‌به‌اسراییل‌ب ز‌گذاشتند،‌تنه ‌کشور‌ه یی‌کمه فض یى‌ش ن‌را
تقسیمک  ى‌بین‌سکت‌س ب ‌وارس ‌و‌ی ‌ورشو‌و‌  تو‌،‌گوی ‌عراق‌و‌
سوریه‌ب ‌اح اب‌بعو‌ش ن‌ج ‌زد ‌شد‌که‌گوی ‌این‌اح اب‌متم یل‌

 به‌مسکو‌ا د.‌
************* 

 گ ین‌کرد‌سس‌رستم‌زابلی‌‌‌‌‌‌ز‌گردان‌شمشیرزن‌ک بلی‌
‌دخمتمر‌ درین‌هنگ مه‌کیخسرو‌فرز د‌سی وش‌از‌بطن‌فمر مگمیمس
افراسی ب‌ ی ‌به‌همت‌گیو‌سهلوان‌ب ‌م در‌به‌ایران‌رسید‌وبرتخمت‌
‌بم رگ‌ سدرکلان‌ شست.‌سپ  ‌ایران‌ب ‌کیخسرو‌و‌رستم‌ بردهم ی
وسهمگینی‌ب ‌افراسی ب‌وتورا ی ن‌برا ‌افگند د‌و‌ت ‌  بودی‌ومحو‌

 ک مل‌آن‌ستم‌سیشگ ن‌رزمید د‌وسیروزمند‌بدر‌آمد د.‌/

‌)آسمیم ى‌ ‌و ‌اینکه‌اروس ى‌شرقى‌هم‌بعضى‌آن‌سهم‌شم ‌، هکذا
‌و ‌دهملمیم وممجمرا می  ه(‌هم‌م ل‌شم ‌شد ‌،‌وافغ  ست ن‌هم‌یک
‌و‌ )کریدور(‌و‌ قطه‌ح یل‌ب شد‌و‌ب قى‌م  د ‌ه ‌همه‌م ل‌و‌سهمم
ح ‌)‌تقسیم‌گر‌(‌که‌امریک ‌و‌ا گلیس‌و‌فرا سه‌ب شد‌،‌براى‌لبن ن‌
‌و‌ ‌بم شمد طرح‌ریختند‌و‌ی کرد د‌که‌ریس‌جمهورش‌مسمیمحمى
صدراعظم ‌مسلم ن‌ب شد‌و‌ریس‌س رلم ن‌و‌ی ‌مجلس ‌هم‌یهودى‌
ب شد،‌و‌)‌این‌هم‌شد‌طرح‌(‌و‌امروز‌اسراییل‌لبن ن‌را‌هدف‌قمرار‌
داد ‌،‌و‌همه‌اسراییل‌سسندان‌مى‌گویند‌که‌ح ‌دفم ع‌اسمرایمیمل‌
‌و‌ ‌سمیم سمى محفوظ‌است‌اسراییل‌را‌از‌ گ  ‌ ظ مى‌اقتص دى‌و
‌ممى‌ فرهنگى‌بیشتر‌و‌فراتر‌از‌حد‌کمک‌،‌همک رى‌و‌معم و مت
 م یند،‌حملات‌خو ب رآ   را‌که‌گوی ‌)به‌اصطلاح‌دف ع‌از‌خود‌(‌
توجیه‌مى‌دار د‌,‌و‌از)گنبدآهنین(‌مى‌غر د‌و‌مى‌لافند،‌همین‌ه ‌
ب عو‌سقوط‌خلافت‌اسلامى‌عنم  ى‌شد د‌،‌و‌حتى‌ب ‌گفتن‌اینکه‌
این‌)آسی ى‌صغیر(‌ترکیه‌در‌واقع‌ج ‌)‌اروس ى‌کبیر‌(‌هم‌است‌به‌
کلا ‌ه ‌سر‌زد د‌،‌وجهت‌برهم‌زدن‌گوی ‌)س ن‌ترکیسم‌(‌و‌مع دله‌
قدرت‌و‌صلابت‌به‌گسترش‌)س ن‌صهیو ی م(‌مب درت‌ورزید د‌،‌به‌
ترکیه‌چرا ‌سب ‌مبنى‌بر‌عضویت‌به‌  تو‌و‌)اتح دیه‌اروس (‌داد د‌
وجنگ‌و‌کشت رمردم‌مظلوم‌و‌بیچ ر ‌غ  ‌و‌در‌مجموع‌فلسطمیمن‌
اشغ لى‌را‌و‌رحم‌ کردن‌به‌اطف ل‌و‌ز  ن‌و‌غیر‌ملکى‌ه ‌،‌در‌آ ج ‌

‌ کمه‌‌-و‌بس ‌ ق ط‌دیگر‌گیتى‌،‌و‌چوبک‌زدن‌و‌ی ‌  خن‌ز مک
‌رفمتمه‌‌-)‌جنگ‌  خنک‌(‌هر‌روز‌)‌م اق‌،‌م اح‌ کله‌زا ‌شمد 

روان‌است(.‌بر‌طبل‌خشو ت‌ب ‌این‌ک ر‌شیو ‌و‌طرز‌رفت ر‌و‌ حمو‌
‌و‌ برخورد.‌که‌از‌)‌جنگ‌  خنک‌،‌جنگ‌  خنک‌(‌به‌بحران‌هم 
ح د‌شدن‌قضیه‌و‌ی ‌قض ی ‌اف ود ‌مى‌رود‌و‌آتشى‌شعله‌ور‌شد ‌

 و‌در‌گرفته‌که‌ق بل‌اطفأ‌ یست،‌و‌ مى‌ب شد.‌
‌،‌ امروز‌س زم ن‌ملل‌به‌س زم ن‌دول‌تعویض‌ی فته‌،‌که‌،‌خموب
خوب‌ک ر‌ه ‌بکنید‌و‌بد‌،‌بد‌ک ره ‌ کنید‌،‌همه‌را‌مصروف‌وعد ‌
امروز‌به‌فردا‌اکنریت‌را‌دل د ‌و‌دلمرد ‌س خته‌،‌وعد ‌ه یمیمکمه‌
فقط‌س ل‌به‌س ل‌در‌میله‌ب )سکنک(‌س زم ن‌دول‌،‌امید‌و‌آرزو‌مى‌
‌و‌ فروشد‌.‌سخن ن‌امروز‌ا تو یو‌گوتراش‌در‌مجمع‌عمومى‌هفت د
 هم‌س زم ن‌مذکور‌ق بل‌غور‌و‌مداقه‌بود‌که‌ب ید‌روى‌آن‌دقت‌و‌
مکو‌مى‌شد‌،‌سخن  ى‌به‌گفته‌ظریفى‌)سخن ن‌ملل‌متحدچى‌هم (‌
‌یم ‌ ‌)ممیملمه ‌در را‌بر‌جسته‌ مود ‌و‌موردکنک ش‌قرارداد‌،‌که

 سکنک‌(‌امس ل‌ب ز‌چه‌در‌سفتند‌!
ا تو یو‌کوتراش‌سرمنشى‌س زم ن‌ملل‌متحد.‌گفت‌که‌در‌حملات‌
‌صملم ‌ کور‌و‌بیرحم  ه‌در‌وادى‌غ  ‌حدودهشت د فر‌ازح فظم ن
س زم ن‌ملل‌کشته‌شد ،‌که‌اداى‌احترام‌به‌روح‌ش ن‌ مود‌.‌او‌از‌
چه رملیون‌مه جرتنه ‌ازکشور‌وین ویلا‌هم‌ی دکرد‌،و‌اینکه‌سلسله‌
مه جرت‌ه ‌به‌طور‌سرس م‌آور‌جری ن‌دارد‌و‌ازینکه‌ق  ون‌اس سى‌
جدید‌سوریه‌ب ‌قطعن مه‌شوراى‌امنیت‌س زم ن‌ملل‌رو‌به‌تکمممیمل‌
‌درأممورآن‌ شدن‌است‌ی د‌ مود‌و‌گفت‌که‌ م یند ‌ملل‌ممتمحمد
کشور‌قرار‌است‌که‌درژ یو‌مرک سویس‌این‌موضع‌را ه یى‌کند.‌
او‌ا تخ ب ت‌رادرکشور‌افریق یى‌مدغ سکر‌هم‌قن عت‌بخ ‌خوا د‌
و‌از‌ا تخ ب ت‌رض ئیت‌بخ ‌چند‌ج ى‌دیگر‌ی د‌ ممود‌و‌تم کمیمد‌
‌تموسمعمه‌ ‌و کرد‌که‌همه‌منط ‌و‌خویشتندارى‌را‌ب ید‌گستمرش
بدهند.‌او‌گفت‌که‌اگر‌منع‌گسترش‌سلاح‌ه ‌جه ن‌مراع ت‌ شود،‌
توسعه‌جنگ‌اف ا‌جه ن‌را‌در‌ک م‌جنگ‌و‌کشت ر‌مى‌بلعد‌،‌م ‌در‌
‌بم ور‌ جه  ى‌  آرامى‌ز دگى‌مى‌ م ییم،‌ا س ن‌ه ‌به‌س زم ن‌ململ
دار د.‌ ب ید‌این‌امید‌را‌کمر گ‌بس زیم.‌مردم‌ح ‌دار د‌که‌یمک‌
ز دگى‌صل ‌آمی ‌داشته‌ب شند‌صل ‌ب ید‌از‌لیب ‌ت ‌افغ  ست ن‌و‌یمن‌
‌بمروز‌ ‌و و‌غ  ‌و‌همه‌ ق ط‌جه ن‌مستولى‌ب شد،‌م ‌ش هد‌ظهمور
‌را‌ مس بق ت‌تسلیح تى‌هستیم‌که‌به‌سرتگ  ‌سقوط‌و‌سکون‌هممه
مواجه‌کرد ،‌بحران‌ه ى‌  شى‌از‌تخطى‌ه ‌،‌و‌بحران‌ه ى‌فقر‌و‌
بى‌عدالتى‌ه ‌و‌اقتص د‌ه ى‌م فی یى‌ومق ومتى‌وس رتی ا ى‌وغلمط‌
بس ‌کس ن‌رابه‌سشت‌ ش  د ‌است‌،همین‌لحظه‌بس ‌ازاقتمصم دیمون‌
‌غملمه‌ برترازذخ یر‌استرتیژیک‌ش ن‌ارت اق‌مى‌کنند‌،‌یعى‌ م ن‌و
ج ت‌و‌مغ ی ت‌روز‌مب دااش‌را‌امروز‌خورد ‌راهى‌هستند.‌،‌ولى‌
‌و‌ هنوز‌هم‌غ فل‌ا د‌‌که‌سر‌ خ‌همه‌این‌جنگ‌ه ‌و‌کشیدگى‌ه 
عدم‌تمکین‌به‌همدیگر‌به‌چه‌منتهى‌مى‌شود‌که‌جنگ‌و‌تبم همى‌
است‌.‌مس یل‌آب‌و‌هوا‌و‌تغیر‌درجه‌حرارت‌و‌تهدیدات‌اقلیمى‌

 واقع ‌بسی ر‌مشکل‌س ز‌شد ‌رفته‌است.‌
امروز‌ا تو یو‌گوتراش‌)‌خوب‌،‌خوب‌گپه ‌زد‌(‌ام ‌ایمن‌
خوب‌،‌خوب‌گپ‌ه ‌راب ید‌ب ‌)‌زور‌،‌زور‌ک ر‌ه ‌(‌ا ج م‌داد‌تم ‌
‌ن‌ شکل‌بگیرد‌ت ‌به‌دوام‌و‌قوام‌برسد‌او‌گفت‌که‌منشور‌س زمم 
‌در‌ ‌را ‌ممردم ‌کمه ملل‌یک‌سی م‌زیب ‌و‌آشک ر‌دارد‌وآن‌اینست
‌را‌ اولویت‌قرار‌بدهید‌،‌اولین‌کلم ت‌منشور‌س زم ن‌ملل‌،‌مردم
در‌محوریت‌و‌ک  ون‌فع لیت‌ه ‌همه‌ج  به‌ت کید‌و‌ت ئید‌مى‌دارد‌
‌هم ى‌ ‌آرزو که‌هر‌روز‌و‌در‌هر‌ج ‌از‌ گرا ى‌ه ‌آ  ن‌بک هید،‌و
‌و‌ ‌حم  ش ن‌را‌امید‌بدهید.‌‌‌مردم‌خود‌ح ‌ب لایى‌دار د‌و‌ایمن
حقوقى‌است‌که‌به‌خ طر‌ا س ن‌بودن‌و‌م  دن‌ب ید‌روى‌آن‌ک ر‌و‌
فع لیت‌و‌مم رست‌همه‌ج  به‌و‌ع ملا ه‌صورت‌بگیرد،‌ا متمو میمو‌
‌د مبم لمه‌ (‌ گوتراش‌در‌بخشى‌از‌سخن ن‌اش‌خ طر‌ ش ن‌ مممود

 (۱درصفحۀ‌
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 سد ی،‌آسترالی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ صیراحمد‌رازی

 واژه های تصوف
:‌به‌معنی‌مراسمی‌که‌درس لگرد‌وف ت‌ب رگ ن‌برسرخم ک‌عشرس‌

ش ن‌می‌گیر د،‌ولی‌درعرف‌صوفیه‌هر وع‌مراسم‌ولیمه‌وطمعم م‌
برسرخ ک‌مرد ‌است‌ومفهوم‌گذشتن‌س ل‌درآن‌ یست.‌ابن‌ط هر‌
مقدسی‌درقرن‌سنجم‌درمی ن‌آ چه‌ازسنت‌ه ی‌صوفی ن‌که‌به‌دف ع‌

ب ب‌النه‌فی‌اتخ ذ‌هم‌الطع م‌عنمد‌مموت‌«ازآ ه ‌سرداخته،‌یکی‌هم
‌صمحم بمه‌ »الرجل‌منهم‌یسمو ه‌العرس را‌ذکرمیکنمد‌واز‌سمنمت

‌الصموف«ورسول‌صلعم‌دراین‌ب ب‌سندمی‌آورد .»صفو  ابمن‌ 
جوزی‌که‌یک‌قرن‌بعداز‌اوست‌ب ‌تفصیل‌بیشتری‌دربم ب‌عمرس‌

‌ابملمیمس‌ »تلبیس «سخن‌میگویدوبه‌ا تق د‌ازآن‌می‌سردازد.‌ دوم
‌دعموتمی‌ برصوفی ن‌این‌است‌که‌آ  ن‌به‌هنگ م‌مرگ‌ممردگم ن
‌رقمص‌ ‌بمه ترتیب‌میدهندکه‌آ را‌عرس‌میخوا ند‌ودرآن‌دعوت
وس یکوبی‌می‌سرداز دومی‌گویند‌این‌ش دی‌م ‌ازبرای‌مرد ‌اسمت‌
که‌به‌وص ل‌سروردگ رخوی ‌رسید ‌است‌و‌تلبیسی‌کمه‌ابملمیمس‌
برصوفی ن‌دراین‌ب ب‌کرد ‌است،‌سه‌ب ب‌است:‌یکی‌آ که‌آ چمه‌
سنت‌است‌این‌است‌که‌برای‌خ  وادۀ‌شخص‌متوفی‌غذایی‌فراهم‌
‌تموا منمد‌ شود،‌زیراآ  ن‌سرگرم‌مصیبت‌خوی ‌ا د‌وطع می‌ می

 بس ز د.‌سنت‌این‌ یست‌که‌آ ه برای‌دیگران‌طع م‌فراهم‌کنند.‌
‌شم دمم  می‌ ‌ممردم ‌ازبمرای ‌ایشم ن ‌کمه تلبیس‌دوم‌این‌است

و‌همیمچ‌ »او‌به‌وص ل‌سروردگ رخوی ‌رسید  «میکنندومیگویند
ج ی‌ش دی‌ یست،‌ازکج معلوم‌که‌وی‌مورد‌غفران‌ب شد،‌چگو ه‌
اطمین ن‌کنیم‌وش د‌ب شیم؟‌ش ید‌وی‌ازآ   ی‌ب شدکه‌گرفت ر‌عذاب‌
‌سمرداز مد،‌ ا د.‌سوم‌آ که‌آ  ن‌در‌دعوت‌به‌رقص‌وس یکوبی‌می

 بدین‌گو ه‌ازطبع‌سلیم‌که‌فراق‌درآن‌ت ثیردارد‌خ رج‌میشو د.
‌وممو مو‌مستور :‌ ‌اسمت ‌وصم لم  به‌معنی‌عفیش‌و‌س کداممن

‌صمفمت‌ مستوراست‌ودر‌متون‌رج لی‌قرن‌سنجم‌وششمم‌بمعمنموان
‌بمیمت‌ «ص لحین‌وعب د‌بک ررفته‌ ک ن‌من‌مستوری‌الشیو ‌وممن

»الحدیو . ‌بمکم ر‌  درسی ق‌عبدالغ فر‌مکرر‌بعنوان‌صفت‌ص لح ن
رفته‌ازجمله:‌ف ضل‌مستور،‌مستور‌معروف‌دردیوان‌ح فظ‌مکمرر‌

 به‌همین‌معنی‌ودربرابر‌مست‌بک ر‌رفته‌:
 حکم‌مستوری‌و‌مستی‌همه‌بر‌خ تمت‌است

 کس‌ دا ست‌که‌آخر‌به‌چه‌ح لت‌برود‌
 مستور‌و‌مست‌هردو‌چو‌ازیک‌قبیله‌ا د

 م ‌دل‌به‌عشوۀ‌که‌دهیم‌اختی ر‌چیست
‌صملاح‌ واین‌مستوری‌به‌معنی‌در‌سرد ‌بودن‌که‌مج زاً‌به‌معمنمی

 وعف ف‌است.‌
************* 

  ‌گفته‌ ب ید‌گذاشت‌که‌در‌می ن‌ش عران‌وادیب ن‌آن‌زم ن‌مرحوم‌
‌شمنم س‌ ‌بمیمدل است د‌سید‌محمد‌داوود‌الحسینى‌ش عر‌،‌ادیب‌و
معروف‌از‌رهگذر‌تخصص‌خط‌و‌هنر‌خوش‌ ویسى‌ سبت‌به‌همر‌

 ش عرو‌ادیبى‌ج یگ  ‌ویژ ‌ى‌داشت‌.‌
ق بل‌ی د‌آوریست‌که‌ق ری‌ب لای‌همۀ‌ش عران‌و‌ادیب ن‌ممعم صمر‌
افغ  ست ن‌به‌گو ۀ‌مستقیم‌و‌غیر‌مستقیم‌ح ‌است دی‌و‌تربیت‌دارد.‌

 توان‌  م‌برد:‌از‌مش هیر‌ش گردان‌او،‌این‌شخصیته ی‌معروف‌را‌می
عبدالغفور‌ دیم،‌ملک‌الشعرا‌است د‌بیت ب،‌است د‌محمد‌ا ور‌بسمل،‌
‌احمممد‌ است د‌محمد‌ابراهیم‌صف ،‌محمد‌ابراهیم‌خلیل،‌است د‌غلام
 وید،‌است د‌خلیل‌الله‌خلیلی،‌میر‌غلام‌محمد‌غب ر،‌سرور‌گمویم ی‌
اعتم دی،‌سرور‌جوی ‌و‌حت ‌است د‌صلاح‌الدین‌سلجوقی‌گفته‌است‌
که‌بخشه یی‌از‌شرح‌چغمنی‌و‌کش ف‌را‌در‌محضر‌ق ری‌دوبم رۀ‌
خوا د ‌است.‌علاو ‌بر‌آ چه‌که‌گفته‌شد‌ق ری‌علم‌النفس‌شف ‌را‌

  ی ‌ترجمۀ‌کرد ‌است.‌
‌بم یمد‌ از‌آث ر‌دیگر‌ق ری،‌اف ون‌بر‌آ چه‌که‌ی د‌کردیم،‌اینه ‌را
ذکر‌ مود:‌ترجمۀ‌سخندان‌ف رس‌از‌مولا  ‌حسین‌آزاد،‌تمرجمممۀ‌
فصوص‌الحکم‌ابن‌عربی،‌ترجمۀ‌المغ زی‌از‌ام م‌واقدی،‌سمراج‌
اخلاقی،‌ا ش ل‌و‌مح کمه،‌بدیع،‌بی ن‌وق فیه،‌قول‌فیصل‌)‌یکی‌از‌
‌ادبم ی‌ بهترین‌ مو ه‌ه ی‌ قد‌ادبی‌به‌شیوۀ‌قدم (‌اشهر‌مش همیمر
شرق،‌ترجمۀ‌چند‌مق لۀ‌بسی ر‌مهم‌در‌ب رۀ‌ابوالمع  ی‌بیدل‌از‌زب ن‌

 اردو‌و‌چند‌اثر‌دیگر.
ق ری‌علاو ‌از‌ نر‌ه ى‌روان‌ نر‌ش عرا ه‌ ی ‌دارد.‌برای‌ثبوت‌این‌
‌و‌ ‌غمم "‌ مدع ‌به‌ قل‌چند‌سطری‌از‌یک‌ وشتۀ‌او‌تحت‌عنوان

 سرور"‌میپردازیم:
‌همر‌ ‌و "قلم‌برداشته‌خواستم‌راجع‌به‌سرور‌و‌غم‌چی ی‌بنویسمم
یک‌از‌این‌دو‌ع مل‌طبیعی،‌این‌دو‌قهرم ن‌ب رگ،‌این‌دو‌سلط ن‌
‌وجمود‌ قلمرو‌دل،‌این‌دو‌فرم  فرم ی‌ب ‌عظمت‌و‌جبروت‌ع لمم
ا س  ی‌را‌تعریش‌و‌از‌ترجی ‌یک‌بر‌دیگر‌سخن‌را د ‌و‌روی‌همم‌
‌دهمم.‌ ‌شمرح رفته‌م ای ‌و‌فض یل‌ی ‌ ق یص‌و‌مع ییب‌هر‌یک‌را
  گ  ‌ا بس طی‌بر‌ضمیرم‌استیلا‌گرفت،‌فرحتی‌در‌خود‌ممیمدیمدم‌
‌گمرفمت،‌ ‌زدن هی‌دلم‌میب لید.‌امید‌ه ی‌دیرین‌در‌برابمرم‌چشمم

 آرزوه ی‌سژمرد ‌ز د ‌شد."
 هم‌ش‌به‌اهتم م‌داکتر‌عفت‌مستش ر ی ‌‌۷۱۱۱غ لی ت‌ق ری‌در‌س ل‌

 هفته نامۀ امید   2211شمارۀ  صفحۀ چهارم 

 ک بل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سروفیسر‌داکتر‌عبدالقیوم‌قویم‌

یادى از روانشاد استاد قاری 
 عبدالله ملك الشعراء

 تمثال مبارک حضرت ملک الشعراء قاری عبدالله )رح(
‌عملموم‌ حضرت‌ق ری‌ملک‌الشعرال‌از‌است دان‌ب رگ‌رشتۀ‌ه ی
‌دورۀ‌ ‌بمه ادبی‌بود‌و‌در‌زب ن‌عربی‌تسلط‌داشت.‌آغ ز‌ز دگیم 

‌بمه‌‌سی ‌از‌استقلال‌مربوط‌می ‌ادب ‌و شود،‌ام ‌شهرت ‌در‌شعر
‌و‌ ‌ممنمنمور ‌آثم ر دورۀ‌بعد‌از‌استقلال‌سیو د‌میدارد‌و‌در‌ وشتن
‌ادبمیم ت‌ تحقیق ت‌ادبی‌است دی‌تم م‌داشت‌و‌س له ‌به‌تمدریمس
 اشتغ ل‌ورزید،‌هژد ‌رس له‌و‌کت ب‌در‌موضوع ت‌ادبی‌ گ شت.‌

از‌آث ر‌جن ب‌مرحوم‌مغفوراست دملک‌الشعرا‌فن‌مع  ی،‌شرح‌ح ل‌
ش عران‌ب رگ‌و‌دستور‌زب ن‌است.‌گذشته‌از‌این‌کت به ی‌درسمی‌
قرائت‌ف رسی‌را‌برای‌صنوف‌مختلش‌مدارس‌تدوین‌کرد.‌او‌ب ب‌
تحقیق ت‌ادبی‌در‌کشور‌را‌به‌شیوۀ‌جدید‌گشود.‌تذکرۀ‌شعمرای‌
وی‌که‌در‌مقدمه،‌سیر‌تک مل‌ت ریخ‌ادبی ت‌را‌ ی ‌ش مل‌میبم شمد،‌
در‌آن‌زم ن‌یگ  ه‌اثری‌به‌شیوۀ‌جدید‌بود.‌ق ری‌قصید ‌ه یی‌بمه‌
سبک‌خراس  ی‌سرود ‌و‌در‌سرودن‌آن‌توا  یی‌چشمگیر‌داشمت.‌
‌همنمدی‌ مننوی‌هم‌دارد،‌غ ل ‌بیشتر‌متم یل‌به‌سبک‌معروف‌بمه
است،‌بی‌تکلش‌و‌روان‌سرودۀشد .‌ب ‌آ که‌بخ ‌عمدۀ‌غ لمهم ی‌
‌شمد ‌ ‌سمرود  ق ری‌به‌شیوۀ‌کلیم،‌بیدل،‌ص ئب،‌و‌ط لب‌آملی

توان‌‌است،‌ام ‌به‌سبب‌س د ‌گی‌و‌روا ی‌که‌غ لی ت‌وی‌دارد‌می
‌داد‌ ‌قمرار آ ه ‌را‌حد‌ف صل‌می ن‌سبک‌هندی‌و‌دوران‌معم صمر
)غ لی ت‌ملک‌الشعرال‌ق ری‌عبدالله،‌به‌اهتم م‌عفت‌مستش ر‌ میم ،‌

‌هم ی‌۱۰مقدمه،‌ص‌ ‌آرایم  (‌غ ل‌ه ی‌ق ری‌از‌جهت‌داشتمن
شعری‌و‌ک ربرد‌زب ن‌در‌محور‌ه ی‌ج  شینی،‌ر گینی‌بی ن‌در‌اوج‌

 ب لند ‌گی‌است‌توجه‌می‌کنیم‌به‌این‌غ ل:
 سنجۀ‌شور‌جنون‌س ر ‌گریب  م‌کرد

 ب ز‌سودای‌کسی‌بی‌سرو‌س م  م‌کرد
 دید ‌را‌ش م‌غمت‌رخصت‌اشکی‌دادم

 آن‌قدر‌ریخت‌که‌تن‌غرقۀ‌طوف  م‌کرد
 سخن‌روی‌تو‌ب ‌او‌به‌می ن‌اوردم

 رفت‌چندان‌زخود‌آیینه‌که‌حیرا م‌کرد
 م جرای‌غم‌سنه ن‌تو‌گفتم‌به‌سرشک

 گشت‌غم ز‌و‌از‌این‌گفته‌سشیم  م‌کرد
  یست‌در‌سر‌هوس‌جلو ‌ر گین‌به ر

 شعله‌خوی ‌و‌گل ‌دا ‌گلست  م‌کرد
 »قمم ری«بی‌وف یی‌گل‌ی د‌من‌آمد‌

 مضطرب‌  له‌ای‌بلبل‌به‌گلست  م‌کرد
 نرش‌حضرت‌ملک‌الشعرال‌ق ری‌عبدالله‌خ ن‌،‌روان‌و‌رس سمت‌
‌در‌ ،او‌به‌ترجمۀ‌کت ب‌ه یی‌در‌موضوع ت‌مختلش‌ ی ‌سرداخت.

در‌لاهور‌‌۷۰۸۸ا جمن‌ادبی‌ک بل‌همک ری‌داشت‌دیوا  ‌در‌س ل‌
به‌اهتم م‌سم یمنمد ‌‌۷۰۱۶به‌چ پ‌رسید‌و‌کلی ت‌شعرش‌در‌س ل‌

‌شمد.‌ ‌طمبمع محمد‌زهیر‌از‌طرف‌وزارت‌مع رف‌در‌مطبعۀ‌ک بمل
هم‌ش‌در‌ک بل‌وف ت‌ی فت‌.‌او‌‌۷۱۰۰جن ب‌ق ری‌ب گوار‌در‌س ل‌

 شخص‌متواضع،‌س رس ‌و‌ یکن م‌بود.
مرحوم‌ق رى‌عبد‌الله‌در‌خوش‌ ویسى‌ ی ‌مه رت‌داشت‌و‌ج لمب‌
‌ممرحموم‌ این‌است‌که‌است دان‌گذشته‌ادبی ت‌افغ  ستم ن‌مم  منمد
عبدالعلى‌مستغنى‌،مرحوم‌است د‌بیت ب،‌مرحوم‌است د‌خ ل‌محمممد‌
خسته‌و‌دیگران‌خط‌زیب ‌داشته‌ا د‌،‌مت سف  ه‌این‌هنر‌داشتن‌خمط‌
زیب ‌ی ‌ب لنسبه‌زیب ‌که‌ب ‌مم رست‌بدست‌مى‌آید‌  د‌اکنر‌ممردم‌و‌
‌درسمت‌ ،‌ خ صه‌  د‌بعضى‌از‌ش عران‌وادیب ن‌م ‌ر گب خته‌است
است‌که‌تکن لوژى‌جدید‌سهولت‌ه ى‌زی دى‌را‌در‌همه‌عرصه‌ه ‌
به‌وجود‌آورد ‌است‌ام ‌این‌بدان‌معنى‌ یست‌که‌بعضى‌ارزش‌ه ‌

   ‌دید ‌گرفته‌شود‌.‌

گرفتمه‌ »اولی یی‌تحت‌قب لی‌لایعرفهم‌غیری «احتم لا‌از‌حدیو‌
شد ‌است،‌که‌این ن‌در‌ستر‌و‌سردۀ‌خدای‌محفوظ‌ا د‌وازدیدۀ‌م ‌
درحج ب‌و قطۀ‌مق بل‌مستوری‌ودر‌سرد ‌بودن،‌از‌سرد ‌بمیمرون‌
شدن‌است.‌که‌به‌معنی‌به‌گن  ‌افت دن‌است،‌چن  که‌درشعر‌ح فظ‌

 می‌خوا یم‌:
 اگر‌ازسرد ‌برون‌شد‌دل‌من‌عیب‌مکن

 شکر‌ای د‌که‌ ه‌در‌سردۀ‌سندار‌بم  د
  ه‌من‌از‌سردۀ‌تقوی‌بدر‌افت دم‌و‌بس

 سدرم‌ ی ‌بهشت‌ابد‌از‌دست‌بهشت
:‌سپ س،‌سپ س‌ عمت.‌ع الدین‌ک ش  ی‌گوید:‌ازجهتی‌کمه‌‌شکر

ثمرۀ‌صبر،‌ثواب‌ج یل‌است‌وادای‌شکر‌برحصول‌این‌ معمممت‌
‌شمکمر‌ لازم‌و‌واجب،‌مق م‌شکر‌ت لی‌مق م‌صبر‌آمد.‌و‌ممعمنمی
‌عملممم ‌ ‌عمرف ‌ودر ازروی‌لغت،‌کشش‌واظه راست‌مطملمقم ً.
اظه ر عمت‌منعم‌به‌واسطۀ‌اعتراف‌دل‌وزب ن.‌خواجه‌ صیرالدیمن‌
طوسی‌گوید:‌شکر‌درلغت‌ثن یی‌است‌برمنعم،‌به‌ازای‌ عمت‌ه ی‌
اوچون‌معظم‌ عمت‌ه ‌بل‌جمله‌ عمت‌ه ‌ازح ‌تع لی‌است.‌سس‌به‌
بهترین‌چی ی‌مشغول‌بودن،‌شکر‌اوتع لی‌ب شد‌وقی م‌شکر‌به‌سه‌
چی ‌لازم‌آید:‌یکی‌معرفت‌ عمت‌منعم،‌که‌آف ق‌وا فس‌مشتممل‌
برآن‌است،‌دوم‌ش دم  ی‌به‌وصول‌آن‌ عمت‌ه ‌به‌او،‌سوم‌جمد‌
‌اسمتمطم عمت.‌ ‌و  مودن‌درتحصیل‌رض ی‌منعم‌به‌قدرت‌امک ن
عبدالرزاق‌ک ش  ی‌گوید:‌شکر‌درواقع‌شن خت‌ عمت‌واثرمنمعمم‌
است.‌قرآن‌مجید،‌اسلام‌وایم ن‌راهم‌شکردا سته‌است.بن بمرایمن‌

 شن خت‌ عمت‌و عمت‌دهند ‌خود‌سپ س‌وشکر‌است.‌
شکر‌راسه‌درجه‌است:‌الش،‌شکربه‌دل‌یعنی‌ادراک‌ عمت‌منعم،‌
ب،‌شکر‌به‌زب ن‌یعنی‌ست ی ‌منعم،‌ج،‌شکر‌به‌جوارح‌واعضم ل‌

 یعنی‌اط عت‌ازمنعم.‌
:‌خودب رگ‌داشتن،‌ب رگی‌فروختن‌در‌مق بل‌تواضع.‌کمبمر‌کبر

‌امم ‌ یکی‌از‌مهلک ت‌ا س ن‌و‌  دا ی‌اوست‌ سبت‌به‌ فس‌خمود.
‌بمه‌ ‌اسمتمنم د ‌بمه تکبر‌دربرابر‌متکبر‌عب دت‌است.‌خملمخم لمی
‌ممتمکمبمر‌ ‌کمل گفت رموسی‌در‌آیۀ‌)ا ی‌عذت‌بربی‌و‌ربکم‌من
لایؤمن‌بیوم‌الحس ب(‌گوید:‌بدان‌که‌تکبر‌خود‌راب رگ‌دیمدن‌
است‌وآن‌میراث‌ابلیس‌و‌طوق‌لعنت‌لازمۀ‌آن‌است.‌درحمدیمو‌
‌و‌ قدسی‌وارد‌است‌که‌کبری ،‌ردای‌من‌است‌وعظمت‌ازار‌ممن
‌همر‌ متکبر‌من زعه‌دارد‌ب ‌من‌دراین‌ردا‌و‌ازار‌و‌مروی‌است‌که
‌بمهمشمت‌ که‌دروی‌مقدار‌یک‌حبۀ‌خردل‌کبر‌ب شد،‌هرگم ‌بمه

  رود./‌)مآخذ‌سژوه :‌اسرارالتوحید(
 

********** 
 توسط‌ا تش رات‌عرف ن‌در‌تهران‌به‌طبع‌رسید.‌

خلاصه‌ق ری‌عبدالله‌در‌دوران‌مع صر‌از‌چهرۀ‌ه ی‌بسی ر‌
معروف‌به‌حس ب‌میرود.‌مق م‌او‌در‌علم‌و‌ادب‌بسی ر‌بلند‌اسمت‌

توا ست‌‌و‌بدون‌مب لغه‌در‌دوران‌وی‌در‌این‌راست کسی‌دیگر‌ می
ب ‌او‌همسری‌کند.‌شکو ‌  م‌ق ری‌برای‌همی ‌زینت‌بخ ‌ت ریخ‌

 فرهنگ‌کشور‌م ست./
********* 
 ک   داداکتر‌محی‌الدین‌مهدی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

ی افغانستان  جامعه
 ها است تجزیه شده  سال

‌افمغم  سمتم ن‌‌بنت‌خواهم‌گفت:‌ج معه‌‌آ چه‌به‌ریچ رد ی
‌ایمن‌‌س ل ‌در ‌سم کمن ه ‌است‌از‌ ظر‌ذهنی‌تج یه‌شد ؛‌اقموام

ه ی‌مشترک‌ دار د.‌قهرم ن،‌ب ب ‌و‌رهبر‌‌ه ‌و‌غم‌سرزمین،‌خوشی
این‌یکی،‌دشمن،‌ق تل‌و‌رقیب‌آن‌دیگری‌است.‌رهبران‌سی سمی‌

‌حمذف‌‌-که‌اینک‌بر‌سر ‌اقتدار‌است-آن‌یکی‌ آشک را‌در‌سمی
فی یکی‌و‌معنوی‌دیگران‌ا د؛‌اعتم د‌متق بل‌از‌می ن‌برخم سمتمه؛‌
‌اوضم ع‌ ‌و احس س‌مشترک‌رخت‌بر‌بسته.‌از‌هر‌لح ظ‌شرایمط

اسم سم ت‌»،‌«افغ  ست ن»ایج ب‌می‌کند‌که‌در‌جغرافی یی‌بن م‌
 از‌ و‌سی‌ری ی‌گردد. «کشوری

‌حمیم ت‌ در‌شرایط‌کنو ی،‌امر‌مصو یت‌ج  ی،‌تضمیمن
م دی‌و‌معنوی،‌و‌حفظ‌هویت‌ت ریخی‌و‌فرهنگی‌اقوام‌و‌اقلیت‌
ه ی‌دینی‌و‌مذهبی‌س کن‌در‌این‌کشور،‌بی ‌از‌هر‌چی ‌دیگری‌
‌از‌ ‌جم  اَولَو یََّت‌و‌مبرمیَّت‌دارد.‌تحصیل‌و‌تأمین‌این‌خمواسمت

‌و‌‌طری ‌تأسیس‌ادار  ه ی‌خودمخت ر‌برای‌واحده ی‌ممذکمور،
سپردن‌امور‌به‌خود‌آ  ن،‌از‌را ‌دیگری‌میسر‌ یست؛‌یعنمی‌یمک‌

 گ ینه‌در‌سی ‌داریم:‌  متمرک ‌س زی‌ی ‌فدرالیسم.
‌یم ‌‌ه ‌و‌دهه‌‌‌خی ل‌ب زگشت‌به‌سه‌س ل‌قبل،‌به‌س ل ه ‌و

‌آن‌‌‌یک‌ی ‌دو‌سد  ‌چمون ‌؛ ‌اسمت قبل‌،‌‌  ‌معقول‌‌و‌بم طمل
ی‌  کم م‌‌به‌ویژ ‌تجربه‌‌-ب زگشت،‌تکرار‌تج رب‌  ک م‌گذشته‌

‌وقموع‌‌-بن‌ است،‌که‌سس‌ا‌ز‌ا دک‌زم  ی‌،‌‌ب ر‌دیگمر‌شم همد
 حوادث‌خو ین‌خواهیم‌بود./
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 وودبریج،‌ورجینی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌داکترسیدمخدوم‌رهین

 زن در شاهنامه
 ســودابــه 

‌وفم داری‌ سودابه‌خلاف‌دیگرقهرم   ن‌زن‌در‌ش هن مه‌که‌مظهمر
‌و‌ ‌وحمیملمه و ج بت‌و‌فداک ری‌ا د،‌ز ی‌است‌  س رس ‌که‌مکمر
‌د مبم ل‌   س رس یی‌اوحوادث‌درد  ک،‌مده ‌وخطرآفرین‌را‌بمه

 داشت.‌
‌ م م‌ سودابه‌دختر‌ش  ‌ه م ‌وران‌است.‌گفته‌شد ‌که‌هم مم وران

 منطقه‌یی‌بود ‌که‌بعداً‌یمن‌  مید ‌شد ‌است.
کی‌ک وس‌س دش هی‌بود‌خودک مه‌که‌سس‌از‌فت ‌  حیۀ‌افس  ه‌یی‌

 م ز داران،‌به‌غرض‌تفری ‌ب ‌رستم‌به‌زابلست ن‌رفته‌بود.‌
 ‌‌‌‌‌ سپه‌را‌سوی‌زابلست ن‌کشید

 به‌مهم  ی‌سور‌دست ن‌کشید
 ‌‌‌‌‌ ببشد‌ش  ‌یک‌م  ‌در‌ یمروز‌

 گهی‌رود‌و‌می‌خواست‌گه‌ب ز‌ویوز
‌دربمرابمر‌ درهمین‌ح ل‌به‌کیک وس‌خبرداد دکه‌ش  ‌هم مم وران
ک وس‌قی م‌کرد ‌سراز‌ربقۀ‌اط عت‌بدر مود ‌است.‌ک وس‌رستم‌
‌هم مم وران‌ ‌سموی رادر‌زابلست ن‌گذاشت‌و‌خودش‌ب سپ  ‌روبمه
گذاشت.‌ش  ‌ه م وران‌درجنگ‌شکست‌خورد،‌تحفه‌ه تقدیم‌کرد‌
‌حم ل‌ ‌دریمن وبپذیرفت‌که‌ب ج‌وخراج‌به‌کیک وس‌بمفمرسمتمد.

 کیک وس‌شنید‌که‌فرم  روای‌ه م وران‌دختری‌دارد‌:
   که‌از‌سرو‌ب لاش‌زیب تر‌است

 زمشک‌سیه‌برسرش‌افسراست
 بهشتی‌است‌آراستمممه‌سر گ ر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 چو‌خورشید‌ت ب ن‌به‌خرم‌به ر
‌کمرد،‌ ‌خمواسمتمگم ری ‌داشمت ک وس‌از‌دخترکه‌سودابه‌ م م
ش ه م وران‌دخترش‌را‌بسی ردوست‌می‌داشت‌وجدایی‌ازو‌برای ‌

 آس ن‌ بود‌:
 مرا‌درجه ن‌خود‌یکی‌دختراست‌‌‌‌‌

 که‌ازج ن‌شیرین‌گرامی‌تراست
‌خمواسمتمگم ری‌ سس‌ازا دیشیدن‌بسی ر،‌سودابه‌را‌احض رکمرد‌و
‌عمممیم ‌ ک وس‌را‌ازو،‌بی ن‌داشت.‌سودابه‌بدون‌توجه‌به‌محبت
سدر،‌به‌او‌گفت‌که‌دربرابر‌خواه ‌س دش هی‌چون‌کیک وس‌ ب ید‌

   راحت‌وا دوهگین‌شوی‌:
 به‌سیو د‌ب ‌او‌چرایی‌دژم‌‌‌‌‌‌کسی‌ شمرد‌ش دم  ی‌به‌غم

سدر‌دری فت‌که‌دوری‌از‌سدر‌برای‌دخترش‌سنگین‌وگران‌تممم م‌
  می‌شود‌

 بدا ست‌س لار‌ه م وران‌‌‌‌‌‌‌‌‌که‌سودابه‌را‌آن‌ ی مد‌گران
 یکی‌داست ن‌زد‌بران‌شهری ر‌‌‌‌ز‌ک رخود‌وگردش‌روزگ ر
 کرا‌درسس‌سرد ‌دختر‌بود‌‌‌‌‌‌‌اگر‌ت ج‌دارد‌بد‌اختر‌‌بود

‌هم ‌ ‌وشمب درعروسی‌سودابه‌ب م‌ب رگ‌ومجللی‌برس شد.‌روزه 
‌از‌ ب ش دم  ی‌و‌خرمی‌می‌گذشت‌وکیک وس‌وب رگ ن‌سپ  ‌ایمن
بد‌روزگ ر‌درعی ‌و‌ ش ط‌بود د،‌ت ‌شبی‌ش  ‌ه م وران‌ک وس‌راب ‌
جمع‌ب رگ ن‌سپ  ‌به‌مقرَّخوی ‌دعوت‌کرد.‌سودابه‌به‌کیک وس‌

 گفت‌که‌به‌این‌دعوت‌ رود‌که‌سدرش‌توطئه‌خواهد‌داشت.
 ترا‌بی‌به  ه‌به‌چنگ‌آورد  ب ید‌که‌ب ‌سور‌جنگ‌آورد

 ک وس‌ب ور کرد،‌چون‌ یروی‌آ  ن‌را‌جدی‌ می‌گرفت‌:
 ز‌سودابه‌گفت ر‌ب ور‌ کرد‌‌‌‌‌‌ می‌داشت‌زیش ن‌کسی‌را‌به‌مرد

 یک‌هفته‌درآن‌ج ب م‌و‌س ز‌وسرود‌برس بود‌به‌طوری‌که‌:
 بدین‌گو ه‌ت یک‌سرایمن‌شد د‌‌‌‌‌زچون‌و‌چرا‌وز‌بیم‌و‌گ  د

‌او‌ ‌سمپم    یمه‌شبی‌  گه ن‌ش  ‌ه م وران‌برکیک وس‌وسرداران
‌حم ل‌ ‌دریمن شبیخون‌زد‌وهمه‌را‌دستگیرکرد ‌به‌ز دان‌افگنمد.
‌ ی بر‌گردا ند،‌ام ‌او پذیرفت‌وبر‌شبیخون‌سمدر‌ آمد د‌ت سودابه‌را
اعتراض‌کرد.‌سدر‌دستورداد‌او‌را‌ ی ‌در‌دژی‌که‌ک وس‌ز دا می‌

 بود‌بینداز د‌.
‌بمه‌‌ خبراس رت‌ک وس‌به‌زابلست ن‌به‌رستم‌رسید.‌اوب لشکرگران

ع م‌ره یی‌کیک وس‌برآمد‌وسس‌از برد‌سهمگینی‌ش  ‌و‌رودابه‌و‌
 سرداران‌را ج ت‌داد.

‌یم دممی‌۵۸درسرآغ زداست ن‌سی وش‌است د‌طوس‌از س لگی‌خود
‌هم ی‌ کندو‌از‌آرزومندی‌اش‌که‌هم ن‌قدر‌ز د ‌بم  دت داستم ن

 کهن‌را‌ و‌بس زد:
 کهن‌گشته‌این‌داست ن‌ه ‌زمن‌‌‌‌‌‌همی‌ و‌شود‌برسر‌ا جمن
 اگر‌ز دگ  ی‌بود‌دیر‌ی ز‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌درین‌دیرخرم‌بم  م‌دراز

 یکی‌میو ‌داری‌بم  د‌زمن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ک ان‌ش د‌گردد‌دل‌ا جمن
‌از‌ آ گ  ‌به‌داست ن‌سی وش‌می‌سردازدکه‌چگو ه‌روزی‌چنمدتمن
‌ممرز‌ ب رگ ن‌لشکر‌به‌شک ر‌رفتند‌وبه‌بیشه‌یی‌رسید دکه‌  دیک

 توران‌بود.‌  گ  ‌چشم‌ش ن‌به‌دختری‌افت د‌:
  گ ری‌بدید د‌چون‌ وبه ر‌‌‌‌‌‌‌که‌ازیک‌ ظر‌شیرآرد‌شک ر
 به‌ب لا‌چو‌سرو‌وبه‌دیدارم  ‌‌‌‌‌‌ ش یست‌کردن‌برو‌بر‌ گ  

‌ای؟‌ ‌آممد  طوس‌سپهدار وذر‌ازو‌سرسیدکه‌درین‌بیشه‌چگو مه
‌شمب‌ دخترگفت‌که‌من‌دختر‌گرسیورزهستم‌بمرادرافمراسمیم ب.
هنگ م‌که‌سدرم‌از‌ب می‌برگشت‌وسیه‌مست‌بود،‌خنمجمرآبمداری‌

 رابرداشت‌و‌خواست‌مرا‌بکشد.‌

ازچنگ‌او‌فرارکردم‌وب ‌اسپ‌خود‌را‌به‌این‌بیشه‌رس  یدم.‌طوس‌
وگیو‌گودرز‌هریک‌قصد‌تص حب‌دختر‌راداشتند‌ومی ن‌ش ن‌  اع‌
برخ ست.‌سرا ج م‌قرارشد‌دختررا‌  د‌کیک وس‌ببر د‌واو‌درمی ن‌
داوری‌کند.‌وقتی‌چشم‌ش  ‌به‌آن‌رخس ر‌دلآرای‌افت د،‌دل ‌مهر‌

 وسیو د‌اوگ ید:
   به‌هردو‌سپهبد‌چنین‌گفت‌ش  

 که‌کوت  ‌شد‌برشم ‌ر ج‌را 
‌گمفمت:‌ ک وس‌اورابرای‌همسری‌خودش‌برگ ید‌وبه‌دوسهلوان

 شک ری‌چنین‌درخور‌مهتر‌است.
 بدو‌گفت‌خسرو‌ ژادتوکیست‌‌‌‌

 که‌چهرت‌به‌م  ند‌چهر‌سری‌است
 بگفت ‌که‌از‌م م‌خ تو یم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ز‌سوی‌سدر‌آفریدو یم‌

‌ممی‌ گفت‌که‌ازطرف‌م در‌تورا ی‌ام‌واز‌طرف‌سدربه‌فریمدون
‌و‌ رسم،‌ازطری ‌تور‌فرز د‌فریدون‌.‌ک وس‌سخت‌او‌را‌سسندیمد

 گفت‌:
 به‌مشکوی‌زرین‌کنم‌ش یدت‌‌‌‌‌‌‌‌سرم هروی ن‌کنم‌ب یدت

 ح صل‌این‌وصلت‌سی وش‌بودکه‌ازین‌ب  و‌به‌د ی ‌آمد‌:
 جدا‌گشت‌ازو‌کودکی‌چون‌سری‌‌‌‌‌

 به‌چهر ‌بس ن‌بممممممممت‌آذری
 جه ن‌گشت‌ازآن‌خرد‌سرگفتگوی‌‌

 ک ان‌گو ه‌ شنیدکس‌روی‌وموی
ش  ‌  م‌این‌ وزاد‌را‌سی وش‌ ه د‌واز‌اخترشن س‌ب رگی‌خواسمت‌

 که‌ط لع‌و‌آیندۀ‌اورا‌ببیند.
 ست ر ‌بدان‌کودک‌آشفته‌دید‌‌‌‌‌

 غمین‌گشت‌چون‌بخت‌اوخفته‌دید
 بدید‌از‌بد‌و‌ یک‌آزار‌اوی‌‌‌‌‌‌‌‌به‌ی دان‌تب هید‌در‌ک ر‌اوی
 بگفت‌او‌ز‌ک ر‌سسر‌ش  ‌‌را‌‌‌‌‌‌‌‌ مودش‌یک یک‌بدو‌را ‌‌را‌

‌بمود‌ س ل‌ه یی‌گذشت.‌روزی‌رستم‌زابلی‌که‌به‌دیدار‌ش  ‌آمد 
‌و‌ ازوی‌خواست‌که‌اج ز ‌دهد‌سی وش‌راب خود‌به‌زابلست ن‌ببرد
زیر‌تربیت‌گیرد.‌ش  ‌ک وس‌به‌ا دیشه‌فرو‌رفت‌وسپس‌ب خواستۀ‌

 رستم‌موافقت‌کرد‌:
 به‌رستم‌سپردش‌دل‌ودید ‌را‌‌‌‌‌جه ن‌جوی‌سور‌سسندید ‌را
 تهمتن‌ببردش‌به‌زابلست ن‌‌‌‌‌‌‌‌‌ شستنگهی‌س خت‌در‌گلست ن

س ل‌ه سپری‌شد.‌سی وش‌ وجوان‌زیرتربیت‌رستم‌زابلی‌همه‌رسم‌
‌شمدکمه‌ وآداب‌رزم‌و‌ب م‌و‌فرم  روایی‌راآموخت.‌سرو‌آزادی

 هرهنری‌راآموخته‌بود.‌
 سی وش‌چن ن‌شدکه‌ا درجه ن‌‌‌‌به‌م  ند‌اوکس‌ بود‌از‌مه ن

‌ممن‌ سس‌ازآن‌روزی‌سی وش‌به‌رستم‌گفت‌که‌اینهمه‌درتربمیمت
زحمت‌کشیدی،‌کنون‌می‌خواهم‌به‌دیدار‌سدر‌بروم‌وآ چه‌رابمه‌

 من‌آموختی‌عرضه‌دارم:
 چنین‌گفت‌ب ‌رستم‌سرفراز‌‌‌‌‌‌‌‌که‌آمد‌به‌دیدار‌ش هم‌ ی ز
 بسی‌ر ج‌بردی‌و‌دل‌سوختی‌‌‌‌‌‌‌هنره ی‌ش ه  م‌‌آموختی
 سدر‌ب ید‌اکنون‌که‌بیندزمن‌‌‌‌‌‌‌‌‌هنر‌ه ‌و‌آموزش‌سیلتن

‌همدایم ی‌ رستم‌اسب ب‌رفتن‌سی وش‌  د‌کیک وس‌را‌برابمرکمرد.
فراوان‌آم د ‌شد‌و‌رستم‌همرا ‌ب ش ه ادۀ‌جوان‌به‌دیمدارکم وس‌
شت فت‌.‌به‌فرم ن‌کیک وس‌سذیرایی‌ب شکوهی‌از‌سی وش‌و‌رستم‌
‌و‌ ‌ودا م  به‌عمل‌آورد د.‌ک وس‌ب ‌دیدن‌فرز دی‌چن ن‌برومنمد

 خردمند‌خداو د‌را‌سپ س‌گفت‌:
 بدان‌ا دکی‌س ل‌وچندان‌خرد‌‌‌‌‌‌که‌گفتی‌روا  ‌خرد‌سرورد
 بسی‌آفرین‌ازجه ن‌آفرین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بخوا د‌و‌بم لید‌ر ‌بر‌زمین‌

 ب رگ ن‌ایران‌همه‌ب ‌ ن ر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌برفتند‌ش دان‌بر‌شهری ر‌
 ز‌فر‌سی وش‌فرو‌م  د د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌به‌دادار‌بر‌آفرین‌خوا د د

‌او‌ روزی‌سودابه‌به‌  د‌ک وس‌آمد‌و‌سی وش‌رادید‌وتمیمرعشم 
بردل ‌خورد.‌فردا‌آن‌روز‌ازک وس‌خواه ‌کردکه‌سی وش‌رابه‌
‌کم وس‌ غرض‌دیدار‌ب خواهرا  ‌واهل‌حرم‌به‌شبست ن‌بفرستد.
سذیرفت‌و‌روز‌دیگر‌سی وش‌راب ‌تشریف ت‌به‌شبست ن‌)حرم‌سرا(‌

 فرست د‌:
 شبست ن‌بهشتی‌بشد‌آراسته‌‌‌‌‌‌سر‌از‌خوبروی ن‌و‌سر‌خواسته

‌از‌ درصدر‌شبست ن‌سودابه‌برتختی‌زرین‌وجواهر ش ن‌ب جمهم  می
 زیب یی‌وجم ل‌ شسته‌بود‌:

 بران‌تخت‌سودابۀ‌م هروی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بس ن‌بهشتی‌سراز‌ر گ‌وبوی
  شسته‌چو‌ت ب ن‌سهیل‌یمن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سر‌جعد‌زلف ‌شکن‌در‌شکن‌

سودابه‌ب ‌دیدن‌سی وش‌برخ ست‌و‌سراو‌را‌درآغوش‌گرفته‌او‌را‌
 بوسید:

 سی وش‌بدا ست‌ک ن‌مهرچیست‌‌‌‌چن ن‌دوستی‌  ‌ر ‌ای دی‌است
 به‌  دیک‌خواهر‌خرامید‌‌زود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌که‌آن‌ج یگه‌ک ر‌  س زبود

‌صمحمبمت‌ ‌ضمممن روزدیگرکه‌ک وس‌به‌شبست ن‌رفت،‌سودابه
وست ی ‌سی وش‌به‌ش  ‌گفت‌که‌یکی‌از‌زیب روی ن‌خ  دا م‌راکه‌
‌را‌ سی وش‌بپسندد،‌جفت‌او‌خواهم‌کرد.‌به‌شبگیر‌ش  ،‌سیم وش
‌تمو‌ ‌از سمل فراخوا د‌وگفت‌ازموبدان‌اخترشن س‌شنید ‌ام‌که

 شهری رب رگی‌ظهور‌خواهد‌کرد:
 چن ن‌ی فتم‌اخترت‌را‌‌ ش ن‌‌‌‌‌‌‌ز‌گفت‌ست ر ‌شمر‌موبدان

 که‌ازسشت‌تو‌شهری ری‌بود‌‌‌‌‌‌‌که‌ا درجه ن‌ی دگ ری‌‌بود

‌سمودابمه‌ ‌بم  سی وش‌عدم‌میل‌خودرا‌دررفتن‌به‌شبست ن‌و‌دیدار
‌بمه‌ اظه رداشت،‌ک وس‌ب خوش‌قلبی‌تم م‌خندید‌واورا‌تشویم 

 رفتن‌به‌شبست ن‌کرد.
 زگفت‌سی وش‌بخندید‌‌ش  ‌‌‌‌‌‌ بد‌آگه‌از‌آب‌در‌زیرک  

سی وش‌مط ب ‌دستور‌سدر‌ب رسوم‌به‌شبست ن‌رفت.‌سودابه‌آراستمه‌
ودلرب ‌این‌ب ر‌به‌صراحت‌به‌سی وش‌اظه ر‌دلدادگی‌وتمن ی‌وص ل‌

 کرد‌:
 که‌ت من‌ترادید ‌ام‌مرد ‌ام‌‌‌‌خروش ن‌وجوش ن‌و‌آزرد ‌ام
 کنون‌هفت‌س ل‌است‌ت مهرمن‌‌‌همی‌خون‌چک  د‌ابرچهرمن

 یکی‌ش دکن‌در ه  ی‌مرا‌‌‌‌‌‌ببخش ی‌روز‌جوا ی‌مرا‌...
 وگر‌سر‌بپیچی‌ز‌فرم ن‌من‌‌‌‌‌‌ ی ید‌دلت‌سوی‌درم ن‌من

 کنم‌برتواین‌س دش هی‌تب  ‌‌‌‌‌‌شود‌خیر ‌برچشم‌تو‌هور‌وم  
 سی وش‌ب ق طعیت‌تمن ی‌او‌را‌رد‌کرد‌:

 سی وش‌بدو‌گفت‌ک ین‌خود‌مب د‌‌‌‌
 که‌از‌بهردل،‌من‌دهم‌دین‌به‌ب د

 چنین‌ب ‌سدر‌بی‌وف یی‌کنم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ز‌مردی‌ودا  ‌جدایی‌کنم
 تو‌ب  وی‌ش هی‌وخورشیدگ  ‌‌‌‌‌‌‌‌س د‌ک تو‌  ید‌بدین‌س ن‌گن  

سودابه‌که‌دید‌تیرهوس ‌به‌سنگ‌خورد ‌است،‌درصدد‌ا تمقم م‌
 وتب هی‌سی وش‌برآمد‌:

 ب د‌دست‌و‌ج مه‌بدرید‌س ک‌‌‌‌‌‌‌
 به‌  خن‌دو‌ر ‌راهمی‌کردچ ک...

 برآمد‌خروش‌از‌شبست ن‌اوی‌‌‌‌‌‌فغ   ‌ز‌ایوان‌برآمد‌به‌کوی
سروصداه چن ن‌بلند‌شدکه‌به‌گوش‌کیک وس‌هم‌رسید.‌سراسیمه‌
‌خمراشمیمد ‌ به‌سوی‌شبست ن‌آمد،‌سودابه‌ب ج مۀ‌درید ‌ورخس ر

 گریه‌کن ن‌گفت‌:
 چنین‌گفت‌ک مد‌سی وش‌به‌تخت‌‌‌

 برآراست‌چنگ‌وبرآویخت‌سخت
 که‌از‌تست‌ج ن‌و‌تنم‌سر‌ز‌مهر‌‌‌‌‌‌‌

 چه‌سرهی ی‌ازمن‌تو‌ای‌خوب‌چهر
 بینداخت‌افسر‌زمشکین‌سرم‌‌‌‌‌‌‌چنین‌چ ک‌شد‌ج مه‌ا در‌برم

کیک وس‌درا دیشه‌شدکه‌اگراین‌سخن‌راست‌ب شد‌ب ید‌سیم وش‌
‌تمنمهم یمی‌ ‌بمه ‌را ‌همردو اعدام‌شود.‌آ گ  ‌سی وش‌و‌سودابمه
   دخودخوا د،‌سی وش‌درس سخ‌سدر‌حقیقت‌م جرا‌رابی ن‌داشت‌:

 چنین‌گفت‌سودابه‌ک ین‌ یست‌راست‌‌
 که‌او‌از‌بت ن‌ج تن‌من‌خواست...
 ترا‌ب یدم‌زین‌می ن‌گفت‌وبس‌‌‌‌ ه‌گنجم‌بک راست‌بی‌تو‌ ه‌کس

  کردم ‌فرم ن‌همه‌موی‌من‌‌‌‌بکند‌وخراشید ‌شد‌روی‌من
‌دسمت‌ ک وس‌حیران‌م  دکه‌گفتۀ‌کدامیک‌را‌ب ورکند.‌آ مگم  
وروی‌وسراس ی‌سی وش‌را‌بویید.‌سپس‌همین‌گو ه‌سودابه‌راکمه‌

 بوی‌مشک‌وعنبر‌ازآن‌برمی‌خ ست‌بوکشید‌:
‌آزار‌ ‌سمر ‌زو غمین‌گشت‌و‌سودابه‌را‌خوار‌کرد‌‌‌‌دل‌خویشتن

 کرد
 بدل‌گفت‌این‌را‌به‌شمشیر‌تی ‌‌‌‌‌‌‌بب ید‌کنون‌گرد  ‌ری ‌ری 

ولی‌ا دیشید‌که‌ب کشتن‌او‌ه م وران‌قی م‌خواهدکرد،‌دیگراینکه‌
‌وهمم‌ درای م‌اس رت‌ک وس‌در‌ه م وران‌اورا‌خدمت‌کرد ‌بمود
‌بمود.‌ ‌او فرز د‌خرد‌دارد‌ودر‌کن ر‌این‌مع ذیر،‌آن‌زن‌زیب ‌دلبند
سودابه‌که‌خشم‌ک وس‌رادید‌به‌دیگرچ ر ‌گمری‌روی‌آورد.‌زن‌
ب رداری‌راب سول‌وخواسته‌برآن‌داشت‌که‌کودکی‌راکه‌درشکمم‌

 داشت‌ب ‌بک رگیری‌داروه ‌بیندازدو‌بدو‌بدهد.
 چوشب‌تیر ‌شد‌دارویی‌خورد‌زن‌‌‌‌بیفت د‌ازو‌بچۀ‌اهرمن‌

سودابه‌زن‌رامرخص‌کردوخود  له‌وفغ ن‌برداشت.‌اهل‌شبسمتم ن‌
 درکن ر‌او‌آمد د.‌خبربه‌ش  ‌رسید،‌سودابه‌ب ‌دیدن‌ش  ‌:

   بب رید‌سودابه‌از‌دید ‌آب‌‌‌‌‌‌
 بدوگفت‌روشن‌ببین‌آفت ب

 همی‌گفتمت‌کو‌چه‌کرد‌ازبدی‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 به‌گفت ر‌او‌خیر ‌ایمن‌شدی
ک وس‌به‌حیرت‌افت د‌و دا ست‌چه‌کند.‌  چ ر‌اخترشن س ن‌م همر‌
را‌به‌حضور‌خواست،‌م جرا‌رابه‌آ  ن‌شرح‌کرد.‌سس‌ازدقت،آ  ن‌

 درس سخ‌ش  ‌گفتند‌:
 دو‌کودک‌ز‌سشت‌کس‌دیگر د‌‌‌‌ ه‌ازسشت‌ش هند‌و‌زین‌م در د

سودابه‌فری د‌می د‌و  له‌میکرد‌ومی‌گفت‌هرمصیبتی‌که‌بمرسمرم‌
‌جم ن‌ بی ید،‌می‌سذیرم‌ام :‌زفرز د‌کشته‌بپیچد‌دلم‌‌‌‌زم ن‌ت زم ن

 زتن‌بگسلم
به‌فرم ن‌ش  ‌م در‌دوکودک)سقط‌شد (‌ قص  ی‌را‌ی فتند‌واورا‌
وادار‌به‌اظه رواقعیت‌کرد د.‌ولی‌سودابه‌ب زهم‌اصرار‌داشت‌که‌

 اخترشن س ن‌ازبیم‌سی وش‌حقیقت‌را‌می‌سوشند‌:
 ترا‌گر‌غم‌خورد‌فرز د‌ یست‌‌‌‌مراخود‌ف ون‌از‌توسیو د‌ یست
 سخن‌گرگرفتی‌چنین‌سرسری‌‌‌بدان‌گیتی‌افگندم‌این‌داوری

‌بم رگمی‌ سرا ج م‌کیک وس‌دستور‌داد‌ت ‌به‌رسم‌آن‌زمم ن‌آتم 
افروختند،‌کوهی‌ازآت ،‌ت متهم‌ازمی ن‌آن‌بگذرد.‌اگربیگن  ‌بود‌
آت ‌صدمه‌یی‌به‌وی‌وارد‌ خواهدکرد.‌سی وش‌سس‌ازالتج ‌بردن‌
به‌عن یت‌ی دان‌به‌درون‌آت ‌شت فت‌واز‌آن‌سو‌بسلامت‌بمیمرون‌

 (‌۶آمد‌:‌)‌د ب له‌درصفحۀ‌
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 هفته نامۀ امید 2211شمارۀ  صفحۀ  ششم 

 زن در شاهنامه 
 یکی‌ش دم  ی‌شد‌ا در‌جه ن‌‌‌‌‌‌می ن‌که ن‌و‌می ن‌مه ن

 همی‌دادمژد ‌یکی‌را‌دگر‌‌‌‌‌‌‌‌که‌بخشود‌بربیگنه‌دادگر
 کیک وس‌سسر‌رادرآغوش‌گرفت‌:‌

 بدو‌گفت‌ش  ‌ای‌دلیرجوان‌‌‌‌‌‌که‌س کی  ‌تخمی‌وروشن‌روان
 چن  ی‌که‌از‌م در‌س رس ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ب اید‌شود‌بر‌جه ن‌س دش 

درین‌ح ل‌سودابه‌که‌همه‌حیله‌ه ی ‌ ق ‌برآب‌شد ‌بود‌ازخشم‌
 بخود‌می‌سیچد:‌همی‌کند‌سودابه‌ازخشم‌موی

 همی‌ریخت‌آب‌وهمی‌خست‌روی‌‌‌‌  
روزدیگر‌کیک وش‌سودابه‌رابحضور‌طلبید‌ت فرم ن‌به‌  بودی‌اش‌

 دهد:
  ش ید‌که‌ب شی‌تو‌ا در‌زمین‌‌‌‌‌‌ج آویختن‌ یست‌س داش‌این‌

 سودابه‌که‌هنوزهم‌حیله‌گری‌می‌کردگفت:‌
 همه‌ج دوی‌زال‌کرد‌ا درین‌‌‌‌‌ بودآت ‌تی ‌ب ‌او‌به‌کین

ش  ‌ازح ضران‌سرسیدکه‌دربرابر‌این‌کردار‌زشت‌سودابه‌ب ‌اوچه‌
 ب یدکرد.‌س سخ‌این‌بود‌:

 که‌س داش‌این،‌آن‌که‌بیج ن‌شود‌‌‌‌‌
 ز‌بد‌کردن‌خوی ‌سیچ ن‌شود

 خواستنداورا‌بیرون‌برد ‌به‌دار‌آوی  د‌:
 چو‌سودابه‌را‌روی‌برگ شتند‌‌‌‌‌‌شبست ن‌هم‌ب  گ‌برداشتند

 دل‌ش  ‌ک وس‌سر‌درد‌شد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ه ن‌داشت‌ر گ‌رخ ‌زردشد
درین‌ح ل‌سی وش‌س ‌درمی ن‌گذاشت‌وازش  ‌خواست‌که‌ازگنم  ‌

 سودابه‌درگذرد:‌به‌من‌بخ ‌سودابه‌را‌زین‌گن  
 سذیرد‌مگر‌سند‌و‌آید‌به‌را    

 سی وش‌ب خود‌می‌سنجیدکه‌اگرش  ‌سودابه‌به‌دارآوی د‌:
 به‌فرج م‌ک ر‌او‌سشیم ن‌شود‌‌‌‌زمن‌بیند‌این‌غم‌چوسیچ ن‌شود

ش  ‌او‌رابه‌فرز د‌بخشید‌واو‌دوب ر ‌به‌شبست ن‌رفت‌ولمی‌بم زهمم‌
‌گمذشمت‌ ‌ممدتمی لحظه‌یی‌از‌دسیسه‌برضد‌ش ه اد ‌ می‌آسود.
وب ردیگرمهرش  ‌برو‌ف و ی‌گرفت.‌سس‌ازچندگ هی‌ک رآگه ن‌به‌
‌بمه‌ ‌سموار ک وس‌خبر‌آورد دکه‌افراسی ب‌ب یک‌صده ار‌گرد
‌شم  ‌ ‌اسمت. قصدحمله‌به‌ایران‌زمین‌به‌س حل‌جیحون‌رسمیمد 
ب رگ ن‌کشور‌را‌طلب‌داشت‌ت کسی‌را‌دررأس‌ یروی‌ ظ ممی‌بمه‌
‌ایمن‌ جنگ‌افراسی ب‌بفرستد.‌سی وش‌ب خود‌ا دیشیدکه‌خواه ن

 فرم  دهی‌خوداو‌شود
 مگرکم‌ره یی‌دهد‌دادگر‌‌‌‌‌‌ز‌سودابه‌و‌گفتگوی‌سدر

‌بم رسمتمم،‌ ‌ازمشمور  ک وس‌ب رفتن‌اوبه‌ برد‌ب ‌افراسی ب،‌سمس
 موافقت‌کرد‌و‌از‌رستم‌خواست‌که‌سی وش‌راهمراهی‌کند.

 تهمتن‌بدو‌گفت‌من‌بند ‌ام‌‌‌‌‌‌‌‌سخن‌هرچه‌گویی‌ یوشند ‌ام
 سی وش‌چوچشم‌وروان‌من‌است‌‌‌سرت ج‌او‌آسم ن‌من‌است‌

‌وداع‌ ‌درلمحمظمۀ ‌کمرد. ک وس‌یک‌روز ‌را ‌فرز د‌رامش یعت
 هردومی‌گریستند:

 ز‌دید ‌همه‌خون‌فرو‌ریختند‌‌‌‌‌به‌زاری‌خروشی‌برا گیختند
 گواهی‌همی‌داد‌دل‌درشدن‌‌‌‌‌‌که‌دیدارازین‌سس‌ خواهد‌بشدن

سی وش‌ب سپ  ‌به‌بلخ‌رسید‌و‌سپهرم‌و‌ب رم ن‌دو‌فرم  د ‌تمورا می‌
 درجنگ‌عقب‌ شستند.‌سی وش‌به‌سدر  مه‌ گ شت‌:

 به‌بلخ‌آمدم‌ش د‌وسیروز‌بخت‌‌‌‌‌به‌فرَّ‌جه  دار‌ب ت ج‌و‌تخت
 خبردادکه‌سپ  ‌توران‌به‌سغد‌عقب‌ شسته‌واگرش  ‌دستوری‌دهد:

 گر‌ایدون‌که‌فرم ن‌دهد‌شهری ر‌‌‌‌‌‌سپه‌بگذرا م‌کنم‌ک رزار
ازقض ‌شبی‌افراسی ب‌فرم  روای‌توران‌خواب‌وحشتن کی‌دیدکه‌
ازشکست‌وتب هی‌لشکر‌و‌  بودی‌خودش‌خبر‌میداد.‌افمراسمیم ب‌
مجلسی‌آراست‌وبرآن‌شدت به‌سپ  ‌ک وس‌سی م‌صل ‌فرستد‌واز‌زر‌
وسیم‌وهدای ی‌دیگربه‌سی وش‌ارس ل‌دارد‌و‌سرزمین‌ه یی‌راکمه‌
قبلا‌فت ‌کرد ‌بود،‌دوب ر ‌به‌ک وس‌برگردا د،‌وبرادرش‌گرسیوز‌
رابه‌همرا ‌فرست د.‌سی وش‌به‌صل ‌راضی‌شد‌وازگرسیوز‌خواست‌
‌ارسم ل‌ که‌صدتن‌ازب رگ ن‌و  دیک ن‌افراسی ب‌را ی به‌طور‌ وا

 دارد.
آ گ  ‌قرارشد‌رستم‌به‌دیدار‌کیک وس‌برود‌واز‌رویداده و‌سیم ن‌
صل ‌و‌گروگ ن‌ه وآن‌همه‌سیروزمندی‌ه به‌او‌مژد ‌دهد.‌وقتمی‌
رستم‌به‌ب رگ  ‌ک وس‌رسیدو  مۀ‌سی وش‌رابه‌او‌داد،‌ک وس‌بج ی‌
‌راسمرز م ‌ استقب ل‌ازین‌فت ‌ م ی ن،‌زب ن‌به‌تلخی‌کشود‌ورستم
‌کمرد.‌ ه کردو‌طوس‌ وذر‌رابه‌عوض‌اوبه‌فرم  دهی‌لشکرتعیین
‌در‌ رستم‌ازسخن ن‌وی‌سخت‌ر جید،‌ازج ‌بلندشد‌ورا ‌زابلسمتم ن

 سی ‌گرفت‌.‌
‌بم ‌ درس سخ‌به‌  مۀ‌سی وش،‌ک وس‌فرز د‌را‌بخ طرسذیرفتن‌صل 
تورا ی ن‌توبیخ‌ مود‌ودستوردادکه‌گروگ  ه رابسته‌به‌بندبفرسمت‌

 وخودهم‌امور‌را‌به‌طوس‌بسپ ر‌و‌برگرد‌:
   تو‌ب ‌م هروی ن‌بی میختی‌‌‌‌‌‌

 به‌ب زی‌واز‌جنگ‌بگریختی
 چوطوس‌سپهبدرسدسی ‌تو‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بس زدچون‌ی بد‌کم‌وبی ‌تو
 هم‌ا درزم ن‌ب رکن‌بر‌خران‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گروگ ن‌که‌داری‌به‌بندگران
سی وش‌سخت‌درم  دکه‌چه‌کند.‌اگرگروگ  ه را‌  د‌سدربفرستد،‌
 اودستور‌به‌قتل‌ایش ن‌خواهد‌داد‌واین‌یک‌صدتن‌که‌ازبرزگ ن‌و‌
 )‌د ب له‌در‌صفحۀ‌دوم‌(

 حضرت مولینای بلخ
بود‌و‌ سلط ن‌محمد‌خوارزمش   که‌است د فخرالدین‌رازی از‌جمله

‌در‌‌بی ‌از‌دیگران‌ش  ‌را‌علیه‌او‌برا گیخت.‌سلط ن العلم ‌احتم لاً
از‌بملمخ‌ چنگی خ ن زم ن‌ب ‌یورش‌م(‌هم‌۷۰۷۱) قمری‌۶۷۰ س ل

بر‌تخت‌ شسته،‌ محمد‌خوارزمش   کوچید‌و‌سوگند‌ی د‌کرد‌که‌ت 
 به‌شهر‌خوی ‌ب ز گردد.‌

 ی ‌ فریدالدین‌عط ر‌ یش بوری روایت‌شد ‌است‌که‌در‌را ‌سفر‌ب 
خود‌را‌به‌ اسرار  مه دیدار‌داشت‌و‌عط ر،‌مولا  ‌را‌ستود‌و‌کت ب

‌و‌ فرا کلین‌لوئیس او‌سیشک ‌کرد. ‌کمرد  ‌رد ‌را این‌حک یت
‌از‌ مکه و‌سپس بغداد حج،‌به وی‌به‌قصد دا د.‌دروغین‌می و‌سس

‌دعموت ش م ا ج م‌من سک‌حج‌به ‌بم  عملالالمدیمن‌ رفت.‌سپمس
جم ‌‌رهسپ ر‌گردید‌و‌ت ‌اواخر‌عمر‌همم ن قو یه سلجوقی‌به کیقب د

م  دگ ر‌شد.‌مولا  ‌در‌ وزد ‌س لگی‌ب ‌گوهرخ تون‌ازدواج‌کمرد.‌
م(‌ج ن‌سپرد‌و‌در‌‌۷۰۱۰) قمری‌۶۰۸ العلم ‌در‌حدود‌س ل‌سلط ن

‌۰۱الدین‌‌هم ن‌قو یه‌به‌خ ک‌سپرد ‌شد.‌در‌آن‌هنگ م‌مولا  ‌جلال
 س ل‌داشت‌که‌مریدان‌از‌او‌خواستند‌که‌ج ی‌سدرش‌را‌سر‌کند.‌

الدین‌محمد‌مولا  ‌‌مؤمنه‌خ تون‌همسر‌به لالدین‌ولد‌و‌م در‌جلال
‌بمیمن‌ لار د  / قرام ن است.‌م ار‌او‌در کشش‌شد ،‌بن براین‌ب ید

 م(‌از‌د ی ‌رفته‌ب شد.‌۷۰۰۱–۷۰۰۰.ق‌)‌ه‌۶۰۶–۶۷۱ه ی‌‌س ل
بلخ‌به‌عنوان‌یکی‌از‌ابرشهر‌ه ی‌حوز ‌تمد ی‌م ‌اهمیت‌ویژ ‌ای‌
در‌شکل‌دادن‌به‌ت ریخ‌و‌هویت‌و‌زب ن‌ف رسی‌دارد:‌ب ختر‌قمدیمم‌
‌قمبمۀ‌ شهر‌اصلی‌تخ رست ن‌و‌سپس‌ام‌البلاد‌اسلا.می‌و‌زم  ی‌همم

خراس ن‌را‌چه ر‌شهر‌ب رگ‌»الاسلا.م.‌ت ریخ‌جه  گش ی‌جوینی:‌
اینج ‌ ی ‌بلخ‌بر‌صدر‌شهره ی‌ «است،‌بلخ‌و‌هری‌و‌مرو‌و‌ یش بور

 خراس ن‌ شسته‌است.
‌تم ‌ بلخ‌دور ‌اسلامی‌برمکی‌ه ‌را‌وارد‌عرصه‌سی ست‌می‌کمنمد
‌شمکمو ‌ ‌اوج درب ر‌قدرتمندترین‌دولت‌د ی ‌را‌به‌دست‌بگیر د‌و

‌رقمم‌‌۷۶۰۰امپراتوری‌عب سی‌و‌دور ‌اسلا.می‌را‌در‌طول‌ سم ل
ب  ند.‌بلخ‌هموار ‌به‌عنوان‌شهری‌مقدس‌و‌ارزشمند‌بود ‌اسمت،‌
برمک‌لقبی‌بود‌که‌در‌زم ن‌قبل‌از‌اسلا.م‌بر‌متولی‌و‌مسول‌معبد‌
 وبه ر‌بلخ‌اطلاق‌می‌شد‌و‌این ن‌یک‌خ  دان‌بود د‌و‌این‌امر‌مهم‌
منحصر‌در‌آ  ن‌بود.‌اهمیت‌ وبه ر‌بلخ‌هم‌چن ن‌بود‌کمه‌دقمیمقمی‌

 میگوید:
 به‌بلخ‌گ ین‌شد‌بر‌آن‌ وبه ر

 که‌ی دان‌سرست ن‌آن‌روزگ ر
 مرا‌آن‌خ  ه‌را‌داشتندی‌چن ن‌

 که‌مر‌کعبه‌را‌ت زی ن‌این‌زم ن
 ارزش‌ وبه ر‌به‌سیم  ه‌ارزش‌کعبه‌در‌دور ‌اسلا.می‌است.

‌ممی کمنمد‌‌از‌برمکی ن‌به‌این‌سو‌بلخ‌هم ن‌احترام‌خود‌را‌حفمظ
 چن  که‌وقتی‌ش عری‌در‌قرن‌ششم‌می‌گوید:
 بلخ‌شهری‌است‌در‌آکند ‌به‌اوب ش‌و‌ر ود‌
 در‌همه‌شهر‌و‌ واحی ‌یکی‌بخرد‌ یست...

‌ممی‌ ‌بمر و‌این‌شعر‌را‌به‌ا وری‌منتسب‌میکند‌در‌شهر‌غوغم یمی
‌او‌ ا گی د‌و‌مردم‌خشمگین‌ا وری‌راگرفت رکرد ‌معجری‌بمر‌سمر

‌او‌‌میکنند‌و‌در‌شهر‌می ‌دار مد...و ‌را گردا ند‌و‌قصد‌کشتن‌او
‌و‌‌مجبور‌میشود‌ب ‌سرودن‌قصید  ‌بملمخ ‌وصمش ‌در ی‌غمرایمی

 دا شمندان‌آن‌خود‌را‌تبرئه‌کند.
بلخ‌ب ‌داشتن‌مف خری‌چون‌بوعلی‌سین ‌و‌رابعه‌و‌عنصری‌و‌  صمر‌
خسرو‌در‌جه ن‌اسلامی‌و‌خراس ن‌و‌حوز ‌زب ن‌ف رسی‌همچمنم ن‌
عنوان‌"م درشهره "را‌دارد‌و‌بر‌صدر‌شهره ‌ج یگ  ‌خود‌را‌حفظ‌

کند.‌در‌اواخر‌قرن‌ششم‌و‌اوایل‌قرن‌هفتم‌سیر‌مردی‌دا شمنمد‌‌می
ای‌در‌می ن‌مردم‌بلمخ‌‌بر‌علم‌در‌این‌شهر‌سیطر ‌دارد،‌ج یگ  ‌ویژ 

‌حمتمی‌‌کسب‌کرد ‌است‌و‌همگ ن‌به‌او‌ب ‌چشم‌احترام‌می بیننمد
مخ لف   ‌ ی ‌از‌ج یگ  ‌بلندش‌در‌هراس‌ا د‌و‌به‌ظ هر‌در‌هرچمه‌

کوشند،‌او‌را‌خداو دگ ر‌میخوا ند‌و‌این‌لقمب‌‌بیشتر‌احترام ‌می
احترامی‌است‌برای‌سلط ن‌العلم ی‌بلخ‌و‌بقول‌مریدا  ‌سملمطم ن‌

 العلم ی‌خراس ن،‌به ل‌ولد.
این‌زم ن‌مردم ن‌خراس ن‌در‌اختن ق‌و‌جن یته ی‌علال‌الدین‌تک ‌
‌را‌ خوارزمش  ‌گرفت ر‌ا د‌که‌ب ‌سپ هی ن‌فراوا  ‌تم م‌غله‌بم زار

ت زد‌و‌جنگی‌می‌افرازد‌و‌اینب ر‌‌جمع‌کرد ‌و‌هر‌روز‌به‌سویی‌می
‌در‌"‌‌قصد‌ویرا ی‌خلافت‌را‌ ی ‌در‌سمر‌دارد ‌دیمگمر ‌سموی در

‌در‌ خراس ن‌آواز ‌خ ن‌مغول‌ه ‌ ی ‌هر‌روز‌منتشر‌میشود‌و‌ممردم
می ن‌این‌دو‌در‌خوف‌و‌هراس‌ز دگی‌می‌کنند.‌خداو دگ ر‌سمیمر‌
سسری‌ وجوان‌دارد‌که‌گم ن‌میکند‌مسند شین‌او‌شود‌و‌مسیر‌سیر‌
مرد‌را‌ادامه‌دهد‌محمد‌کوچک‌که‌بعده ‌به‌جلال‌الدین‌ملمقمب‌
می‌شود‌در‌ح لات‌عب دت‌و‌ری ضت‌در‌خ  ه‌سدر‌را ‌همراهی‌می‌
‌بمر‌ کند‌و‌از‌سیم ی‌او‌یک‌به لولد‌دیگر‌را‌میشود‌دید.‌در‌خ  ه
‌و‌ ‌تمر خلاف‌اکنریت‌اعض ی‌خ  واد ‌در‌هم ن‌کودکی‌گرامی
محترم‌تر‌است.‌در‌خلال‌ برده ی‌خوارزمش هی ن‌و‌قراخت یی ن‌در‌
‌اسمت،‌ ‌روشمن شم ل‌خراس ن،‌آت ‌اختلاف‌علم ی‌خراس ن‌ ی 
کلامی‌ه ی‌سیرو‌ام م‌فخر‌رازی‌و‌دیگر‌علم ی‌برجسته‌و‌سر‌مرید‌
 از‌خداو دگ ر‌و‌مریدا  ‌دل‌خوشی‌ دار د‌و‌هر‌روز‌عرصه‌را‌به‌

 اتفاقاتی که قبل ازمرگ مولانا اتفاق افتاد
‌همم‌‌‌- زمین‌لرزۀ‌در‌قو یه‌اتف ق‌افت د‌ومولا  گفت:‌بیچ ر ‌زمین

 لقمۀ‌ب رگی‌می‌طلبد.
وقتی‌صدرالدین‌قو یوی‌به‌عی دت ‌رفت،‌مولا  ‌گفت‌اکنمون‌‌-

‌ مممی‌ ‌دیمری می ن‌من‌و‌معشوق‌یک‌حج ب‌بی ‌ م  د ‌اسمت،
 س یدکه‌این‌حج ب‌ ی ‌درید ‌می‌شود.

‌سمیمری‌‌- ‌دوش ‌درخمواب مولا  ‌درآخرین‌سرود ‌اش‌گفمت:
 درکوی‌عش ‌دیدم‌‌ب ‌دست‌اش رتم‌کردکه‌ع م‌سوی‌م ‌کن.

‌از‌‌- مولا  ‌همیشه‌به‌سلط ن‌ولد‌سسرش‌توصیه‌می‌کردکه‌یکمی
‌سمخمن‌  ش  ه‌ه ی‌اولی ی‌خدااینست‌که‌درخ ان‌می‌میر د‌واین

 درموردخودش‌ص دق‌افت د‌ومولا  ‌درخ ان‌چشم‌از‌جه ن‌بست.
********** 

او‌و‌ی را  ‌تنگ‌میکنند،‌و‌ ه یت ‌خداو دگ ر‌رخت‌سفر‌می‌بندد‌
‌در‌‌و‌روا ه‌می شود،‌شهره ی‌خراس ن‌را‌سی‌میکند‌و‌چنمد‌روزی

‌بمه‌ ‌همم  یش بور‌  د‌دوست‌دیرینه‌اش‌عط ر‌میم  د.‌و‌عط ر‌سیمر
‌ زود‌» وجوان‌همرا ‌خداو دگ ر‌ب ‌دید‌دیگری‌میبیند‌و‌میگوید

و‌گوی ‌کت ب‌ «ب شد‌که‌این‌سسر‌تو‌آت ‌در‌سوختگ ن‌ع لم‌ز د.
خداو دگ ر‌را‌در‌میم ن‌"‌‌دهد‌اسرار  مه‌خود‌را‌هم‌به‌او‌هدیه‌می

‌دسمت‌ را ‌خراس ن‌و‌عراق‌از‌ویرا ی‌شهره ی‌شم لی‌خراس ن‌به
‌بمغمداد‌ مغولان‌آگ  ‌میکنند‌و‌او‌ت سش‌میخورد‌و‌به‌را ‌خود‌تم 

‌را‌‌ادامه‌می ‌او دهد‌در‌بغداد‌ ی ‌به‌رسم‌اخلاقی ت‌خود‌هرچمنمد
خلیفه‌و‌دیگران‌  د‌خود‌میخوا ند‌ت ‌سهلوی‌آ  ن‌مسکن‌بگیرد‌او‌
در‌یک‌مدرسه‌مدتی‌میم  د‌و‌سپس‌راهی‌میشود‌و‌در‌سم یمتمخمت‌
‌جموان‌ سلجوقی ن‌روم‌در‌قو یه‌مسکن‌گ ین‌میشود،‌سسرش‌ یم 
شد ‌و‌زم  یکه‌خود‌مریض‌است‌و‌ح ل ‌  خوش‌است‌مسند‌ شین‌
‌را‌ ‌سمدر ‌خموی درس‌سدر‌میگردد‌و‌مریدان‌ ی ‌در‌سسر‌ر گ‌و

بینند‌و‌از‌آن‌گذشته‌شوق‌او‌ ی ‌بر‌ارادت‌مریدان‌می‌اف ایمد،‌‌می
‌سمدر‌ سدرش‌وف ت‌میکند‌و‌او‌سس‌از‌ا دوهگینی‌طولا ی‌به‌شغل

تر‌ادامه‌میدهد،‌لالای ‌بره ن‌الدین‌که‌ش گمرد‌ارشمد‌‌هرچه‌تم م
سدر‌و‌مرشد‌کودکی‌جلال‌الدین‌است‌جلال‌الدین‌را‌رهنممم یمی‌
میکند‌ت ‌مدتی‌را‌در‌حلب‌و‌دمش ‌به‌ادامه‌درس‌بپردازد‌و‌سپمس‌
‌طمبم ‌ بر‌مسند‌تدریس‌آرام‌تکیه‌ب  د‌او‌ ی ‌به‌همین‌منوال‌و‌بمر
‌عملممم ی‌ خواست‌مرشد‌خود‌بره ن‌الدین‌این‌را ‌را‌میرود‌و‌از
معروف‌آن‌زم ن‌کسب‌فیض‌کرد ‌و‌خود‌را‌به‌ج یگ هی‌میرس  د‌

 که‌از‌لح ظ‌علمی‌به‌عنوان‌مسند‌ شین‌سلط ن‌العلم ‌ ی ز‌دارد‌.‌
رسد‌و‌جملال‌‌لقب‌خداو دگ ر‌ ی ‌از‌سدر‌به‌جلال‌الدین‌محمد‌می

‌همرجم ‌ الدین‌را‌مولا  ‌میخوا ند‌و‌ه اران‌مرید‌و‌سیرو‌و‌ش گمرد
گرد‌اویند‌و‌در‌قو یه‌از‌همه‌سی ‌میشود‌و‌درس‌ه ی ‌ب ‌ا درزه ‌

 و‌قصه‌ه ی‌حکیم  ه‌همرا ‌است‌.‌
در‌این‌زم ن‌مرد‌تبری ی‌ای‌جلال‌الدین‌بلخی‌را‌به‌ع لم‌معنم ‌ممی‌

‌ممی‌‌ برد‌،‌او‌می‌آید‌از جلال‌الدین‌فقیه‌جلال‌الدین‌ع رف‌بج 
  هد‌از‌آن‌فقیه‌مغرور‌،‌مردی‌خموش‌و‌خود‌ب خته‌می‌س زد‌.
رسد‌‌جلال‌الدین‌بلخی‌ب ‌شمس‌تبری ی‌به‌اوج‌قله‌ه ی‌معرفت‌می

بینید‌و‌در‌عم لمم‌‌خود‌را‌  گ  ‌در‌می ن‌دری ی‌دیگری‌غوطه‌ور‌می
فن ‌محو‌میشود،‌ب ‌رفتن‌شمس‌مولا  ‌م ‌به‌وجود‌می‌آید‌مولا  یی‌

شود،‌‌که‌بقول‌عط ر‌آت ‌در‌ج ن‌سوختگ ن‌ع لم‌می  د‌سدیدار‌می
 وردد‌و‌درد‌اشتی ق‌‌مولا  ‌جلال‌الدین‌بلخی‌رومی‌جه ن‌را‌در‌می

گسترا د،‌خداو دگ ر‌بمر‌‌را‌همه‌ج ‌فری د‌می‌ز د‌و‌بر‌همه‌ج ‌می
‌یم رای‌‌قله‌عرف ن‌ادبی‌و‌اسلامی‌س ‌می ‌را  هد‌که‌دیگر‌ ه‌کسی

 رسیدن‌به‌آن‌من ل‌است‌و‌ ه‌سودای‌آن.‌
جلال‌الدین‌بلخی‌هر‌روز‌سخته‌تر‌می‌شود‌،‌روزی‌در‌بم زار‌‌‌‌‌‌‌‌‌

ب ‌ضرب‌چک ‌زرگر‌ه ‌مست‌می‌شود‌و‌ت ‌عصر‌را‌در‌آن‌می ن‌به‌
رقص‌می‌گذرا د،‌این‌مولا  ی‌متحول‌است‌کودکی‌که‌از‌بلخ‌ت ‌
قو یه‌آمد‌و‌سپس‌از‌ج بلق ‌ت ‌ج بلس ‌  م‌گسترا ید‌و‌تشنگ ن‌ع لمم‌

 را‌سیراب‌و‌خفتگ ن‌ع لم‌را‌به‌بیداری‌سوق‌داد.
‌عمطم ر‌ ‌و خداو دگ ر‌در‌حوز ‌ادبی‌عرف  ی‌خود‌را‌سیرو‌سن یی

 دا ست‌و‌ح ل‌آ که‌بر‌آ  ن‌د ‌ه ‌مرتبه‌ارزش‌و‌برتری‌داشت.‌می
شعر‌ف رسی،‌ادب‌و‌عرف ن،‌زب ن‌ف رسی‌و‌ت جیک ن‌مدیون‌کلام‌و‌

 دار د.‌کردار‌خداو دگ ر‌بلخ‌ا د‌و‌هموار ‌زادروزش‌را‌گرامی‌می
  ویسند :‌کی ن‌ ی  

********** 
 محتسبیسم معرفی شد‌

‌دسمتمور‌ متوجه‌شد ‌اید‌که‌ م ز‌جم عت‌بر‌کی‌ ه‌بود‌که‌جبرا
‌حمتمی‌ ‌و ‌هم  داد ‌ شد‌یعنی‌در‌خ  ه،‌در‌محل‌تج رت‌و‌حرفمه
کشت ار‌دهق ن.‌از‌حضرت‌ابو‌هریر ‌روایت‌شد ‌است‌که‌رسول‌
الله‌صلی‌الله‌علیه‌وسلم‌فرمود:‌"خ  ه‌ه ی‌ت ن‌را‌قبرست ن‌ س زید،‌
‌فمرار‌ ‌شمود ‌ممی چون‌شیط ن‌در‌خ  ه‌که‌سورۀ‌بقر ‌خموا مد 
‌‌بر‌خلاف‌این‌حدیو‌مب رک‌عمل‌می‌کنند‌؟‌چمرا‌ میکند"‌.‌چرا
از‌زجر‌و‌تکلیش‌مردم‌خلاف‌یسر‌و‌لا‌تعسر‌ک ر‌‌می‌گیر د؟‌چرا‌
به‌آی ت‌و‌حدیممنی‌که‌ب ور‌ دار د‌‌بر‌دیگران‌جبراٌ‌می‌خواهنمد‌

 بقبولا ند؟‌‌/‌)بخ ‌س ی  ی‌در‌شم رۀ‌آیند ‌/
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 مجمع عمومی ملل متحد
که‌از‌زم  ى‌که‌او‌این‌سمت‌را‌به‌دوش‌گرفته‌است‌ب ‌همه‌اقش ر‌
‌تممم س‌ و‌خ  واد ‌ه ى‌زی دى‌از‌مردم‌در‌مش رق‌و‌مغ رب‌زمین
گرفته‌و‌همک رى‌داشته‌است‌و‌از‌ح ل‌و‌احوال‌بس ‌مردم‌بلد‌است‌
‌فمرا‌ و‌مى‌دا د،‌مردم‌آزادى‌و‌آرامى‌مى‌خواهند،‌و‌ایمن‌بم یمد
مک  ى‌و‌فراجن حى‌ب شد‌.‌ب ‌سول‌ مى‌توان‌خوشبختى‌خرید،‌امم ‌
مى‌توان‌ت ‌ب ‌یک‌اقتص د‌شگوف ‌و‌متوازن‌به‌صمورت‌عممموممى‌
ج معه‌و‌جه ن‌را‌به‌تع دل‌و‌تع مل‌رس  د،‌گر‌تو‌آزاد‌ ب شى‌هممه‌
د ی ‌قفس‌است‌،‌هر‌کج ‌است‌زمین‌ت ‌به‌ثری ‌قفس‌است.‌به‌ج ى‌
اینکه‌کف ‌ات‌را‌و‌توا ت‌را‌سست‌کنى‌،‌حرفت‌را‌ب ‌عممملمت‌
سست‌کن،‌و‌همتت‌را‌صیفل‌ م ،‌و‌اراد ‌و‌ا گی  ‌را‌محک‌قرار‌

 بدهید.‌
ا تو یو‌گوتراش‌گفت‌:‌من‌ گران‌هستم‌زیرا‌شک فی‌که‌بموجمود‌
‌د میم ‌ آمد ‌روز‌ت ‌روز‌هم‌رو‌به‌توسعه‌و‌گسترش‌شد ‌مى‌رود.
‌کمه‌ دچ ر‌گسست‌،‌و‌شکست‌و‌ریخت‌گردید ‌و‌م ‌ مى‌توا یمم
‌در‌ جلو‌آ را‌بگیریم.‌او‌گفت‌که‌د ی ‌دارد‌به‌دو‌اقتص د‌برتر‌کمه
راست ى‌ز د ‌ مودن‌سکت‌و‌ی ‌سیم ن‌قدیمى‌گوی ‌)وارس ‌و‌  تو‌(‌
‌غمیمر‌  ی ‌به‌ حو‌تلویحى‌ک ر‌مى‌ م یند‌،‌همه‌ب ‌هم‌دیگر‌ب ‌ گ  
ج  بدارا ه‌براى‌اجراى‌ح کمیت‌ق  ون‌د ب ل‌چند‌ج  بمه‌گمرایمى‌
‌و‌ هستند‌همه‌ا س  ه ‌ح ‌به‌توسعه‌‌در‌بیدار‌بودن‌و‌م  دن‌ممردم
إرامى‌ج معه‌دار د.‌گ ارشه ى‌دید ‌ب ن‌حقوق‌بشر‌از‌محورهم ى‌
بحو‌این‌مجمع‌محسوب‌مى‌گردد،‌ب ید‌از‌محوریت‌ه ى‌حقموق‌
‌ى‌ بیشتر‌فیض‌برد‌و‌مستفید‌گردید‌م ‌ب ‌سیروزى‌و‌ب ‌مد‌ ظر‌گیر
‌آ مرا‌ آرم ن‌ه ى‌بشریت‌ ه‌تنه ‌تجدید‌سیم ن‌مى‌بندیم‌و‌ب ید‌که

 عملا‌به‌منصه‌اجرا‌و‌تطبی ‌گذاشت‌.‌
‌ ‌خموشم ‌‌‌—بلى‌خند ‌ه ى‌ز دگى‌را‌روزگ ر‌ازهمه‌گرفت اى
 روزى‌که‌روزگ ر‌ى‌بود‌و‌همه‌داشتند.‌والسلام‌/

********* 
ه ی‌خود‌را‌برای‌آگ  ‌س ختن‌جه ن‌به‌ضرورت‌اقدام‌فوری‌‌تلاش

در‌دف ع‌از‌حقوق‌اولیه‌مردم‌افغ  ست ن‌و‌خطرات‌روزاف ون‌ادامه‌
تر‌س ز د.‌اقدام ت‌جه  ی‌بدون‌تلاش‌داخلی‌بمه‌‌این‌وضعیت‌بی 

‌ مهم دهم ی‌‌تر‌دولمت‌ح ل‌تم یل‌بی ‌‌ شیند.‌ب ‌این‌ثمر‌ می ‌و هم 
اثرگذار‌به‌تحولات‌کشور‌و‌منطقه‌م ‌برای‌اعم ل‌فش ر‌بر‌ط لب ن‌

 تحول‌منبت‌است./
********** 

آی،‌ب زوی‌اطلاع ت‌خ رجی‌ارت ‌س کست ن،‌وظیفه‌‌اس‌آی
‌سمیم سمی،‌‌دارد‌ت ‌اطلاع ت‌استراتژیک‌را‌درمورد‌فع لیمت هم ی

 کند.‌‌آوری‌می‌ ظ می،‌و‌اقتص دی‌دشمن ن‌ب لقو ‌جمع
‌ایمن‌ ام ‌به‌ ظر‌می‌رسد‌که‌  توا ی‌آی‌ای‌آی‌در‌ا جم م
وظ یش،‌ب عو‌شد ‌ت ‌این‌س زم ن‌قدرت‌مند‌ ظ می،‌در‌جری ن‌سه‌
س ل،‌سه‌ب ر‌ش هد‌تغییر‌در‌رهبری‌ب شد.‌ح لا،‌ارت ‌این‌کشور‌ب ‌
مد ظر‌داشت‌وضعیت‌آشفته‌ ظ می‌و‌سی سی‌در‌این‌کشور،‌تعمی ‌
‌در‌ ‌ایمران ‌و ‌روسمیمه روابط‌هند‌ب ‌ط لب ن،‌حضور‌فع ل‌چین،
افغ  ست ن،‌ ق ‌مستش ری‌امریک ‌برای‌گرو ‌ط لب ن،‌  ک می‌مطل ‌
عم ‌استراتژیک‌این‌کشور‌در‌افغ  ست ن،‌همک ری‌استراتیمژیمک‌
هند‌ب ‌امریک ‌که‌منجر‌به‌تعویض‌س کست ن‌ب ‌هند‌شد ‌و‌در‌جهت‌
‌اممریمکم ‌ ا تخ ب‌یک‌همک ر‌راهبردی‌از‌طرف‌ای لات‌ممتمحمد 
‌تمبمعم ت‌ محسوب‌می‌شود،‌‌بحران‌ه ی‌اقتص دی‌و‌سی سی‌کمه
‌ایمن‌ سی سی‌و‌امنیتی‌هم‌در‌قب ل‌داشته،‌تلاش‌می‌کند‌تم ‌ مقم 
 س زم ن‌را‌در‌تحولات‌منطقه‌به‌خصوص‌افغ  ست ن،‌برجسته‌س زد.
ش ید‌جنرال‌ملک‌بتوا د‌ا دک‌تغییراتی‌در‌سطوح‌رهبمری‌
این‌س زم ن‌بی ورد،‌اصلاح ت‌ممکن‌را‌ا ج م‌دهد‌ت ‌خطر‌  ک می‌
مطل ‌این‌س زم ن‌را‌ک ه ‌دهد،‌ب ‌امریک ‌وارد‌مرحله‌جدیدی‌از‌
مذاکرات‌و‌چ  ه‌ز ی‌ه ‌شود،‌تلاش‌کند‌ت ‌در‌حلقه‌ایتلاف‌منطقه‌
ای‌که‌ش مل‌روسیه،‌چین‌و‌ایران‌است،‌شود،‌ام ‌دشوار‌است‌تم ‌
‌حضمور‌ بتوا د‌ ق ‌رهبری‌کنند ‌ی‌آی‌اس‌ای‌را‌که‌در‌زمم ن
‌و‌ امریک ‌داشت،‌دوب ر ‌ت مین‌کند.‌زیرا‌وضعیت‌جه ن،‌منطمقمه
دین میک‌امنیتی‌جدید‌در‌منطقه‌که‌س کست ن‌را‌جم ی‌از‌بمر م ممه‌
‌بمه‌ ‌سم زد. ه ی‌امریک یی‌می‌بینند،‌امک ن‌این‌مهم‌را‌دشوار‌می
‌در‌ دلیل‌این‌که‌ ه‌آی‌اس‌آی‌ح می‌قدرتمندی‌م  نمد‌اممریمکم 
منطقه‌دارد‌که‌بتوا د‌عینک‌من فع‌س کست ن‌را‌در‌چشم ‌بگمذارد‌
ت ‌مط ب ‌آن،‌تع ملات‌بعدی‌سی سی‌و‌امنیتی‌به‌ فع‌س کستم ن‌رقمم‌
بخورد‌و‌س کست ن‌مستح ‌کمک‌ه ی‌ملی رد‌دالری‌امریک ‌گردد‌و‌
‌بم زیمگمران‌  ه‌هم‌شرایط‌جدیدی‌که‌در‌منطقه‌حکمفرم است‌و
قدرتمندی‌در‌آن‌م  ند‌روسیه،‌چین‌و‌ایران‌ ق ‌ب زی‌می‌کننمد،‌

 این‌امک ن‌را‌به‌مس عد‌می‌س زد.
‌گم و‌ ‌از شرایط‌جنگ‌سرد‌که‌س کست ن‌در‌آن‌توا سمت
شیری‌ای‌م  ند‌جه د‌در‌افغ  ست ن،‌استف د ‌اعظمی‌کند،‌دیگر‌بمه‌
ب زی‌ب رگ‌جدید،‌تغییر‌م هیت‌و‌چهر ‌داد ‌است.‌در‌ایمن‌بم زی‌
ب رگ‌جدید،‌ب زیگران‌قدرتمند‌و‌ب ‌ فوذ‌منطقه‌ای‌و‌فرامنطمقمه‌
ای،‌حضور‌دار د‌که‌ ه‌ضرورتی‌به‌س کست ن‌دید ‌می‌شود‌تم ‌از‌
‌سمهمم‌ آن‌کمک‌خواسته‌شود‌و‌ ه‌هم‌میدان‌و‌جغرافی ی‌بم زی،

 (۸س کست ن‌در‌این‌ب زی‌را‌حتمی‌می‌س زد.‌)د ب له‌درصفحۀ‌

 افزایش نگرانی جهانی ازطالبان 
 برابری‌و‌ح کمیت‌ق  ون‌هیچ‌ارزشی‌ق یل‌ یستند.

‌داشته‌ ‌فرق ‌ط لب ن ‌برابر ‌در ‌منطقه ‌موقش‌کشوره ی ام 
‌به‌‌است.‌ب ‌وجودی‌که‌به طور‌رسمی‌هیچ‌دولت‌منطقه‌ط لب ن‌را

ه ‌ب ‌ام رت‌ط لب  ی‌وارد‌‌رسمیت‌ شن خته،‌ام ‌اکنریت‌ب رگ‌آن‌
‌شد  ‌همس یه‌‌تع مل ‌کشوره ی ‌همه ‌ت جیکست ن ‌استنن ی ‌به ا د.

ا د.‌قرغی ست ن‌‌دسترس‌ط لب ن‌قرار‌داد ‌‌ه ی‌افغ  ست ن‌را‌به‌سف رت
‌گرو  ‌فهرست ‌از ‌را ‌ط لب ن ‌ق اقست ن، ‌حذف‌‌و ‌تروریستی ه ی

‌بین‌کرد  ‌گرو  ‌گ ارش ‌که‌‌ا د. ‌داشته ‌اظه ر ‌بحران المللی
ه ی‌کشوره ی‌منطقه‌در‌قب ل‌ط لب ن‌بسی ر‌متف وت‌است،‌‌سی ست

‌ت ‌ اگرچه‌همه‌معتقد د‌که‌تم س‌ب ‌این‌رژیم‌ضروری‌است؛‌ام 
‌آن ‌ت ‌‌کنون‌تع مل ‌تلاشند ‌در ‌منطقه ‌کشوره ی ‌است. ‌محدود ه 

‌ایج د‌ ‌موضوع ت‌دوج  به ‌درمورد ‌غیررسمی‌را روش‌موقت‌و
‌جنبه ‌و ‌تقویت‌‌کنند ‌از ‌را ‌ط لب ن ‌ب  ‌خود ‌روابط ه ی‌گو  گون

‌توقش‌ ‌و ‌آب ‌سر ‌بر ‌اختلاف ت ‌مدیریت ‌ت  ‌گرفته تج رت
 کنند.‌جویی‌فراملی،‌به‌این‌روش‌تنظیم‌می‌ستی  

‌چین‌‌سفیر‌ط لب ن‌اعتم د  مه ‌به‌رییس‌جمهور اش‌را‌رسم ً
‌ب ‌ ‌مع دن ‌زمینه‌استخراج ‌را‌در ‌تعدادی‌قرارداد ‌این‌کشور داد‌و

‌فع لیت ‌ح ل ‌درعین ‌است. ‌کرد  ‌امض  ‌متخصص ن‌‌ط لب ن ه ی
‌ب ‌‌شرکت ‌ ی  ‌ایران ‌است. ‌اف ای ‌ی فته ‌افغ  ست ن ه ی‌چینی‌در

‌افغ  ست ن‌ ‌به ‌ایرا ی ‌ص درات‌محصولاتی ‌بود ، ‌تع مل ط لب ن‌در
‌تج ری‌ ‌تسهیلات ‌بعضی ‌افغ  ست ن ‌ت جران ‌به ‌و ‌ی فته اف ای 

خصوص‌در‌بندر‌چ به ر‌فراهم‌شد ‌است.‌اوزبیکست ن‌ب ‌ط لب ن‌‌به
‌ورود‌افغ ن ه ‌به‌بندر‌ترم ‌را‌بدون‌‌روابط‌  دیک‌داشته‌و‌اخیراً

‌ط لب ن‌روابط‌  دیک‌ ‌ ی ‌ب  ‌است.‌ترکمنست ن وی  ‌ممکن‌کرد 
‌ب ‌این‌گرو ‌افتت ح‌کرد ‌است.‌‌داشته‌و‌اخیراً‌سروژ  ه ی‌ت سی‌را

‌ شست ‌در ‌منطقه ‌منطقه‌کشوره ی ‌دعوت‌‌ه ی ‌ط لب ن ‌از ای
‌روسیه‌از‌گرو ‌ط لب ن‌دعوت‌کرد ‌ت ‌در‌ شست‌‌می کنند.‌اخیراً

 آیند ‌فورمت‌مسکو‌شرکت‌کنند.
‌سه ‌و‌‌ح کمیت ‌تروریسم ‌رشد ‌ب عو ‌افغ  ست ن ‌بر س له

‌تروریستی‌‌افگنی‌در‌منطقه‌شد ‌است.‌ط لب ن‌ب ‌شبکه‌دهشت ه ی
‌شرقی،‌ ‌ترکست ن ‌جنب  ‌س کست ن، ‌ط لب ن ‌تحریک ‌چون منطقه
جنب ‌اسلامی‌اوزبیکست ن‌و‌الق عد ‌رابطه‌خوی ‌را‌حفظ‌کرد ‌و‌

‌سن   ‌فرصت‌فع لیت‌گ  ‌وجود ‌و ‌قلمرو‌‌ه  ‌داخل ‌در ‌آزادا ه ه ی
 افغ  ست ن،‌کشوره ی‌منطقه‌را‌ گران‌س خته‌است.

‌ب ‌وجود‌تع مل‌اکنر‌کشوره ی‌منطقه‌ب ‌ط لب ن‌در‌عین‌ لذا
ه ‌از‌ح کمیت‌ط لب ن‌در‌مج ورت‌خود‌دچ ر‌ گرا ی‌و‌‌زم ن‌آن
 هراسند.

در‌مجموع‌ج معه‌جه  ی‌از‌اقدام ت‌ط لب ن‌از‌جمله‌صدور‌
‌زمینه ‌و ‌گرو ‌فرامین‌ضدبشری ‌تروریستی‌در‌‌س زی‌حضور ه ی

‌و‌ ‌شکنجه ‌چون ‌ضدبشری ‌اقدام ت ‌اجرای ‌افغ  ست ن، خ ک
‌این‌اعدام ‌از ‌است‌و ‌ گران ‌به‌‌ه ی‌صحرایی ‌توجهی ‌ط لب ن که

کنند‌و‌هموار ‌‌هشداره ی‌جه  ی‌و‌اعتراض ت‌مردم‌افغ  ست ن‌ می
 سر‌رسید ‌است.‌‌دهند،‌صبر‌جه ن‌به‌توجهی‌س سخ‌می‌ب ‌ا ک ر‌و‌بی

در‌این‌اواخر‌ا تق دات‌خیلی‌شدید‌در‌برابر‌ط لب ن‌اظه ر‌
‌عمومی‌ملل‌متحد‌کشوره ی‌ک   دا،‌ شد ‌است.‌در‌جلسه‌مجمع

خ طر‌ قض‌‌استرالی ،‌آلم ن‌و‌ه لند‌اعلام‌کرد د‌که‌از‌ط لب ن‌به‌
ف ح ‌و‌سیستم تیک‌حقوق‌ز  ن‌و‌ قض‌کنوا سیون‌منع‌هر‌ وع‌

‌بین ‌دادگ   ‌به ‌ز  ن، ‌محکمه‌‌تبعیض‌علیه ‌ب لاترین المللی‌عدالت،
‌می ‌شک یت ‌ق ر ‌جه ن، ‌در ‌کشوره  ‌زی د ‌تعداد ‌یک ه ی‌‌کنند.

اروس ،‌امریک ،‌آسی ‌و‌افریق ‌به‌این‌اعلامیه‌سیوستند.‌این‌اولین‌ب ر‌
خواهند‌یک‌کشور‌عضو‌س زم ن‌ملل‌‌است‌که‌چند‌کشور‌مهم‌می

م هه‌به‌‌متحد‌را‌به‌محکمه‌عدالت‌بکش  ند.‌این‌کشوره ‌مهلت‌ش 
ش ن‌‌ا د‌ت ‌کنوا سیون‌متذکر ‌را‌رع یت‌کرد ‌و‌جواب‌ط لب ن‌داد 

 را‌به‌محکمه‌ارایه‌کنند.
‌قطع ‌و ‌متحد ‌امنیت‌ملل   مه‌‌از‌اظه رات‌اعض ی‌شورای

‌و‌ س رلم ن‌اروس ‌و‌اعلامیه‌وزرای‌خ رجه‌چه ر‌کشور‌مهم‌غربی
‌اعلامیه ‌برمی‌دیگر ‌سرکوب‌ه  ‌رژیم ‌از ‌جه  ی ‌ج معه ‌که گر‌‌آید

‌مجلس‌ ‌خ رجی ‌روابط ‌کمیته ‌آن، ‌بر ‌علاو  ‌است. ‌بی ار ط لب ن
گ ن‌امریک ‌در‌گ ارش‌خوی ‌درمورد‌افغ  ست ن‌از‌ قض‌‌ م یند 

حقوق‌بشر‌و‌مخصوص ً‌حقوق‌ز  ن‌ذکر‌کرد ‌و‌خواست ر‌تع مل‌ب ‌
مخ لف ن‌ط لب ن‌مخصوص ً‌جبهه‌مق ومت‌افغ  ست ن‌گردید ‌و‌یک‌

‌ م یند ‌ ‌است.‌‌گ ن‌تعداد ‌کرد  ‌دعوت ‌ ظر ‌تب دل ‌جهت ‌را ش ن
‌اف ای ‌‌خلاصه‌دید ‌می شود‌که‌بی اری‌ج معه‌جه  ی‌از‌ط لب ن

ی فته‌است‌و‌اجم ع‌درمورد‌عدم‌رسمیت‌ام رت‌این‌گرو ‌همچن ن‌
المللی‌در‌‌ه ‌و‌ ه ده ی‌بین‌س برج ست‌و‌در‌مواردی‌موضع‌دولت

 تر‌شد ‌است‌.‌این‌زمینه‌محکم
‌ ‌یک ‌از ‌است. ‌افغ  ست ن ‌مردم ‌سود ‌تحولات‌به سو‌‌این

ه ی‌س فش ری‌بر‌‌احتم ل‌دارد‌ط لب ن‌ب ‌اف ای ‌فش ره ‌متوجه‌ه ینه
ش ن‌شود‌و‌از‌سوی‌دیگر‌این‌فش ره ‌امید‌مردم‌‌موضع‌ضدبشری

دارد.‌درعین‌ح ل‌‌را‌برای‌برگشت‌به‌وضعیت‌ع دی‌ز د ‌ گه‌می
 مداران‌ضد‌ط لب ن‌و‌رس  ه‌ه ی‌افغ  ست ن‌رود‌که‌سی ست‌امید‌می

 عبدالن صر‌ ورزاد
 آی اس آی با تغییر رهبری، درپی چست؟

‌دهی‌ ‌تحویل ‌و ‌افغ  ست ن ‌در ‌ط لب ن ‌قدرت‌رس  یدن ‌به ‌زم ن از
‌سیروزی‌ ‌را ‌آن ‌س کست ن ‌که ‌گرو  ‌این ‌جمهوریت‌به قدرت‌از
استراتژیک‌برای‌خود‌قلمداد‌می‌کرد؛‌ب ر‌سوم‌است‌که‌رهبری‌
س زم ن‌اطلاع ت‌ ظ می‌س کست ن،‌تعویض‌می‌شود.‌جنرال‌فیض‌
حمید،‌رییس‌قبلی‌آی‌اس‌آی،‌ خستین‌مق م‌خ رجی‌بود‌که‌بعداز‌
فروس شی‌جمهوریت‌تحت‌حم یت‌امریک وغرب،‌بک بل‌آمد،‌چ ی‌
‌و  مریی‌ ‌  منه د ‌رهبر ‌کردوبه ‌راتجلیل ‌سیروزی ‌جشن  وشید،
‌گرو ،‌ ‌این ‌اعض ی ‌می ن ‌قدرت ‌ه ی ‌کرسی ‌درتقسیم ط لب ن،

 مشور ‌داد.
‌عملی ت‌گسترد ‌ ‌ا ج م ‌مشور ‌و ‌در‌رهبری‌و  ق ‌فیض‌حمید
‌شم ل‌ ‌مق ومت‌در ‌سنگر‌ه ی ‌ب لای‌آخرین  ظ می‌گرو ‌ط لب ن،
‌بر‌ افغ  ست ن،‌ ش ن‌داد‌که‌س کست ن،‌ح ضر‌است‌ت ‌آخرین‌میخ‌را
‌استراتژیک‌این‌ ‌  ک می‌عم  ‌به ‌ممکن‌منجر ت بوت‌عواملی‌که
‌ک مل‌ کشور‌شو د،‌ب  د.‌ام ‌سیر‌حوادث‌ ش ن‌داد‌که‌ت رسیدن
‌زی دی‌ ‌ی ‌ف صله ‌استراتیژیک، ‌سیروزی ‌این ‌به ارت ‌این‌کشور
‌چین،‌ ‌ایران، ‌م  ند‌روسیه، ‌وجود‌ب زی‌گران‌قدرتمندی است‌و
‌بلند‌ ‌اروس ‌و‌هند،‌مج ل‌چنین ترکیه،‌کشور‌ه ی‌عربی،‌امریک ،
سروازی‌ه ی‌را‌برای‌این‌س زم ن‌به‌آس  ی‌ می‌دهد.‌ش ید‌زم ن‌

 تغییر‌کرد ‌و‌شرایط‌طوری‌دیگری‌است.
ح لا،‌ارت ‌س کست ن‌اعلان‌کرد ‌که‌جنرال‌ع صم‌ملک‌به‌ت ریخ‌

‌اس س‌‌۱۰ ‌به ‌بود. ‌خواهد ‌ا جم ‌ دیم ‌جنرال ‌ج  شین سپت مبر
اطلاع ت‌موجود،‌جنرال‌ملک‌ خستین‌رییس‌آی‌اس‌آی‌است‌که‌
‌تحصیلات‌ ‌ا گلیس، ‌و ‌درامریک  ‌و ‌کرد  ‌دکتوراتحصیل ت سط 
‌ارت ‌ ‌واحده ی ‌فرم  دهی ‌مسئولیت ‌وی ‌است. ‌داشته  ظ می
‌عهد ‌ ‌به ‌را ‌بلوچست ن ‌بحرا ی‌وزیرست ن‌و ‌دومنطقه س کست ن‌در
‌سدرش‌ ی ‌ ‌ه ی‌است‌که ‌زاد  ‌جنرال ‌از‌جمله ‌وی داشته‌است.

 جنرال‌ارت ‌بود ‌است.
سس‌از‌آن‌که‌ط لب ن‌به‌حم یت‌از‌گرو ‌ط لب ن‌س کست ن‌و‌بستر‌
س زی‌برای‌اف ای ‌حملات‌به‌س کست ن‌متهم‌شد د،‌حجم‌حملات‌
ارت ‌آزادی‌بخ ‌بلوچست ن‌بلند‌رفت‌و‌سط ‌  ‌امنی‌به‌طور‌بی‌
‌و‌ ‌افغ  ست ن ‌ط لب ن ‌روابط‌می ن ‌ظ هرا ‌اف ای ‌ی فت، سیشینه‌ای
‌که‌ ‌س کست ن ‌حملات‌ب لای ‌اف ای ‌سط  ‌شد.‌این س کست ن‌تیر 
‌تحریک‌ط لب ن‌ ‌م  ند ‌اسلامی ‌تندرو ‌ه ی ‌ج  ب‌گرو  ‌از عمدت 
س کست  ی‌و‌بلوچ‌ه ‌ا ج م‌میشود،‌ب عو‌شد ‌است‌که‌ا گشت‌اته م‌
‌بلند‌ ‌ج  ب‌س کست ن، ‌حوادث‌از ‌این ‌در ‌ ق ‌هند ‌بر ‌مبنی ز ی

 شود.
ح لا‌جنرال‌ملک‌چ ل ‌ه ی‌دارد‌که‌ب ید‌به‌گو ه‌فوری‌و‌
‌مق بله‌ ‌س کست ن، ‌علیه‌امنیت‌ملی ‌بر ‌تهدید ‌به‌من به ‌آن ع جل‌به
کند.‌ب ‌مد ظرداشت‌محدودیت‌ه ی‌اقتص دی،‌سی سی‌و‌امنیتی‌و‌
‌مواجه‌ ‌ب ‌خطر تعداد‌کنیری‌از‌گرو ‌ه ی‌که‌امنیت‌س کست ن‌را
س خته‌ا د،‌دشوار‌به‌ ظر‌می‌رسد‌که‌تعویض‌در‌رهبری‌آی‌اس‌
‌مطلوب،‌ ‌سمت ‌به ‌س کست ن ‌فعلی ‌موقعیت ‌تغییر ‌به ‌بتوا د آی،
‌ب ‌ملک،‌تنه ‌یک‌ت کتیک‌در‌ حرکت‌کند.‌تعویض‌جنرال‌ا جم
بهبود‌عملکرد‌رهبری‌است.‌ام ‌سط ‌بلند‌تهدیدات‌ب لقو ‌امنیتی،‌
تعداد‌زی د‌ یروه ی‌جنگی‌تحریک‌ط لب ن‌س کست  ی،‌ارت ‌آزادی‌
بخ ‌بلوچست ن‌و‌داع ‌خراس ن‌در‌منطقه،‌به‌چ ل ‌ه ی‌رهبری‌
ارت ‌و‌ب زوی‌اطلاع تی‌آن،‌می‌اف اید.‌قرار‌اطلاع ت‌موجود،‌

ه ار‌ یروی‌مسل ‌جنگجوی‌بر‌ضد‌ارت ‌س کست ن،‌در‌‌۱۰بی ‌از‌
 حملات‌دست‌دار د.

ب ید‌مد ظر‌داشت‌که‌ارت ‌س کست ن‌به‌علت‌فس د‌گسترد ‌
‌مه ر‌ ‌  ک می‌در ‌دولت، ‌سرکوب‌منتقدان ‌مق م ت‌آن، ‌می ن در
تهدید‌ه ی‌ب لفعل‌امنیتی،‌مق بله‌ب ‌هند‌رقیب‌دیرینه‌این‌کشور،‌
  توا ی‌در‌تطمیع‌ط لب ن‌در‌افغ  ست ن‌و‌  ک می‌در‌ا حص ر‌مبنی‌بر‌
‌آب د‌ ‌اسلام ‌ه ی ‌اجندا ‌مط ب  ‌ب ید ‌که ‌افغ  ست ن ‌ط لب ن کنترول
حرکت‌می‌کرد،‌تشدید‌حملات‌گرو ‌ه ی‌تندرو‌اسلامی،‌ارت ‌
‌فصل‌ ‌خراس ن، ‌داع  ‌گیری ‌قوت ‌و ‌بلوچست ن ‌بخ  آزادی
  ک می‌راهبردی‌را‌سپری‌می‌کند.‌این‌س زم ن‌قدرتمند‌که‌وظیفه‌

ویژ ‌‌آوری‌اطلاع ت‌از‌کشوره ی‌خ رجی،‌به‌عمد ‌ی‌آن،‌جمع
‌در‌ ‌است، ‌جه ن ‌و ‌کشوره ی‌همس یه ‌س یر ‌و ‌افغ  ست ن، هند،
مخمصه‌و‌چ له‌امنیتی‌جدیدی،‌گیر‌افت د ‌است.‌)‌د ب له‌در‌ستون‌

 دوم‌این‌صفحه(
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‌سمخمت‌ ‌خمواهمرم  یمۀ‌شب‌بود‌درواز ‌تک‌تک‌شد،‌من‌ب سه
ترسیدیم‌ودرواز ‌را‌ب ز کردیم،‌درواز ‌به‌شدت‌زد ‌شد،‌دا سمتمم‌
‌دار مد،‌ ‌وگمذار که‌هم ن‌ط لب  ی‌ا دکه‌در‌اطراف‌خ  ه‌گشمت
‌تمفمنمگ.‌ ‌بم  هستند.‌ازکلکین‌ ظر‌ا داختم‌که‌د ‌دوازد ‌ فرا د
خواهرم‌راگفتم‌به‌خبر گ ری‌که‌می‌شن ختیم‌ز گ‌ب  دت گربی یمد‌
و‌همک ری‌ م ید،‌خبر گ ر‌گفت‌از‌آ ه ‌ویدیو‌بگیرید‌وخواهمرم‌
هم ن‌کرد،‌ط لب ن‌درواز ‌راشکست  د د‌وداخل‌خ  ه‌شد د‌به‌لمت‌
وکوب‌م شروع‌کرد د‌من‌خودرا‌ازسنجرۀ‌اط ق‌بیرون‌ا داخمتمم،‌
آ ه خواهران‌رابسته‌کرد د‌ومراهم‌دستگیرکرد د.‌دست‌وس بستمه‌

روز‌درز دان‌بودیم،‌درداخل‌ز دا ه ی‌ط لبم ن‌۰۶به‌ز دان‌برد د،‌
جن ی ت‌صورت‌میگیردکه‌کسی‌خبر دارد‌وازبی‌ع تی‌که‌به‌ح ‌
مردم‌درز دان‌می‌ م یند‌کسی‌خبر می‌شود.‌موب یل‌مرادید دکه‌
‌وکموب‌ صحنۀ‌چ دری‌سوخت  دن‌رافلمبرداری‌کرد ‌بودم،‌لمت
کرد د‌و یمۀ‌شب‌م را‌دریک‌اط قی‌برد دکه‌کمر ‌داشت.‌مرابمه‌
یک‌اط ق‌کوچک‌برد د،‌لت‌وکوب‌وشکنجۀ‌برقی‌کمرد مدکمه‌
‌بمکم ،‌ همۀ‌بد م‌زخم‌برداشت.‌ب لایم‌چیغ‌زد د‌که‌لب سه یت‌را
هرچی‌لت‌وکوب‌کرد د‌من‌لب سه یم‌را کشیدم‌و‌فری دمی دم‌که‌
‌در‌ خدای کمک‌کن.‌دوط لب‌دسته ‌وس ه ی‌مرامحکم‌گمرفمتمنمد
‌دوطم لمب‌ ح لیکه‌فری دمی دم‌که‌ازخدا‌بترسید‌وگریه‌میمکمردم
دیگرلب سه ی‌مرا‌ازبد م‌کشید د‌وازمن‌عکسه ‌وویدیوه ‌گرفتنمد‌

  »وک ره یی‌که‌کرد د‌که‌گفته‌ می‌توا م.

تمن ‌زم  ی‌که‌درمص حبه‌اش‌این‌رامیگفت‌اشک‌میریخت‌
‌کمه‌ وگلوی ‌بغض‌کرد ‌بود‌ازحرف‌زدن‌م  د.‌بعدازلحظمه‌یمی
آرام‌گرفت‌واشکه ی ‌را‌س ک‌کرد‌گفت:‌بعد‌من‌ودوخواهرم‌را‌
‌آ مقمدر‌ ‌اطم ق دریک‌اط ق‌سردکه‌فرش‌ داشمت‌ا مداخمتمنمد.
سردبودکه‌م یکدیگررا‌بغل‌میکردیم‌ت اگرازگرمی‌وجود‌همدیگر‌
‌کملان‌ گرم‌شویم.‌بعداز‌دوهفته‌برای‌م فرش‌آورد د‌وچ دره ی

 که‌خودرا‌درآن‌بپیچ  یم‌وازم ‌عکسه ‌وویدیوه ‌گرفتند‌.
‌ز مهم ی‌ ذبی ‌الله‌مج هد‌به‌خبر گ ران‌گفت‌که‌درز مدان
‌رارد‌ ز دا ب ن‌موجود‌است،‌تمن ‌سری  ی‌درمص حبه‌اش‌این‌ادعم 
‌کمه‌ کردوگفت‌یک‌درو ‌محض‌است،‌درز دان‌بج ‌از‌ز ه یمی
‌همممه‌ ز دا ی‌بود د‌وشکنجه‌میشد د،‌زن‌ز دا ب ن‌وجود‌ مدارد.
ط لب ن‌ا دکه‌بعض ‌به‌ا گلیسی‌گپ‌می د د‌ ه‌به‌سشتو.‌تمن ‌گفمت:‌

زن‌دیگررا‌ب چندطفل‌آورد د‌وگفتندکه‌ز هم ی‌۱سه‌روزبعداز‌م ‌
‌سمروا مه‌ ‌و داع ‌ا د.‌درج یی‌که‌م ز دا ی‌بودیم‌بشمول‌مرسل
‌کمه‌ هفت‌دخترز دا ی‌بود د.‌هرشب‌صدای‌گریه‌و‌  لۀ‌کس  می

‌در‌‌۸۱شکنجه‌میشد د‌شنید ‌می‌شد.‌می‌گفتند  فمر‌درآن‌ز مدان
 »زیرشکنجه‌ج ن‌داد ‌ا د‌وحتی‌مرد ‌ه ‌بوی‌گرفته‌بود د.‌

درهم ن‌شبی‌که‌ط لب ن‌تمن ‌وخواهرا  ‌را‌ز دا ی‌کرد د،‌
خواهری‌بن م‌سروا ه‌وخواهر‌دیگری‌بن م‌زهرا‌محمدی‌مفقودالاثر‌
‌وهمممشمیمر ‌ شد د.‌فردای‌آن‌شب‌که‌ط لب ن‌خواهرتمن ‌سری  ی
‌درممورد‌ ه ی ‌رابرد د،‌خبر گ ربی‌بی‌سی‌از‌مق مم ت‌طم لمبم ن
دستگیری‌تمن ‌و‌خواهرا  ‌سرسید،‌آ ه بطور‌کلی‌ا ک رکرد د‌که‌

 این‌ک ر‌ط لب ن‌ بود‌!‌
‌وخمواهمرا م ‌ ط لب ن‌که‌ازدست‌داشتن‌در‌ربودن‌تممنم 
‌ممی‌ ا ک ر مود د،‌چن  که‌کسی‌ازط لب ن‌که‌خودرا‌سهیل‌ش هین

‌ایمن‌ «  مد،‌درس سخ‌به‌سئوال‌خبر گ ربی‌بی‌سی‌گفت:‌ ربمودن
‌کمه‌ ‌ممیمگمویمنمد ‌طم لمبم ن دختره ک ر‌ط لب ن‌ یست،‌مق م ت
‌بم یمد‌ آ ه گرفت ر شد ‌ا د،‌اگرگرفت ر‌شد ‌ب شند‌سس‌به‌محکممه
بی یند،‌درغیرآن‌ممکن‌یک‌صحنه‌س ختگی‌بود ‌ب شدتم ‌درکمدام‌

‌ا سم ن‌!»کشور‌سن هندگی‌ش ن‌قبول‌شود ‌ایمن ج لب‌است‌کمه
‌اشمغم ل‌ دروغگو‌قراربود‌درملل‌متحدکرسی‌دایمی‌افغ  ستم ن‌را

  م یدو م یندۀ‌مردم‌م ‌درملل‌متحد‌ب شد،که‌وای‌بح ل‌م ‌!
‌سمریم  می‌ ب یدگفت‌که‌درهم ن‌روزه ییکه‌خواهرتمنم ی
‌مم ‌ راز دا ی‌کرد ‌بود د،‌تعداد‌زی دی‌ازخواهران‌تحصیل‌کردۀ

 درولای ت‌دیگرکشور‌توسط‌ط لب ن‌ربود ‌ومفقودالاثرشد د.‌
‌بمه‌ چن ن‌که‌در‌م ارشریش‌دو‌خواهری‌که‌معلمه‌بود د
مکتب‌می‌رو د‌و‌ط لب ن‌آن‌ه ‌را‌گرفت ر‌می‌ م یند.‌آن‌ه ‌بمرای‌
چندین‌روز‌گشم‌بود د‌و‌بعد‌ازچند‌روز‌جن ز ‌ه ی‌ش ن‌را‌در‌کن ر‌
سرک‌ا داخته‌بود د‌که‌آث ر‌زجر‌و‌شکنجه‌وتج وز‌دروجود‌آ ه ‌

 موجود‌بود./

 دوغزل ازحضرت حافظ شیراز 
 خوشتر‌ز‌عی ‌و‌صحبت‌و‌ب  ‌و‌به ر‌چیست؟

 س قی‌کج ست،‌گو‌سبب ‌ا تظ ر‌چیست؟
 هر‌وقت ‌خوش‌که‌دست‌دهد‌مغتنم‌شم ر

 کس‌را‌وقوف‌ یست‌که‌ا ج م ‌ک ر‌چیست
 ست‌هوش‌دار‌سیو د ‌عمر‌بسته‌به‌مویی

 غمخوار ‌خوی ‌ب ش،‌غم‌روزگ ر‌چیست؟
 معنی ‌آب ‌ز دگی‌و‌روضۀ‌ارم

 ج ‌طرَف ‌جویب ر‌و‌می ‌خوشگوار‌چیست؟
 ا د‌مستور‌و‌مست‌هر‌دو‌چو‌از‌یک‌قبیله

 م ‌دل‌به‌عشوۀ‌که‌دهیم‌اختی ر‌چیست؟
 راز‌درون ‌سرد ‌چه‌دا د‌فلک،‌خموش

 دار‌چیست؟‌ای‌مدعی‌  اع ‌تو‌ب ‌سرد 
 سهو‌و‌خط ی ‌بند ‌گرََش‌اعتب ر‌ یست

 معنی ‌عفو‌و‌رحمت ‌آمشرزگ ر‌چیست؟
 زاهد‌شراب ‌کوثر‌و‌ح فظ‌سی له‌خواست

 کردگ ر‌چیست‌ت ‌در‌می  ه‌خواسممممتۀ
 هرکه‌شدمحَرم ‌دل‌درحرم ‌ی رب م  دْ‌‌‌وا که‌اینک ر دا ست‌درا ک رب م  دْ
‌درسمردۀ‌ ‌ مه ‌من‌عیب‌مکن‌‌ششکر ای دکمه اگرازسرد ‌برون‌شددل 

 سندارب م  ْد
 صوفی ن‌واس تَدَ ْد‌از‌گرو ‌م ی‌همه‌رَختْ
 دل  ‌م ‌بود‌که‌در‌خ  ۀ‌خمََّ ر‌ب م  دْ
 محتسب‌شیخ‌شد‌و‌ف س  ‌خود‌از‌ی د‌ب بشرد
 قصَّۀ‌م ست‌که‌در‌هر‌سر ‌ب زار‌ب م  دْ
تَدیم  هر‌م ی ‌لعل‌ک ‌آن‌دست ‌بلورین‌س 
 آب ‌حسرت‌شد‌و‌در‌چشم ‌گهرب ر‌ب م  دْ
 گشت‌بیم ر‌که‌چون‌چشم ‌تو‌گردد‌ رگس
 شیوۀ‌تو‌ َششدَش‌ح صل‌و‌بیم ر‌ب م  دْ
‌درایمن‌ ‌کمه ‌خموشمتمریم دگم ری ‌عش ‌ مدیمدم ‌سخن  ازصدای 

 گنبد ‌َوَّارب م  ْد
 بر‌جم ل ‌تو‌چن ن‌صورت ‌چین‌حیران‌شد

 ج ‌در‌در‌و‌دیوار‌ب م  دْ‌که‌حدین ‌همه
 به‌تم ش گَه ‌زلف ‌دل ‌ح فظ‌روزی

 شد‌که‌ب زآید‌و‌ج وید‌گرفت ر‌ب م  دْ
 مشایخ لوگر

خلف ی‌ج ذبی‌ص حب‌میرمحمد‌ق سم‌آخند‌و‌ملامحمدامین‌آخنمد‌
‌سمیمدممیمرجم ن‌ ‌افضمل، مدفون‌در‌گلخ  ۀ‌چه ردهمی،‌ممولا م 
)ملامیرجی(‌مشهوربه‌میر‌ص حب‌فرز ‌و‌م م ‌صف خ ن‌میب شمنمد.‌
این‌ب رگواران‌ت هنوز‌به‌س س‌ب رگداشت‌حضرت‌مولا  ‌ص حمب‌
س دخوابی‌دروقت‌استراحت‌بخ طر‌حفظ‌ادب،‌س ی‌خودرا‌بسوی‌

 لوگردراز می‌کنند.‌
جن ل‌محمداسلم‌ج ن‌مب رک‌ص حب‌دولت‌ش هی‌)بگرام(‌
ی دگ رمیرص حب‌فرز ،‌خلیفه‌ص حب‌علالالدین‌ی دگ ر‌خلمیمفمه‌
ص حب‌دولتش هی،‌مب رک‌ص حب‌مهت ب‌قلعه‌یم دگم رخملمیمفمه‌
‌صم حمب‌ ص حب‌علالالدین‌وخلیفه‌ص حب‌قرب ن‌علی)‌خلیفمه
‌بمه‌ واصل‌آب د(‌وخلیفه‌ملامحمدش  ‌سدر‌محمدشفیع‌ج ن‌مشهور

 خلیفه‌ص حب‌چه ریک ر‌ی دگ رجن ب‌م م صف خ ن‌میب شند.
‌سم د‌ میرمقصود‌فرز د‌میرمحمدج ن‌فرز د‌مولا  ص حب
خوابی‌شخصیت‌ص ب‌کم لی‌بود،‌ز دگی‌خود‌را‌درخدمت‌خل ‌

‌لمبمیمک‌۷۱۶۷الله‌سپری‌ مود ‌ب لاخر ‌درس ل‌ ‌را ق‌داعی‌اجل
 گفت‌.‌

‌ایمن‌ از‌ب رگ  ‌احدیت‌استدع ‌مینم ییم‌که‌ب زمم  مدگم ن
‌ممولا م ‌ ب رگواران‌راسیروب رگ ن‌سلش‌ش ن‌داشته‌ب شد‌وم  منمد
ص حب‌س دخوابی‌روشنگر‌خواص‌و‌عوام‌گرد د.‌بمنه‌و‌کمرممه‌

 آمین‌./
 آی اس آی با تغییر رهبری در پی چیست؟

‌ممواجمه‌ به‌هر‌تقدیر‌جنرال‌ملک‌ب ‌چ ل ‌ه ی‌متعددی
‌و‌ ‌سمیم سمی است‌که‌ش مل‌تهدیده ی‌ب لقو ‌و‌ب لفعل‌امنیتمی‌و
‌را‌ خطرات‌جدی‌به‌امنیت‌ملی‌س کست ن‌می‌شو د‌و‌هم‌س زم  می
‌در‌ ‌و قبول‌مسوولیت‌می‌کند‌که‌دیگر‌سرستیژ‌گذشته‌را‌ مدارد
حیطه‌سوظن‌و‌شک‌برای‌ایج د‌و‌بستر‌س زی‌شرایط‌جهت‌تطبی ‌
‌لمحم ظ‌ ‌از راهبرد‌بی‌ثب ت‌س زی‌منطقه‌قرار‌گرفته‌است.‌ش یمد
‌در‌ ‌را ‌خمود ت ریخی،‌آی‌اس‌آی،‌دور ‌ ق هت‌و‌فروکم سمت
تع ملات‌و‌دین میک‌امنیتی،‌تجربه‌می‌کند‌که‌هیچ‌رییسی‌ق در‌به‌

  ج ت‌آن‌به‌آس  ی،‌ خواهد‌بود./

 دخت با شهامت تمنا زریاب پریانی
وط لب ن‌به‌آبروی‌آ ه ‌دست‌ا دازی‌کرد د.‌قراراظه رات‌مخفی،‌
ط لب ن‌آ ه ‌رابرهنه‌مینمود د،‌عکس‌برداری‌وتمجم وزممیمکمرد مد‌
‌وکموب‌ ‌لمت ‌زد ، وحتی‌بروی‌آ ه ‌می‌ش شید د.‌آ ه را‌شلاق
‌ممی‌  مود ،‌لب سه ی‌ش  راکشید ‌وبرهنه‌در‌بیرل‌ه ی‌آب‌سمرد
ا داختند.‌آ ه را‌در‌اط قه ی‌سرد‌بی‌ ظ فت‌بعضم ً‌تمنمهم وبمعمضم ً‌
دستجمعی‌کوته‌قفلی‌کرد ‌درزیرشکنجه‌ه ی‌گو  گون‌بشمممول‌
برهنه‌س زی،‌ازآ ه ‌تحقیق ت‌میکرد د‌وکس  ی‌که‌تمحمقمیمقم ت‌
‌ازآ مهم سشمتمو‌ ‌بمعمضمی ‌بمود مدکمه مینمود د‌ط لب ن‌جموا می

 کمترمیدا ستندوبه‌ا گلیسی‌ی ‌اردو‌حرف‌می د د.‌
‌زن‌ این‌درح لیست‌که‌ملا‌هبت‌الله‌رهبرط لب ن‌فرم ن‌میدهمدکمه
بدون‌محرم‌شرعی‌ازخ  ه‌برآمد ‌ می‌توا د،‌مکتب‌رفته‌ میتوا د‌
چون‌دررا ‌مرده را‌میبیند،‌زن‌سراس ی ‌ست‌ب شد‌دسته وس ه یم ‌
دید ‌ شود،‌صدای‌زن‌شنیدن‌گن  ‌است‌وچی ه ی‌دیگر‌ازین‌قبیل‌
‌بم ‌ خراف ت!‌او‌که‌ادع ‌میکند‌شریعت‌اسلامی‌راتطبی ‌مینم ید‌و
چنین‌خراف ت‌به‌اسلام‌تهمت‌می‌بندد،‌درح لیکه‌همه‌فرم  ه ی‌او‌
‌و‌ ‌ضمد  ه‌تنه ‌به‌قرآن‌وسیرت‌ بوی‌)ص(‌مط بقت‌ دارد‌بلکمه

 مخ لش‌آ ه ‌ ی ‌میب شند.
از‌این‌شخص‌که‌فرز دش‌را‌ا تح ری‌سرورد ‌بود،‌ب ید‌سرسیدکه‌
‌شمب‌ وقتی‌ط لب ن‌اوآن‌دختران‌معصوم‌وبیگن  ‌را‌در یممه‌هم ی
ازخ  ه‌ه یش ن‌کشیدودست‌وس بسته‌به‌سیک پ‌ه ‌ا داختند،‌سئوال‌
‌آن‌ ‌دربمدن محرم‌شرعی‌درمی ن‌بود‌ی  ه؟!‌آی دست‌زدن‌ط لبم ن
‌شم ن‌ دختران‌معصوم‌کدام‌اذن‌شرعی‌داردی  ه؟‌آی برهنه‌کردن
‌بمه‌ درز دا ه وا ظ رط لب ن‌که‌  مردان‌  محرم‌ا د‌کدام‌مط بقمت
قرآن‌و‌حدیو‌دارد؟‌آی تج وز‌جنسی‌به‌ح ‌آن‌دختران‌س کنهم د‌
‌آیم درشمریمعمت‌ ‌آممد ؟ وش شیدن‌بروی‌ش ن‌درکج ی‌شریعت
‌سم ز مد‌ ‌بمرهمنمه ج ی است‌که‌یک‌دخترمعصوم‌را‌چندطم لمب
وازوجود‌برهنه‌اش‌عکس‌بگیر د‌واورالخت‌وعری ن‌درمی ن‌بیمرل‌
آب‌سرد‌بینداز د؟‌آی ‌درقرآن‌آیتی‌است‌که‌اج ز ‌دهددخمتمران‌
‌گمریمه‌ بیگن  ‌مردم‌راط لب ن‌شکنجه‌کنند‌وزجر‌دهندکه‌صمدای
و  لۀ‌آ ه ‌از‌دورشنید ‌شود؟‌درح لیکه‌تو‌اخیرراً‌فرم ن‌داد ‌یمی‌
که‌شنیدن‌صدای‌زن‌عورت‌است!‌شم ‌که‌صدای‌گریه‌و  لۀ‌آن‌

 دختران‌مظلوم‌را‌شنیدید‌آی برایت ن‌گن  ‌ یست؟
ب ید‌از‌اینه ‌سرسیدکه‌آی آن‌دختران‌معصوم‌مردم‌م چه‌گن هی‌را‌
مرتکب‌شد ‌بود دکه‌آ ه را‌چنین‌ج ا‌داد ‌وبی‌ع ت‌س ختید‌وبه‌
آبروی‌ش ن‌دست‌ا داختید؟‌آ ه ‌ ه‌کسی‌رابه‌قتل‌رس  د ‌ ه‌کسی‌
را‌اذیت‌کرد ،‌ ه‌خ  ه‌وک ش  ه‌وهستی‌کسی‌را‌ویران‌سم خمتمه‌
بود د،‌همه‌ب لب سه ی‌سنگین‌و‌سوشید ‌فقط‌درخی ب  ه ‌راهپیم یی‌
‌بلندکرد د‌ت ح ‌ش ن‌برایش ن‌داد ‌شمودکمه‌ کرد د‌وآواز‌خودرا
‌مشمروع‌ ‌و عمل‌آ ه ‌هم‌درقرآن‌مجید‌وهم‌درحدیو‌ بوی‌ت یید

 است.‌
در‌اینج ‌بی یید‌ت ‌جن ی ت‌ط لب ن‌را‌از‌زب ن‌دخت‌ش یسته‌و‌خواهر‌
ب ‌شه مت‌م ‌تمن ‌زری ب‌سری  ی‌بشنویم‌که‌سه‌هفته‌در‌ز دا مهم ی‌
‌ژور م لمیمسمم‌ مخوف‌ط لب ن‌ز دا ی‌شد.‌خواهر‌تمن ‌که‌ف کولتۀ

تظ هراتی‌رابرای‌ب زگمردا مدن‌‌۰۰۰۰جنوری۷۶راخوا د ‌بت ریخ‌
ح ‌تحصیل‌وک ر‌برای‌دختران‌ز  ن‌کشورکه‌ط لب ن‌آ ه ‌را‌ملغی‌
‌سمخم ‌ قرارداد ‌ا د،‌و‌توسط‌رس  ه‌ه ی‌داخلی‌وخ رجی‌ز مد 
‌ولمی‌ شدوهمه‌جه  ی ن‌دید د‌که‌مظ هرات‌مس لمت‌آممیم بمود،

جنوری‌تعدادی‌از‌ط لب ن‌۷۱برخورد‌افراد‌ط لب‌خشو تب ر.‌بت ریخ‌
ب تفنگ‌وسلاح‌خ  ه‌یی‌راکه‌تمن ‌ب دو‌خواهرش‌ز دگی‌میکرد د‌
‌درواز ‌ ‌شمب ‌هم ی ودرسروان‌دو‌واقع‌بود‌مح صر ‌ودر‌ یممه
راشکست  د ‌داخل‌خ  ه‌شد د.‌خواهرتمن ی‌سری  ی‌در‌مصم حمبمه‌

م  ‌جنوری‌ «ایکه‌ا ج م‌داد‌این‌جن یت‌ط لب ن‌راچنین‌بی ن‌داشت:‌
‌شم ن‌ بود،‌هوات ریک‌بود‌متوجه‌شدم‌که‌ط لب ن‌ب تمفمنمگمهم ی
دراطراف‌خ  ۀ‌م ‌گشت‌وگذاردار د‌طوری‌معلوم‌می‌شدکه‌خ  ۀ‌

 م ‌را‌مح صر ‌کرد ‌ا د.‌


